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تا آن‌جا که می‌دانم. کارل کائوتسکی در ایران هنوز آن‌چنان که باید و 
ید. چهره شناخته شده‌ای نیست. او که در جوانی با مارکس" و انگلس" آشنا 


۱ 
ما رکس» کارل. ۱۸۵ ۷۵۲ در ۵ مه ۱۸۱۸ در تریر ۲۲67 زاده شد و در ۱۴ مارس ۱۸۸۳ در لندن در 


تبعید درگذشت. او از خانواده‌ای بهودی‌تبار بود. مارکس حقوق, فلسفه و تاریخ تحصیل کرد و 
سپس به روزنامه‌نگاری پرداخت و به‌خاطر نوشتن مقالات انتقادی که در روزنامه «راينيشه 
تسایتونگ» وا26 06/0/5006 انتتشار یافتند. از آلمان تبعید شد. در پاریس با فربدریش انگلس 
آشنا شد و به محافل سیاسی تبعیدیان آلمان که از کارگران حمایت می کردند 9 خواهان تحقق 
سوسیالیسم بودند. پیوست. در انقلاب دمکراتيك ۱۸۴۸ آلمان شرکت کرد و حتی در دورانی که 
جنبش گمون پاریس رخ داد. فعالانه از این جنبش پشتیبانی نمود. او یکی ازبزرگ‌ترین نوابغ جهان 
و پایه‌گذار مکتب سوسیالیسم علمی است. آثار فراوانی نوشته است که معروف‌ترین آنها عبارتند از 
مانیفست کمونیست» که آن را با هم کاری انگلس نوشت و «سرمایه» که جلد نخست ان را خود 
انتشار داد و دو جلد دیگر این اثر برای انتشار توسط انگلس ویراستاری شد. مارکس در آثار خود 
ثابت کرد که سرمایه‌داری سرانجام شرایطی را فراهم خواهد ساخت که بر اساس آن زمینه 
ارزش‌زائی سرمایه از بین خواهد رفت و در چنین هنگامی بشریت به‌سوی سوسیالیسم گام برخواهد 
داشت. دیگر آن که او بر این نظر بود که طبقه کارگر نیروئی است که می‌تواند جامعه سوسیالیستی 
را به‌وجود آورد. جامعه‌ای که در آن نابرابری‌های اجتماعی از میان برداشته خواهند شد و سرانجام با 
پیدایش جامعه کو نیسای انسان از کار اجباری رها خواهد شد و فرصت خواهد یافت تابه 
ازخودبیگانگی خویش پایان دهد و به خویشتن خویش پی برد. او تحقق این روند را امری می‌داند 
که انسان آگاهانه در جهت تغییر شرایط موجود گام برخواهد داشت و در نتیجه انقلاب اجتماعی 
امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. 

انگلس, فریدریش 20965 ۳9000 در ۲۸ نوامبر ۱۸۲۰ در شهر بارمن 827760 که اینک آن را 
ووپرتال ۷۷08/12 می‌نامند. زاده شد و در ۵ اوت ۱۸۹۵ در لندن درگذشت. او بازرگانی آموخت و 
در شرکت تجاری پدر خود در لندن کار می‌کرد و از رفاء مادی خوبی برخوردار بود. انگلس با 
مارکس در پاریس آشنا شد و تا هنگامی که مارکس زنده بود. صمیمی‌ترین دوست او بود و بخش 
بزرگی از هزینه ماهیانه خانواده مارکس را می‌پرداخت. او در جوانی با هگلیانی‌های نو هم‌کاری 
داشت» اما سپس به نقد اندیشه‌های فلسفی آن‌ها پرداخت و سرانجام با ما رکس مکتب «سوسیالیسم 
علمی» را بنیاد نهاد. او پیش از آشنائی با مارکس» در سال ۱۸۴۵ با نوشتن کتاب «وضعیت طبقه 
کارگر در انگلستان» نخستین گام را در نقد شیوه تولید سرمایه‌داری به تنهائی برداشت و پس از 
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آشنا و سپس دوست شد. یکی از برجسته‌ترین تئوربسین‌های مار کسیسم بود 
و هنوز نیز می‌توان در آثار او اندیشه‌های بکر و تازه‌ای را یافت. 

نقش تاریخی کائوتسکی آن است که توانست دمکراسی بورژوائی را با 
تئوری سوسیالیستی پیوند زند و تحقق دمکراسی بورژوائی را گامی لازم و 
ضروری برای تحقق دمکراسی سوسیالیستی بنمایاند. به‌عبارت دیگر او بر این 
باور بود که بدون دمکراسی بورژوائی دمکراسی پرولتری نمی‌تواند تحقق یابد. 
زیرا پرولتاریا از یک‌سو پیکره یک‌پارچه‌ای نیست و لایه‌های مختلف آن دارای 
خواست‌های متفاوتند. وجود چندین حزب که در آن دوران خود را سوسیال 
دمکرات. سوسیالیست و کمونیست می‌نامیدند و مدعی نمایندگی منافع و 
خواست‌های پرولتاربا بودند. خود نمایانگر چنددستگی در صفوف پرولتاریا بود. 
به‌همین دلیل نیز او بر این باور بود که بدون دمکراسی نمی‌توان دریافت کدام 
یک از این احزاب تا چه اندازه از پشتیبانی پرولتاریا برخوردار است. از سوی 
دیگر طبقه کارگر که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهد» فقط با ابزار دمکراسی 
می‌تواند اقلیت جامعه را به پیروی از خواست‌ها و هدف‌های خود وادار سازد. 
در باور کائوتسکی تحقق دمکراسی بورژوائی پلی به‌سوی سوسیالیسم است. 

کارل کائوتسکی «راه به‌سوی قدرت» را در سال ۱۹۰۸ نوشت و در ژانویه 
تعلق داشت. انتشار یافت. اما به‌دستور رهبری حزب فوراً از پخش آن جلو- 
گیری شد. زیرا رهبری حزب مدعی بود مطالبی که در این کتاب عنوان 
شده‌اند. می‌تواند بر سرنوشت برخی از رهبران حزب که به‌جرم «خیانت» در 
دادگاهی محاکمه می‌شدند. تأثیر منفی بگذارد. در آغاز مارس همان سال 


رهبری حزب تصویب کرد که هرگاه کائوتسکی پیش گفتار کتاب خود را از نو 


آشنائی با ما رکس «اصول گمونیسم» را نوشت که پیش‌درآمدی بر «مانیفست حزب کمونیست» بود. 
از آن پس آن دو چند اثر مهم دیگر هم‌چون«ایدئولوژ ی آلمانی» را با هم نوشتند. مهم‌ترین آثار 
انگلس عبارتند از #نتی‌دورینگک». «دیالکتیک طبیعت» و «سوسیالیسم از اتوپی تا علم». انگلس 
پس از مرگ مارکس به کارهای پژوهشی خود ادامه داد و در انتشار جلدهای دوم و سوم سرمایه» 
رنج فراوانی کشید. او هم‌چنین در تأسیس بین‌الملل اول نقشی اساسی بازی کرد و در به‌وجود آمدن 
«حزب سوسیال دمکرات آلمان» نیز نقشی کلیدی داشت. 
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بنویسد و برخی از مطالب کتاب را آن گونه تغییر دهد که رهبری حزب 
خواستار آن بود» در آن صورت حزب حاضر به انتشار «راه به‌سوی قدرت» 
خواهد بود» به‌شرطی که آن اثر توسط چاپخانه «به‌پیش» انتشار نيابد. اما 
صاحب انتشارات دیتس" که عضو حزب سوسیال دمکراسی آلمان بود. حاضر 
شد کتاب کائوتسکی را بدون هر گونه تغییری انتشار دهد. اما رهبری حزب 
سوسیال دمکرات آلمان نیز با درخواست او مخالفت کرد. سرانجام کائوتسکی 
تسلیم خواست‌های رهبری حزب شد و با تغییر برخی از مطالب و 
پیش گفتاری که در آن یادآور گشت که شخص او مسئول آن‌بخش از محتوای 
کتاب است که با مصوبه‌های حزبی هم‌خوانی ندارد. انتشارات «به‌پیش» کتاب 


را چاپ کرد. 

در آن دوران اکثریت هثیت رئیسه حزب سوسیال دمکرات آلمان دارای 
باورهای تجدیدنظرطلبانه بود. مسئولیت انتشارات «به‌پیش» نیز در اختیار این 
بخش از رهبری حزب بود. بنابراین رهبری حزب که دارای گرایشات 
مت گنه وه انس با EEN EA‏ وی 
مخالفین خود را زیر فشار قرار دهد. کلارا تستکین" در رابطه با انتشار این اثر 


/ دیتس. یوهان هاینریش ویلهلم عاز0 ۷۷۱۵ Johann Heinrich‏ در ۲ اکتبر ۱۸۴۳ در شهر لوبک 
المان زاده شد و در ۲۸ اوت ۱۹۲۲ در شهر اشتوتگارت ا9اال5 درگذشت. او صاحب 
انتشارات دیتس» عضو حزب سوسیال دمکراسی آلمان ٩۳0‏ و از ۱۸۸۱ تا ۱۹۱۸ نماینده پارلمان 
امیراتوری آلمان بود. انتشارات دیتس در پخش آنار مارکس و انگلس و هم‌چنین ادبیات 
سوسیالیستی نقشی با اهمیت در تاریخ آلمان بازی کرد. 

۱ تستکین. کلارا ژوزفینه 2667 10960106 ۱2۳2 در ۵ ژوئیه ۱۸۵۷ در ویدروا ۷۷۵0672۱ زاده شد و در 
۰ ژوئن ۱۹۳۳ در نزدیکی مسکو درگذشت. او یکی از زنان سوسیالیست و سیاستمدار با نفوذ 
آلمان بود که برای تحقق برابرحقوقی زنان بسیار تلاش کرد. او تا ۱٩۱۷‏ در حزب سوسیال دمکرات 
آلمان ٩۳0‏ فعال بود و به فراکسیون مارکسیسم انقلابی تعلق داشت. او در سال ۱۹۱۷ به‌عضویت 
حزب اولیه سوسیال دمکراسی که توسط کائوتسکی و برنشتاین تأسیس شده بود. پیوست و در آن 
حزب به‌جناح چپ ان حزب وابسته بود که پس از انقلاب نوامبر ۱۹۱۸ این جناح نام خود را به 
«گروه اسپارتاکوس» تغییر داد و از آن حزب جدا شد. او پس عضو حزب کمونیست آلمان ۷۳0 شد 
و از ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۲ که هیتلر به قدرت رسید. نماینده حزب کمونیست در پارلمان بود. او ۱۹۰۷ در 
کنگره بین‌المللی سوسیالیست‌ها که در شهر اشتوتگارت تشکیل شده بود. با لنین آشنا شد و این 
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کائوتسکی حتی بر این باور بود که این بخش از رهبری حزب برخی از 
روزنامه‌نگاران مخالف حزب را عليه کائوتسکی شوراند تا کتاب «راه به‌سوی 
قدرت» او را نقد و اندیشه‌های او را تخطثه کنند. 

کائوتسکی هنگام نوشتن «راه به‌سوی قدرت» با جناح چپ حزب همکاری 
می‌کرد که کلارا تستکین و یوهان دیتس دو تن از چهره‌های برجسته این 
جناح بودند. 

آن‌چه در [...] آمده است. کلماتی است که برای فهم بهتر مطلب به نوشته 
کائوتسکی افزوده‌ام. زیرا در بسیاری از موارد نمی‌توان برای هر واژه آلمانی یک 
واژه فارسی یافت. و آن‌جا که (...) آمده. کائوتسکی خود بخشی از نوشته را 
حذف کرده. یعنی چند تکه را که در ارتباط با هم بوده‌اند. کنار هم گذاشته 
شخصیت‌هائی که در این اثر از آن‌ها نام برده شده است زیرنویسی از برخی 
مفاهیم و مقولات سیاسی- فلسفی و هم‌چنین زندگی‌نامه افراد فراهم آورده‌ام. 
کائوتسکی در این اثر به ندرت مطلبی را در پائین صفحات کتاب پانویسی 
کرده است. در این موارد استثناتی اشاره کرده‌ام که زیرنویس‌ها از او اس 

برای آشنائی خواننده این کتاب با کائوتسکی زندگی‌نامه مبسوط او را 
جداگانه نوشته و به‌مثابه یک جستار به پایان کتاب افزوده‌ام. 

این سومین کتابی است که از کائوتسکی به فارسی برگردانده‌ام. اگر فرصتی 
شد. امیدوارم بتوانم برخی دیگر از آثار برجستة او را به‌فارسی برگردانم. 

منوچهر صالحی 
هامبورگ. بهار ۲۰۱۰ 


دوستی تا پایان عمر لنین ادامه داشت. تستکین پس از به‌قدرت رسیدن نازی‌ها در آلمان مجبور به 
مهاجرت به روسیه شوروی شد و در همان‌جا درگذشت. 
۱۰ 
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بیس ر جاپ جت 


در دورانی که تمامی جهان سرگرم مبارزه علیه شخص حکمروا و مسائل 
مربوط به قانون اساسی است. به‌نظرم بررسی نوئی از مسائل انقلابی» یعنی 
بزرگ‌ترین جابه‌جائی قدرت سیاسی. از هر زمان دیگری امروزین است. خطری 
که هرایم ات کات ای رعش | هک ی شین 
بياندازیم. شخصی که تمامی هوشیاری ما را به‌خود متمرکز می‌سازد. باید 
ارتباط ژرف اجتماعی آن‌چه را که اکنون سبب پیدایش ناآرامی و عدم 
اطمینان می‌شود. نشان دهیم و باید آن‌گونه ویژگی‌های تصادفی شخصی را 
که سبب پیدايش جنبشی می‌گردند که مناسبات سیاسی ما را به‌شدیدترین 


وجه می‌لرزاند و دگرگونی‌اش را نوید می‌دهد. به‌حساب ان [ارتباطات] 
بگذاریم. 


جدلی جست که حمله‌های ماورنبرشر" موجب تحريك من شد تا آن که به آن 
مرافعه در «زمان نو»" خاتمه دادم. در همان‌جا این احساس را داشتم که 


۱ به‌طور حتم منظور کائوتسکی ماکس هاینریش ماورنبرشر ۱۸۵۷۲6۲۵۲6006۲ H۸‏ ۱/۸2۷ است که در 
۷ ژوئیه ۱۸۷۴ در کونیگزبرگ ۵20900 زاده شد و در ۳۰ آوریل ۱۹۳۰ در آستهاوزن 051121567 
درگذشت. او ۱۹۰۳ عضو حزب سوسیال دمکرات آلمان شد. اما ۱۹۱۶ از آن استعفاء داد و یک‌سال 
بعد عضو «حزب سرزمین پدری آلمان» شد. او به‌جناح راست حزب تعلق داشت و چون روزنامه‌نگار 
بود. یکی از کسانی است که توسط رهبری راست حزب علیه کائوتسکی تحریک شده بود. 
«زمان نو» 26 ۱۱616 06 نام نشریه تئوريك حزب سوسیال دمکراسی آلمان بود. این نشریه از ۱۸۸۳ 
تا ۱۹۲۳ انتشار یافت. در آغاز یعنی در دورانی که کائوتسکی این نشریه را پایه‌گذاری کرد و انتشار 
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داد زیر «زمان نو» نوشته شده بود «نشریه زندگی فکری و عمومی». اما پس از آن که این نشریه به 

نشریه تئوریک حزب سوسیال دمکرات آلمان بدل شد. زیر «زمان نو» نوشته شد «نشریه هفتگی 

حزب سوسیال دمکراسی». نشریه «زمان نو» تا ۰۱۹۱۷ یعنی تا زمانی که کائوتسکی از حزب 

سوسیال دمکراسی استعفاء داد. به‌سردبیری او و امانوئل ورم Wurm‏ ۶۳۱۵0۱۵ انتشار یافت. پیش از 
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فشار مناسبات کنونی مرا مجبور می‌کند تا بینش خود درباره انقلاب را به‌طور 
همه‌جانبه تکامل دهم. هنگامی که از چند سوی مختلف از من خواسته شد 
آن طرح‌ها را در يك چاپ در اختیار حوزه‌های گسترده‌تری قرار دهم تصمیم 
گرفتم این سلسله مقالات را در يك جزوه گرد آورم. طبیعتاً تمامی نکات مورد 
جدل را که به‌طور ویژه علیه ماورنبرشر بودند. حذف کردم. زیرا خواستی 
همگانی برای این جنبه شخصی موجود نیست. به‌همین دلیل نیز سرآغاز را 
کاملا از نو آراستم. از سوی دیگر شکل جزوه مرا از ملاحظه محدودیت حجم 
«زمان نو» و چهارچوب جدل نجات داد. موضوع اصلی این نوشته بررسی همه 
جانبه و انکشاف داده وضعیت امروز. ویژگی‌ها و وظائفی است که می‌توانستم 
به آن در بخش پایانی به‌طور گذرا اشاره کنم. از ٩‏ بخش این کتاب. فقط 
بخش‌های سوم و چهارم و هم‌چنین نیمه دوم از بخش سوم تکرار سلسله 
مقالاتی هستند که در «زمان نو» انتشار یافتند و مابقی را از نو نوشتم. 

ین تشه تکمیل جزوه‌ای ایست. که ۱۹۶۲ درباره اق اعيا اهار 
داده‌ام. انتظار می‌رود جدلی که سبب زایش این نوشته گشت. از نو تغذیه 
شود. یعنی می‌خواهم بگویم نه حزب من. بلکه فقط من به‌تنهائی مسئول 
توضیحاتی هستم که بر برنامه و مصوبات حزب ما استوار نیستند. روشن است 
که این امر در مورد هر آن‌چه از سوی حزب به‌طور رسمی انتشار نمی‌یابد. 
صادق است. اما زیان ندارد که این نکته را به منتقدین و جدل‌کاران یادآوری 
کرده باشیم. 


کارل کائوتسکی 


آغاز جنگ جهانی اول در این نشریه مباحث تئوریک با ارزشی درباره مارکسیسم و سوسیالیسم 
علمی چاپ شدند. پس از جدائی کائوتسکی و ورم از حزب. سردبیری «زمان نو» به فولکرکوندلر 
۵۲7 و هاینریش کوثف 0100۷ ۲۵/۲160 واگذار شد. 

۳۲ 





پیش گفتار چاپ دوم 


آن‌چه را در پیش گفتار چاپ نخست پیش‌بینی کرده بودیم. مبنی بر این 
که این نوشته سبب برخوردهای زنده خواهد شدء رخ داد. با این حال در چاپ 
دوم نیازی ندیدم حتی یك کلمه را تغییر دهم. جای بعضی از اعداد را ارقام نو 
گرفتند. جز این چاپ دوم بدون هر گونه تغییری همان چاپ نخست است. 

در میان مخالفت‌ها. به‌ویژه سلسله مقالاتی در «روزنامه ارنباطی 
سندیکاها»" جلب نظر کرد که بعداً به‌صورت کتاب با عنوان «کار سیزیفوسی 
یا موفقیت مثبت» ' انتشار بافت. ویزگی این نوشته در طولانی بودن و نیز در 
زبان خشمگین و آگاهانه توهین‌آمیز آن است» در حالی که هر کسی به‌خود 
زحمت خواندن نوشتة مرا دهد. خواهد دید که آن نوشته کم‌ترین دلیلی برای 
این کار عرضه نمی‌کند. در آن‌جا نمی‌توان کلمه‌ای را یافت که سبب آزردگی 
يك سندیکالیست شود. من در سلسله مقاله‌هاتی در «زمان نو» به این نوشته 
پاسخ دادم و به‌همین دلیل تکرار آن‌چه را که در آن‌جا گفتهام. زائد می‌دانم. 
اگر در این‌جا بار دیگر به‌اين نوشتة مخالف اشاره می‌کنم. به‌این خاطر است که 
می‌خواهم هر امکانی را در بدفهمی نیأت خود از میان بردارم. 

با این حال عنوان نوشتة مخالف نشان من دهد که می‌خواهد مرا به کوبهاء 
دادن موفقیت‌های سندیکاها متهم کند. آری» حتی از این هم فراتر می‌رود و مرا به 
دشمنی با سندیکاها متهم می‌سازد و ادعا می‌کند که «نکامل سندیکاها 
به‌سازمان‌های نیرومند در زندگی اقتصادی دلخواه من نیست». 
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۷ دقیقاً عکس آن را گفته‌ام و بر اهمیت و لزوم سندیکاها اشاره کرده‌ام. در 
عین حال هرگز از «کار سیزیفوسی» سندیکاها سخنی نگفته‌ام. هیچگاه 
«موفقیت‌های سیاسی» آن‌ها را انکار نکرده‌ام» در عوض با صراحت از «تکامل 
چشمگیری موجب به‌سازی دست‌مزدهاء زمان کار و دیگر شرائط کار 
گشته‌اند.» (صفحات ۷۸ ۷۹۰) بسیاری از سندیکالیست-های بی‌طرف هم‌چون 
روزنامه تخصصی کارگران فلز آتريش نیز از دلبستگی من به شکوفائی 
سندیکاها تمجید کرده‌اند. 

با این حال بايد اقرار کنم که يك خواننده سرسری می‌تواند در برخی از 
جاها به این انديشه بیافتد که موفقیت‌های سیاسی سندیکاها را انکار می‌کنم. 
به‌راستی باید بسیار عجولانه خواند. هرگاه متوجه این نکته نشد. که من بر ان 
تکیه کرده‌ام که سندیکاهای آلمان توانسته‌اند از اوائل سال‌های نود" و طی 
سال‌های متمادی پیش ترفت‌های اعجاب‌انگیزی بنمایند. پس هرگاه عواملی را 
بر می‌شمارم که با توان هر چه بیش‌تری راه اعتلای سندیکاها را سد می کنند. 
ملزم ساخت تا حدس زنم که نمی‌توانیم هم‌چنان انتظار داشته باشیم که 
«پایان بحران می‌تواند سبب با زگشت رونق سال‌های ۱۸۹۵ تا ۱٩۰۷‏ گردد 
(.) هر اندازه سندیکاها مهم و حتی غیرقابل انصراف باشند. نمی‌توانیم انتطار 
داشته باشیم که آن‌ها با بهکاربرد روش‌های سندیکائی ناب خواهند توانس" 
پرولتاریا را به گونه ۱۲ سال گذشته. يك بار دیگر توانمندانه به‌پیش رانند» 

این ادعای من است. همان گونه که می‌توان دید. این چیز کاملاً دیگری 
است تا انکار کامیابی‌های سندیکاها که در رابطه با آن‌ها با صراحت گفته‌ام که 


۳ ۳ 
منظور صفحات پیش گفتار چاپ المانی کتاب کائوتسکی است. 


ˆ منظور سال‌های نود سده ۱۹ است. 
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از ۱۸۹۵ تا ۱۹۰۷ سبب «پیش‌رفت نوانمندانه» پرولتاربای آلمان. گشته‌است: 

بنابراین مسئله بر سر کامیابی‌های گذشته نیست؛ آن‌ها غیرقابل انکارندء 
بلکه مسئله بر سر اوضاع کنونی و آینده است. البته می‌توان در این موارد 
دارای نظرات کاملاً مختلفی بود. اما هرگاه جزوه «کار سیزیفوسی» می‌پندارد. 
می‌تواند نظرات مرا با ارائة آن‌چه که سندیکاها توانستند طی ۱۸۹۵ تا ۱۹۰۷ 
در هر يك از شاخههای ‏ [اقتصادی] بە‌دست آورند» رد کند» در آن‌صورت از 
پشتیبانی من برخوردار خواهد شد» زیرا چیزی را تصویر می کند که من 
ادعایش را کرده بودم» اما چون به خواننده چنین تلقی می کند که من حقایق 
ارائه شده را نفی می‌کنم» آن‌هم به‌این دلیل که می‌خواهم از اعتبار سندیکاها 
بکاهم» پس در حق من بسیار ظلم می‌کند. 

هم‌چنین باید عليه يكچنین شیوه مجادله غير راستین- آن‌هم چون 
نمی‌خواهم کلمه خشن‌تری را به‌کار گیرم- باید شدیدأً اعتراض کنم. 

اما انتظارات من نسبت به‌موفقیت‌های آتی سندیکاها به‌گونه دیگری 
است. در این رابطه با مخالفت منتقدینی با حسن نیت بسیار و شایسته روبهرو 
شدم که ترس از آن داشتند توضیحاتم می‌تواند سبب دل‌سردی و کاهش 
جذبه سندیکاها گردد. 

مخالفت‌های این منتقدین از دو نوع بود. نخست آن که می‌پنداشتند درك 
من از موقعیت اقتصادی طبقه کارگر در سه تا چهار سال گذشته و نیز برای 
ايندة نزديك نومیدگرایانه است. 

لیکن طی سال‌هائی که از نخستین چاپ «راه به‌سوی قدرت» می‌گذرد. 
تکامل اسنات ست شه تا تمامی ترد ندهاتی که می تسم شوه له 
برداشتم مطرح گردند. محو شوند. گرانی همه‌جا گیر شده است و نه فقط در 
آمریکاء بلکه هم‌چنین در انگلستان. در آتریش, در آلمان به تازیانه‌ای بدل شده 
است که به‌پلیدانه‌ترین وجه بر [پیکر] پرولتاریا فرود می‌آید. 

این امر مورد تأئید مردانی است که کسی آن‌ها را به کم‌بهاء دادن به 
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موفقیت‌های سندیکاها متهم نخواهد ساخت. بر این روال پروفسور 
اشتاودینگر " در شماره ۲۹ «دورنمای نعاونی‌های مسر درباره کارتل‌های 
کارفرمایان و تأثیرات آن چنین نوشت: 

هيمت‌ها در مرحلة اقتصادی پیشین» یعنی در دوران رونق» افزایش 
یافتند» اما به‌دست‌مزدها بیش‌تر از آن افزوده شد و در زمان‌های بحرانی از 
دست‌مزدها کاسته می‌شود. اما کاهش بهای کالاها بیش‌تر از ان خواهد بود. 
روی‌هم‌رفته مشخصه سال‌های ۱۸۶۰ تا ۱۹۰۰ افزایش دست‌مزدها و کاهش 
قیمت‌ها و بالارفتن نیروی خرید بود. لیکن در مرحله اقتصادی دوران رونق, 
کنونی محافل و کارنل‌ها و هم‌چنین انحصارات کشاورزی. هر چند 
دست‌مزدها افزایش يافتند, اما در مقایسه با آن قيمت‌ها چندین برابر بیش‌تر 
بالا رفتند؛ د رآمدها در دوران رکود کاهش می‌یابند. اما قيمت‌ها ففط تا حدی 
پائین می‌روند و در بیش‌تر موارد به‌افزایش خود ادامه می‌دهند. پس نشانة 
آغاز يك مرحله چنین است: کاهش نیروی خرید نوده‌ها- یعنی رکود.» 

اتو باوئر" در یکی از نوشته‌های دقیق خود درباره «گرانی» ' این پرسش 
را همه‌جانبه‌تر بررسی می‌کند. او [در آن‌جا] به‌این نتیجه می‌رسد: 


۳ به‌طور حتم کائوتسکی به نوشتۀ فرانتس اشتاودینگر 5120010067 ۴۲۵۸2 اشاره می کند که در ۱۵ 
فوریه ۱۸۴۳۹ در گروس گراو 008-00720 زاده شد و در ۱۸ نوامبر ۱۹۲۱ درگذشت. او پروفسور 
فلسفه و هوادار مکتب نثوکانتیسم بود. او بر این باور بود که فلسفة اقتصاد سیاسی مارکس باید با 
اخلاق درهم آمیخته شود. اشتاودینگر عضو حزب سوسیال دمکراسی آلمان بود و در رابطه با 
تعاونی‌های مصرف آثار فراوانی را تدوین کرد و در همین رابطه در حوزه مسائل سندیکائی یکی از 
کارشناسان برجسته حزب بود. 

ً Konsumgenossenschaftlichen ۵۵۵ 

باوئرء اتو 90067 010 در سال ۱۸۸۱ در وین ۷۷60 زاده شد و در سال ۱۹۳۸ در پاریس درگذشت. او 
یکی از پایهگذاران مکتب استرومار کسیسم ۰۵9۲0۳0005۳5 یعنی مارکسیسم آتریشی بود. این 
مکتب فکری در سال ۱۹۰۴ در آتريش به‌وجود آمد و برخلاف بلشویسم از همکاری احزاب پرولتری 
و بورژوائی در جامعه‌ای دمكراتيك در به‌وجود آوردن حکومت ائتلافی هواداری می‌کرد. دیگر 
چهره‌های برجسته این گرایش عبارت بودند از آدلر ۸۵1۴۲ و هیلفردینگ ۷۱/0009 اوتو باوثر یکی از 
رهبران برجسته حزب سوسیال دمکرات آتریش و طی سال‌های ۱۹۱۹- ۱۹۱۸ مشاور وزیر 
امورخارجه بود. پس از به‌قدرت رسیدن هیتلر در آلمان و برای عقیم ساختن سیاست او مبنی بر 

۱۶ 





«هر چند مبارزة سندیکائی سبب افزايش دست‌مزدها شده. با این حال 
مزد شئی‌گونه " بسیار آهسته افزایش يافته. بدون تردید در دو سال گذشته 
از آن کاسته شده است. گرانی امروز واقعاً بدترین مانع ارتقاء طبقه کارگر 
است. مبارزه علیه گرانی یکی از مهم‌ترین وظائف ما است» (صفحه )٩۴‏ 

این واقعییات نباید به‌هیچ‌وجه سبب بدبینی ما شود. خواست و نیت من 
آن نبود که در رابطه با کارآتی سندیکاها بدبینی را ترویج کنم. من فقط ادعا 
کرده بودم که نباید انتظار داشت هم‌چون دوران ۱۸۹۵ تا ۱۹۰۷ بتوان با 
شیوه‌های ناب سندیکائی پرولتاریای آلمان را به‌پیش راند. پس نه به‌پیش 
تاختن» بلکه آن شیوه مورد پرسش قرار گرفته شد. 

این در طبیعت مسئله نهفته است که با بهره‌گیری از شیوه‌های ناب 
سندیکائی می‌توان فقط در جائی که کارگران هنوز سازمان‌نیافته‌اند و تازه به 
زندگی سندیکاتی گام نهاده‌اند» بزرگ‌ترین و شتابان‌ترین موفقیت‌ها را به‌دست 
آورد. 

کارگران سازمان‌بافته بر کارگران سازمان‌نيافته برتری شگرفی دارند. در 
شاخه‌ها و مناطقی که تا کنون سندیکا وجود نداشت و یا آن که فقط 
سندیکائی ضعیف وجود داشتند. هرگاه بتوان با سازمان‌دهی (کارگران] 
سندیکای نیرومندی را به‌وجود آورد. این امر باید سبب ارتقاء شتابان کارگران 
گردد. کسی که وضعیت کارگرانی را که سازمان نيافته بودند و اينك متشکل 
شده‌اند. با هم مقایسه کند. قاعدتاً می‌تواند بهتر شدن قابل توجه [زندگی 
آنان] را تشخیص دهد. 

از آن‌جا که گذار از مرحله سازمان‌نیافتگی به مرحله تشکل پرش بزرگی 

است. انتظار نادرستی خواهد بود. هرگاه بپنداریم که در دوران سازمان‌یافتگی 


اتحاد آلمان و آتوتیش حزب سوسیال دمکرات آتریش در فوریه ۱۹۳۴ دست به‌يك شورش عمومی زد 
که با شکست روبه‌رو شد و در نتيجه اتو باوثر به‌هم‌راه برخی دیگر از رهبران حزب سوسیال دمکرات 
آن کشور مجبور به‌مهاجرت به پاربس شد. 
Otto Bauer: „Die Teuerung’, Wien, Volksbuchhandlung‏ 10 
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می‌توانیم و باید هر بار به‌اندازه همان گام بزرگ نخستین به‌پیش بپریم. هرگاه 
تشکل سندیکائی در يك شاخه [اقتصادی] و در منطقه‌ای عمومیت یابد. در آن 
صورت [سندیکا| به‌زودی خواهد توانست از کارفرمایان هم چیزهائی را بگیرد 
که می‌توان آن‌ها را به‌وسیله نیروی سادۀ یک سازمان سندیکائی به‌سود 
اوضاعی که از پیش قابل محاسبه نیستند. وابسته‌اند؛ اما معمولاً هر اندازه از 
عمر سازمان‌های سندیکائی بگذرد. تمایل به‌پیش‌رفت آن‌هم با به‌کارگیری 
شیوه‌های سندیکائی. کندتر خواهد شد. در این رابطه انگلیس گواه روشنی 

با این همه سندیکاها برای کارگران اهمیت خود را از دست نمی‌دهند. زیرا 
برای آن‌ها بسیار سودمند بوده‌اند» به‌همین دلیل نیز [سندیکا] برای کسانی 
که زمان درازی در آن سازمان‌دهی شده‌اند. بی‌اهمیت نمی‌شود. زیرا توسط 
آن به پیروزی‌های زیادی دست یافته‌اند که بدون آن می‌توانند بسیاری از 
آن‌ها را از دست دهند. و بدون آن نیز امکان پیش‌رفتی وجود نخواهد داشت. 

خواست‌های کارگران از سندیکاها در شاخه‌ای [از اقتصاد] و یا در منطقه‌ای 
کم‌تر از [سندیکائی] نیست که تازه به‌وجود آمده است. در این‌جا مسئله 
بیش‌تر بر سر حفظ و نه فتح» بر سر قدرت بیش‌تر محافظه‌کارانه تا انقلابی 
مناسباتی به وجود می‌آیند که بر مبنای آن در این مرحله پسین کارکردهای 
نوینی در دستور کار سندیکاها قرار می‌گیرند که سبب افزایش اهمیت‌شان 
می گردد» آموری که سبب می‌شوند تا [سندیکاها] دگربار هم‌زمان قدرت خود 
را به‌گونه‌ای انقلابی و نه فقط در هیبت قدرتی نگه‌دارنده. بلکه نوگرا آرایش 
دهند. 


تا کنون غالبا اشاره کرده‌اند که در ادام تکامل سرمایه‌داری معنای نسبی 
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مبارزه سیاسی و طبقاتی در میان جنبش کارگری دگرگون گشته است. در 
اقا روهام ای رک ریسفت ال تیه خا کید 
نیاز برای فعالیت سندیکائی» بلکه به این دلیل که شرائط برای فعالیت‌های 
سیاسی بهتر انکشاف يافته بودند و با آن وسیله می‌شد به‌خواست‌های 
بیش‌تری دست یافت. آلمان از آغاز سال‌های ۶۰ تا آغاز سال‌های هفتاد در 
دورانی انقلابی قرار داشت. زیرا [ساختار] دولت کهن فروپاشیده و [ساختار 
دولت] نوین مبتنی بر انتخابات همگانی. حق ائتلاف. آزادی حرکت و برخی 
kbs‏ کار اه فده SISE‏ رای مه فان با EC‏ 
سونبیالست‌ها بخشی از این دستاوزدها پس گرفته شدند که هم‌زمان: سال‌ها 
سبب بحران گشتند. شرائط سیاسی و اقتصادی برای فعالیت‌های سندیکائی 
مسدود شدند و مبارزه سیاسی عليه قانون سوسیالیست‌ها به‌موضوع اصلی 
[مبارزه] بدل گشت. 

نقطه عطف [اين روند] ابطال قانون سوسیالیست‌ها بود. از آن پس راه برای 
تکامل سندیکاها باز بود. این [روند] با اغاز رونق اقتصادی مساعدتر گشت. 

برعکس» آخرین مبارزات بزرگ ميان طبقات مالك در رابطه با منافع‌شان 
سرانجامی سیاسی یافت و سوسیال دمکراسی هر چه بیش‌تر به پگانه حزبی 
بدل گشت که می‌خواهد از وضعیت موجود فراتر رود؛ احزاب دیگر در واقع به 
احزاب محافظه‌کار بدل گشتند و سکون سیاسی عمومی همه‌جا گیر شد. 

جهش درخشان سندیکاها در تضاد چشم‌گیر با آن [وضعیت] قرار داشت. 
اما چند سالی است که [سندیکاها] با موانع رشد یابنده‌ای روبه‌رویند. موانعی 
که نمی‌شود آن‌ها را با روش‌های سندیکائی از میان برداشت و بلکه فقط با 
مبارزه سیاسی می‌توان از آن‌ها فراتر رفت. موانعی که برای ارتقاء طبقه کارگر 
تانق حتماً از میان برداشته شوند. 

این موانع خود را در گرانی سرسام‌آوری نمایان می‌سازند که بخشی از آن 

نتیجه افزايش قدرت کشاورزان» یعنی مالکین شخصی بر زمین است که 
می کوشند با بهره‌گیری از موقعیت انحصاری خود بهره زمین را بالا برند. بخش 
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دیگر گرانی از سیاست تسلیحاتی ناشی می‌شود - که ادامة طبیعی سیاست 
جهانی است- و مالیات‌های نوئی که نتیجة آنند. سرانجام آن که گرانی دارای 
منشاء سومی نیز است. یعنی تمرکز افزاینده سرمایه. امری که برای 
اتحادیه‌های کارفرمایان مساعد می‌باشد و دولت را هر چه بیش‌تر به‌آن ها 
وابسته ساخته است. 

غلبه بر سیاست تسلیحاتی, غلبه بر سلطه دولت توسط زمین‌داران غله ‏ و 


زمین‌داران بی‌ادب " یعنی دمکراتیزه‌سازی امپراتوری» این‌ها مهم‌ترین وظاتف 
سیاسی پرولتاریای آلمان را تشکیل می‌دهند. برای ان که ارتقاء [پرولتاریا] 
ادامه یابد. باید این [وظائف] را انجام دهد. 

مطمئناً با روش‌های سندیکائی نمی‌توان آن‌ها را حل کرد. هم‌چنین یقیناً 
بدون سندیکاهای نیرومند. آمادۀ مبارزه و آگاه بر نیروی خود نمی‌توان بر این 
مشکلات غلبه کرد. 


هرگاه امروز» هم‌چون دوران ۱۸۶۲ تا ۱۸۹۰ سیاست در برابر جنبش 
کارگری قرار گیرد. این امر را نباید به‌مثابه عقب‌نشینی سندیکاها تلقی کرد. 
زیرا وضعیت کاملاً دگرگون گشته است. 


در آن دوران اقشار نیرومندی از طبقه مالکین وجود داشتند که خواهان 
دگرگونی مناسبات دولتی بودند و در این رابطه به‌پرولتاریاتی که به‌ندازه کافی 
نیرومند بود تا به عاملی سیاسی بدل شود اما به اندازه کافی نیرومند و قائم به 


۳ منظور کائوتسکی از واژه ترکیبی ۲6د[2) که اينك در زبان آلمانی به‌کار گرفته نمی‌شود. 
زمین‌داری است که غله تولید می‌کند و در نتیجه می‌تواند با گران‌فروختن آن» پرولتاریا را بچاپد. 
این واژه از دو واژه ۸۲۵۷ که به‌معنای رستنی. علف هرز و نبات است و 0667۲ل! که به‌معنی زمین‌دار 
کلان است. ساخته شده است. 

۲ این واژه ترکیبی که اينك دیگر در زبان آلمانی مصرف نمی‌شود. از دو واژه 5080 که 
به‌معنی دودکش. بادگیر. آدم پر رو و بی‌ادب است. و ۸6۲لال ساخته شده است. منظور کائوتسکی 
آن است که زمین‌داران کلان به‌خاطر نقش تعیین‌کننده خود در تأمین مواد غذائی» هم می‌توانند 
آن را گران بفروشند و هم آن که بر سیاست دولت تأثیر نهند و دولت را زیر سلطه خواست‌های خود 
گیرند. 
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ذات نبود که در هر شرائطی به‌مثابه دشمنان آنان هویدا گردد. به‌مثابه متحد 


جنبش کارگری جوان پس از ۱۸۶۴ تا مدت‌ها دجار تجزیه شده بود آن 


هم نه به این خاطر که پرولتاریا می‌تواند از احزاب طبقات مالك چیزی را 
1 ۳ ۴ 
مطالبه کند. بلکه به این خاطر که از کدام‌يك از آنان از پیروان بیسمارك و 


واگنر و یا از بورژوازی دمکرات» می‌تواند انتظاری داشته باشد: 


امروز وضع به‌گونه دیگری است. گه‌گاه در میان ماء در این‌جا و آن‌جا. 


٤ 


° 


۱ بیسمارك. اتو ادئوارد لئوپولد 8802706 ۱0200 602۲0 00 در ۱ آوریل ۱۸۱۵ در شون‌هاوزن 
0 زاده شد و در ۳۰ ژوئیه ۱۸۹۸ در فریدریشس روه ۳۲۱0۲0977 د رگذشت. او اشراف‌زاده 
بود و پس از پایان تحصیل حقوق به‌حوزه سیاست پا گذاشت و پس از انقلاب ۱۸۴۸ به‌عضویت 
مجلس ارفورت درآمد و نماینده دولت پروس در پارلمان بوندستاگ 8010065/20 فرانکفورت بود. او 
سپس سفیر پروس در پترزبورگ و پاریس گشت و در سال ۱۸۶۲ از سوی ویلهلم اول که پادشاه 
پروس بود. به‌مقام صدراعظمی پروس منصوب شد. بیسمارك از همان زمان سیاست خارجی و 
داخلی را درهم آمیخت و برای پیش برد سیاست داخلی خود از عوامل سیاست خارجی بهره گرفت. 
او برای آن که آلمان را متحد کند. در سال ۱۸۶۶ با آتريش جنگید و پس از شکست آتربش» آن 
کشور را از اتحادیه کشورهای آلمان بیرون کرد. طی سال‌های ۱۸۷۰-۷۱ بین فرانسه و پروس جنگ 
درگرفت. بیسمارك توانست با كمك ارتش‌های دیگر کشورهای عضو اتحادیه آلمان ارتش فرانسه را 
شکست دهد و پادشاه فرانسه را دستگیر و ورسای را اشغال و پاریس را محاصره کند. در ورسای در 
۸ زانویه ۱۸۷۱ ویلهلم اول به‌مثابه پادشاه امپراتوری آلمان از سوی همه کشورهای عضو اتحادیه 
آلمان پذیرفته شد و این کشورها خود را منحل کردند و به‌صورت ایالت‌های فدرال امپراتوری آلمان 
در آمدند. بیسمارك نیز به صدراعظمی امیراتوری آلمان برگزیده شد. در دوران صدرات بیسمارك» 
امپراتوری آلمان در سال ۱۸۸۷ پس از اشغال آتریش, ایتالیاء مجارستان و صربستان به بزرگ‌ترین 
وسعت خود دست یافت. بیسمارك برای مقابله با حزب سوسیال دمکراسی آلمان دولت رفاء را بنیاد 
نهاد و برای نخستین‌بار در تاریخ» صندوق‌های بازنشستگی و بیمه بیماری را به‌وجود آورد. با تمامی 
این موفقیت‌هاء بیسمارك در نتیجه اختلاف با امپراتور وقت» در سال ۱۸۹۰ از صدارت کنار گذارده 


' به‌احتمال زیاد منظور کائوتسکی آدلف واگنر ۷۷۵9606۲ ۸۵0 است که ۲۵ مارس ۱۸۳۵ در ارلانگن 


0 زاده شد و ۸ نوامبر ۱۹۱۷ در برلین درگذشت. او در دوران بیسمارک یکی از 
سرشناس‌ترین اقتصاددانان آلمان و هوادار انديشه سوسیالیسم دولتی بود. او استاد دانشگاه برلین و 
هم‌چنین عضو «اتحادیه برای سیاست اجتماعی» بود. 
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خود را به‌گونه‌ای هراس‌انگیز مدرن بپندارند. اما در واقع چیز دیگری جز 
نیاگونگی " نیستند. یعنی بازگشت به‌ایده‌هائی که شالوده‌شان طی سال‌های 
۶ نا ۱۸۷۰ از بین رفت. ایده‌هاتی که امروز کم 9 بیش آرزوهای خير 
زیرپایه آن‌ها است. زیرا امروز به ذهن کسی که می‌خواهد جدی گرفته شود. 
خطور نمی‌کند که به تشکیل بلوك سوسیال دمکراتی یا احزاب بورژواتی 
باید احزاب ما خود نخست آن‌چنان احزاب بورژوائی را بسازند- و خود نیز 
آن‌ها را انتخاب‌کنند. 
يك از احزاب دیگر متحدی نخواهد یافت. اما طبقه‌ای که [سوسیال دمکراسی ] 
از ان سربا زگیری می کند. طبقه‌ای است انبوه. از نقطه‌نظر اقتصادی ضروری» 
با پشتکار و هوشمندی زياد که در عین حال توده جمعیت را نیز تشکیل 
می‌دهد. 

نه دیپلماسی بلوك‌سازی. بلکه فقط آکسیون‌های توده‌ای است که امروز ما 
را به‌جلو خواهد راند. یعنی کون توده‌های سازمان‌دهی شده. توده انبوه و 
آن‌ها می‌تواند خود را جا اندازد و پیروز شود. سازمان‌های توده‌ای پرولتری و 
آکسیون‌های توده‌ای به‌معنای سازمان‌ها و آکسیون‌های سندیکائی است. 

بدون دستاوردهای سیاسی نخواهیم توانست به‌جلو گام برداریم. اما در عین 
حال نمی‌توانیم بدون یاری سندیکاهای نیرومند. مستعد مبارزه و آگاه به توان 
خود به پیروزی‌های سیاسی دست یابیم. 

هرگاه در تمامی حوزه‌ها و رشته‌هائی که از مدت‌ها پیش دارای سندیکاهای 
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5 دارای دو معنی است: ۱- مشخصه‌هاتی که گیاهان. جانوران و انسان‌ها آن‌ها را از پیشینیان 
خود ارث برده‌اند و با زاد و ولد. هر بار به گونه‌ای تکراری به‌وجود می‌آیند. ۲- به‌مشخصه‌هاتی گفته 
می‌شود که از نقطه نظر تکامل تاریخی پشت سر نهاده شده‌اند. اما ب‌ناگهان در پیکر و یا روان انسان 
پدیدار می‌شوند. 
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نیرومندند. وظائف‌شان به‌حوزه سندیکائی ناب. یعنی حفظ آن‌چه که به‌دست 
آورده شده است. محدود گردد. به‌دشواری و به ندرت می‌توان با روش‌های 
سندیکائی به دستاوردهای بزرگ دست یافت و در نتیجه راه به‌سوی حوزة 
شگرف دیگری گشوده خواهد شد که فعالیت دهشتناك آن عبارت خواهد بود 
از تأثیر مشترك حزب و سندیکا به‌وسیله آکسیون‌هاتی که هم‌زمان فعالیت‌های 
سندیکاتی و حزبی را بارور خواهد ساخت. 

با توجه به‌این» بسیار زشت و حتی مضحك است که سوسیال دمکرات‌هاتی 
ارام یی کے ی باه سیم سناش که راهان ا 
سندیکاها نیستند. این ادعائی نه فقط مبتنی بر حقیقت نیست. بلکه بذر 
بدبینی و از خودبیگانگی را میان حزب و سندیکا می‌افشاند. آن‌هم اينك که 
آن‌ها بیش از هر زمان دیگری به يك‌دیگر نیازمندند. 

وظیفه‌ای که در این جزوه تعقیب می‌کنم. کاهش اهمیت سندیکاها و 
گسترش نومیدی در میان سندیکالیست‌ها نیست و بلکه می‌خواهم توجه آن‌ها 
کا اھان پا ی کی گس هام ھر از الت هان سسکا 
به‌وجود آمده‌اند و با توسل به‌آن می‌توان به‌اهمیت سندیکاها افزود. 

با وجود جزوة متقابل سرکمیسیون, امیدوارم [اين جزوه] در بین سندیکاها 
به‌اندازه کافی خواننده بیابد و آن‌ها معنی حقیقی آن را درك کنند و به نیت 


خیر نويسندة آن» حتی هرگاه با نتیجه گیری‌هایش توافق ندارند» پی برند. 


برلین- فریدناو ۰ ۱ ژوئیه ۱۹۱۰ 
ك. کائو تسک 


۳ فریدناو ۲۲606000 در آن زمان یکی از حومه‌های برلین بود. اما اینک محله‌ای از این شهر است. 
۳۳ 
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دوستان و دشمنان سوسیال دمکراسی در این باره هم‌عقیده‌اند که 
[سوسیال دمکراسی] حزبی انقلابی است. اما متاسفانه مفهوم انقلاب چند 
معنائی است و به همین دلیل نیز نگرش‌ها درباره سرشت انقلابی حزب ما از 
هم بسیار دورند. بسیاری از مخالفان [سوسیال دمکراسی] از انقلاب چیز 
دیگری جز هرج و مرج» خون‌ریزی» غارتگری و آتش‌افروزی‌های آدم‌کشانه را 
نمی‌فهمند. از سوی دیگر رفقائی هستند که انقلاب اجتماعی را که در 
برابرمان قرار دارد» فقط به‌مثابه دگرگونی‌هائی می‌بینند که تماماً به آهستگی 
و کاملاً نامحسوس انجام می‌گیرند» هر چند که سرانجام هم‌چون الگوی 
ماشین بخار. سبب دگرگونی‌های ژرف می‌گردند. 

امری قطعی است که سوسیال دمکراسی حزبی است انقلابی که در رابطه با 
خواست‌های طبقاتی پرولتاربا مبارزه می‌کند. زیرا در جامعة سرمایه‌داری 
ناممکن است که بتوان مشکلات وضعیت زندگی [پرولتاریا] را به‌گونه‌ای 
رضایت‌مندانه حل کرد. زیرا رهائی [پرولتاریا] منوط به از میان برداشتن 
مالکیت خصوصی سرمایه‌داری بر ابزار و وسائل تولید و تبدیل آن به‌مالکیت 
اجتماعی توسط جامعه است. خشنودی پرولتاربا فقط در جامعه‌ای که نظام 
آن با جامعه کنونی اساسا متفاوت است. می‌تواند تحقق یابد. 


اما سوسیال دمکراسی در مفهوم دیگری نیز انقلابی است. زیرا دریافته که 
قهر دولتی ابزار سلطه طبقاتی است و در واقع خشونت‌آمیزترین ابزار [دولت] 


۲۵ 


کمونیست اثبات کرده‌اند. خود را از به‌اصطلاح اتوپیست‌هاء هم‌چون اوون و 
فوریه" از نیمه نخست سده پیش" و هم‌چنین از پرودن" متفاوت می‌سازد. 
زیرا آن‌ها برای مبارزةٌ سیاسی اهمیت چندانی قائل نبودند و یا ان که آن را 


۱ 


آوون» روبرت 0۷97 ۸08۲ در ۱۴ مه ۱۷۷۱ در پویز ۳0۷9 از ایالت ونز ۷۷۵/65 زاده شد و در ۱۷ 
نوامبر ۱۸۵۸ در همان‌جا درگذشت. او طی سال‌های ۱۸۰۰-۲۵ صاحب کارخانه بافندگی و در عین 
حال مصلح اجتماعی بود و برای بهتر ساختن وضعیت زندگی و اجتماعی کارگرانی که در 
کارخانه‌اش کار می کردند» يك منطقه مسکونی نمونه را به‌وجود آورد. علاوه بر ان ساعات کار روزانه 
را به ۱۰۳۵ ساعت محدود ساخت. هم چنین کار کودکان کم‌تر از ۱۰ سال را در کارخانة خود ممنوع 
کرد. دیگر آن که دکان‌های فروش مواد غذائی را برای کارگران خود به‌وجود آورد که در آن‌ها کالاها 
به‌قیمت تقریباً خریداری شده به کارگران فروخته می‌شدند. بعدها به‌تقلید از تجربه اوون 
«اتحادیه‌های مصرف کارگری» به‌وجود آمدند. او سپس به‌آمریکا رفت و طی سال‌های ۱۸۲۵-۲۹ 
کوشید در هارمونی ۵۳۵0۲۷ از ایالت ایندیانا ۱00202 پروژه خود را مبنی بر ایجاد «جامعه‌ای 
سوسیالیستی» متحقق سازد. اما این پروژه با شکست روبه‌رو شد و اوون تمام دار و ندار خود را در 
این راه از دست داد. اندیشه‌های آوون در میان رهبران سندیکاهای کارگری انگلستان نیز هواداران 
زیادی یافت. 
فوریه. شارل ۳00۲6۲ 002765 در ۷ آوریل ۱۷۷۲ در بزانسون 8052000 زاده شد و در ۱۰ اکتبر ۱۸۳۷ 
در پاریس در گذشت. او بنیانگذار فلسفه اجتماع است و نخستین دورنما از جامعه‌ای سوسیالیستی را 
طراحی کرد و به‌همین دلیل او را بنیانگذار سوسیالیسم تخیلی نیز می‌دانند. بر اساس طرح او دولت 
باید به‌سرزمین‌های کوچکی تقسیم می‌شد که در فرانسه آن‌ها را کمون می‌نامند و مردمی که در هر 
يك از کمون‌ها زندگی می‌کنند.باید با هم دارای مالکیت اشتراکی باشند و نیازهای خود را تولید و 
مبادله کنند. مارکس و انگلس با آن که از فلسفه او فراتر رفتند. اما تحت تأثیر اندیشه‌های فوریه 
قرار داشتند. 

منظور کائوتسکی سده نوزده است. 

پرودن» پیر ژوزف ۳۲۵۵۵۳00 105600 0107۲6 در ۱۵ ژانویه ۱۸۰۹ در بزانسون 8052007 زاده شد و در 
٩‏ زانویه ۱۸۶۵ در پاربس درگذشت. او در اثر خود «مالکیت چیست. یا توفیر میان آخرین شالوده 
حق و دولت» که ۱۸۴۰ انتشار داد. نظم مالکیتی را که در آن زمان وجود داشت و هنوز نیز وجود 
دارد» نوعی دزدی نامید و خواستار تقسیم عادلانه مالکیت ابزارهای تولید در ميان مردم شد. او 
به‌مثابه تلوریسین دولت در پیدایش آنارشیسم که خواستار نابودی مالکیت شخصی و دولت است. 
نقشی تعیین کننده داشت. او مخالف دولت مرکزی مقتدر بود و آن را منشاء استثمار و ناعدالتی 
می‌دانست. او مدتی با مارکس دوستی داشت. اما اندیشه‌های او را در رابطه با جامعه کمونیستی رد 
کرد. پرودن در میان رهبران سندیکاهای کارگری فرانسه هواداران زیادی داشت و رهبران جنبش 
کمون پاریس از پیروان او بودند. 
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تنها با تدابیر ناب بدون دگرگونی و بدون دخالت قهر دولت متحقق ساخت. 

مارکس و انگلس در توصیه‌های خود در رابطه با ضرورت تسخیر قدرت 
ای بفمقابله با بلانکی پرا ن ابا هر جال که [بلانکی ] میات 
می‌توان قهر دولتی را با توسل به‌توطثه و توسط کودتای اقلیت کوچکی 
تسخیر کرد تا بتوان آن را در خدمت خواست‌های پرولتاریا قرار داد. مارکس و 
لن فته که نمی قوا كود اقاي کرد و بلکه [قلات‌ها با شوه 
به ضرورت وضعیت پیش‌يافته پیدایش می‌یابند و تا زمانی که چنین وضعیتی 
که به‌تدریج به‌وجود می‌آید. موجود نباشد. ناممکن خواهند بود. فقط در جائی 
که یره خولیف سرسایهذاری: تکام والاف ذاشعه با امان افتمادی برای 
تبدیل مالکیت سرمایه‌دارانه بر ابزار تولید به‌مالکیت اجتماعی از طریق تسخیر 
قدرت سیاسی وجود خواهد داشت: از سوی دیگر اما امکان تسخیر قدرت 
سیاسی و چسبیدن بدان فقط در [کشورهاتی] به‌وجود می‌آید که در آن‌ها 
پرولتاربا به تودة بزرگی بدل شده. از نقطه‌نظر اقتصادی ناگزیر. بخش بزرگ 
آن سازمان‌یافته. از وضعیت طبقاتی خود و نیز از ماهیت دولت و جامعه با 
خبر گشته باشد. 

این شرائط توسط تکامل شیوه تولید سرمایه‌داری و به‌وسیله مبارزه طبقاتی 
که میان سرمایه و کار مداوماً انجام می‌گیرد. به‌وجود می‌آیند؛ و به همان گونه 
که گسترش سرمایه‌داری ضرورتاً و غیرقابل مقاومت به‌پیش رانده می‌شود. 
تأثیر متقابل يكچنین توسعه‌ای. یعنی انقلاب پرولتاریائی نیز اجتناب ناپذیر و 
رگا تقاوست واه بو 

جلو [انقلاب] را نمی‌توان گرفت. زیرا اجتناب‌ناپذیر است. زیرا پرولتاریای 


بلانکی» لوئی اگوست 8۱200 6اوناول۸ اها در ۷ فوریه ۱۸۰۵ در پوژه- تنییه ۴981-۲۸6۸18۲5 زاده 
شد و در ۱ ژانویه ۱۸۸۱ در پاریس درگذشت. او در قیام‌های ۰۱۸۳۰ ۱۸۴۸ شرکت داشت و ۱۸۷۱ 


رهبر کمون پاریس بود. او روی هم ۳۶ سال از عمر خود را در زندان به‌سر برد. او بر این پندار بود 
که گروه مسلح کوچکی می‌تواند با دست زدن به‌کودتا قدرت سیاسی را تسخیر کند و جامعه 
سوسیالیستی را بنیاد نهد. هواداران او که خود را بلانکیست می‌نامیدند. در سال ۱۹۰۱ به حزب 


سوسیالیست فرانسه پیوستند و در آن حزب جذب شدند. 
۳۷ 





در حال رشد در برابر استنمار سرمایه‌داری از خود مقاومت نشان خواهد داد. 
خود را به‌گونه سندیکائی. تعاونی و سیاسی سازمان‌دهی خواهد کرد. خواهد 
کوشید وضعیت کاری و زندگی خود را بهتر سازد و نفوذ سیاسی بیش‌تری 
عرصه‌های فعالیتی را به‌وجود خواهد آورد. وظیفه سوسیال دمکراسی آن است 
تأثیرگذاری واحد جمع‌بندی کند. که قله اوج آن مبارزه نهائی برای تسخیر 


این باور که شالوده‌اش در مانیفست کمونیست نهاده شدء امروزه از سوی 
جن های وشا اه تمامی کشورها پذیرفته شاه انستا: بر این [شالوده] 
تمامی سوسیالیسم بین‌المللی استوار است. 


البته [آسوسیالیسم] بدون پیدایش شکاکان و نقادان سوسیال دمکرات 
نمی‌تواند حرکت پیروزمندانه خود را به کمال رساند. 


یقیناً تکامل واقعی دارای سویه‌ای است که مارکس و انگلس آن را 
پیش‌بینی کرده بودند. و پیش‌رفت پیروزمندانه سوسیالیسم بین‌الملل نخست 
به گسترش سرمایه‌داری و مبارزه طبقاتی پرولتاربائی و پیش از هر چیز به 
تشخیص رف شرائط و وظائف این مبارزه وابسته بود که مارکس و انگلس آن 
را طرح کردند. 

اما آن‌ها در مورد يك نکته دجار خطا شدند. آن‌ها انقلاب را نزديك دیدند. 

مانیفست کمونیست در این باره چنین گفته است (در پایان ۱۸۴۷): 

«کمونیست‌ها توجه عمدة خود را به‌سوی آلمان معطوف ساخته‌اند. زیرا 
آلمان در آستانة انقلاب بورژوائی قرار دارد. و زیرا این دگرگونی اصولاً در 
شرائط بسیار پیش‌رفتة تجدد اروپائی توسط پرولتاریانی انجام خواهد گرفت 
که در مقایسه با انگلستان سده ۱۷ و فرانسث سده ۱۸ بسیار تکامل‌یافته‌تر 
است. بنابراین انقلاب بورژوائی آلمان می‌تواند فقط پیش‌درآمد بلاواسطه يك 


۳۸ 


انقلاب پرولتری باشد.»" 

مانیفست محقانه در انتظار انقلاب آلمان بود. اما خود را گول می‌زد» هرگاه 
می‌پنداشت که این انقلاب پیش‌درآمد انقلاب پرولتری خواهد شد. 

پیش گوئی دیگری نیز وجود دارد که از نظر زمانی به ما نزديك‌تر است. 
یعنی آن‌چه که انگلس ۱۸۸۵ در پیش گفتار خود به‌چاپ دوم جزوه ما رکس 
درباره محاکمه کمونیست‌های گلن" نوشته است. او در آن‌جا گفت که 
زمین‌لرزه آینده اروپائی «به‌زودی رخ خواهد داد. در سده ما تاریخ مصرف 
انقلاب‌های ۰۱۸۱۵ ۰۱۸۳۰ ۰۱۸۴۸-۵۲ ۱۸۷۰ اروپائی طی ۱۵ تا ۱۸ سال 
[آینده] به‌پایان می‌رسد»" 

هم‌چنین این امید تحقق نیافت و تا به‌امروز انقلابی که منتظرش بودند. به 

چرا چنین شده است؟ آیا شیوه مارکس که این انتظارات بر آن شالوده 
تکیه زده‌اند» خطا بوده است؟ ابدأ. اما يك عامل در این محاسبه نادرست بود» و 


به بیش از اندازه بهاء داده شده بود. من ده سال پیش در این باره چنین 
نوشتم: «هر دو بار به‌نیروی انقلابی اپوزیسیون بورژوائی پر بهاء داده شد.»" 
مارکس و انگلس ۱۸۷۴ در آلمان در انتظار انقلابی با ابعادی سهمگین 
بودند انقلابی شبیه فاجعه بزرگ فرانسوی که ۱۷۸۹ آغاز شد. لیکن به‌جای 
آن فقط جنبش رنجوری رخ داد که فوراً تقریباً تمامی بورژوازی را زیر چتر 
گشت. امری که گسترش شتابان پرولتاریا را ناممکن ساخت. بورژوازی» تا آن 
جا که نیازمند بود. ادامه انقلاب را به حکومت‌ها و به ویژه به بیسمارك که 


بزرگ‌ترین انقلابی بود» واگذاشت و او توانست لاقل بخشی از آلمان را متحد 


` بنگرید به «مانیفست کمونیست». کلیات آثار مارکس و انگلس به‌زبان آلمانی, جلد ۴. صفحه ۴۹۳ 
۷ 
کلن ۷۱ شهری است که نزدیک به ۲۰۰۰ سال پیش توسط رومی‌ها در کنار رودخانه راین 506 
تأسیس شد. جمعیت کلن در سال ۲۰۰۸ برابر با ۹۹۵۰۰۰ تن بوده است. 
۰ بنگرید به نسخه مورد استفاده کاقوتسکی بهزبان آلمانی» صفح ۱۴ 
بنگرید به نشریه «زمان نو». شماره 2,اا۷×» صفحه ۴۵ 
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سازد. شاهزادگان آلمان را از تخت‌های‌شان سرنگون کند. راه را برای وحدت 
سرکوب نماید و موجب پیدایش جمهوری گردد. 

انقلاب بورژوائی آلمان در آن‌چنان اشکالی تحقق یافت که مارکس و انگلس 
رخداد هر چه زودتر آن را ۱۸۴۷ پیش‌بینی کرده بودند و اما ۱۸۷۰ به‌پایان 
خود رسید. 

با این حال انگلس ۱۸۸۵ هنوز در انتظار «تکانی سیاسی» بود و حدس زد 
که «دمکراسی خرده‌بورژوازتی هنوز آن حزبی است» که باید «در آلمان 
نخست سکاندار [قدرت ] شود». 

حتی این بار نیز انگلس که آمدن نوعی «تکان سياسی» را دیده بود» 
درست پیش‌بینی کرده بود. اما در عین حال در انتظارات خود نسبت به 
دمکراسی خرده بورژوازی دچار خطا گشت. چون هنگامی که رژیم بیسمارك 
کاملا درهم شکست» خرده بورژوازی کاملا ناکارآمد ماند. به‌همین خلیل نیز 
سرنگونی بيسمارك به موضوع دودمان سلطنت. آن‌هم بدون هر گونه رقابت 

دائماً آشکارتر می‌شود که یك انقلاب فقط به‌مثابه انقلابی پرولتری ممکن 
به اندازه کافی [نیروتی] بزرگ و فشرده نیست تا بتواند در فرصت مساعدی 
تود ملت را با خود همراه سازد. تحقق چنین انقلابی ناممکن است. اما اگر 
گرفت که هرگونه سرنگونی رژیم کنونی» چه رژیمی از نوع سلطنتی. مالی یا 
نظامی باشد. بیانگر ورشکستگی کامل تمامی احزاب بورژوائی است و باید 
در چنین حالتی جانشین حکومت موجود گردد. رژیمی پرولتارباتی است. 

با این حال همه رفقا به‌چنین نتایجی نمی‌رسند. آن‌ها. چون تا کنون 
چندین بار در انتظار انقلابی بودند که هنوز رخ نداده است. به‌این نتیجه 


رسیده‌اند شراط و اشکال انقلاب آینده توسط تکامل اقتصادی به گونه دیگری 
آراسته شده است. یعنی نه بر اساس تجربیات تا کنونی انقلاب‌های بورژواتی. 
بلکه تحت مناسبات تغییربافته نباید در انتظار انقلاب دیگری بود. زیرا این امر 
ضروری نیست و حتی زیان‌بار است. 

آن‌ها از یكسو حدس می‌زنند که گسترش دستاوردهاتی که تا کنون به 
شک | ربکا ددا فاون خا ےآ کار گراخ اها از هه کا 
است تا بتوان طبقة سرمایه‌دار را از يك سنگر به سنگر دیگری راند و دارائی‌اش 
راء بدون آن که بفهمد. آن هم بدون انقلاب و بدون دگرگونی ماهیت قهر 
دولتی» از او ستاند. این تئوری که بر رشد تدریجی اقتصادی دولت آینده 
متکی است. نوعی مدرن‌سازی آرمان‌شهرگراتی و تولیدگرائی کهنه و 

اما از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که پرولتاریا بدون انقلاب یعنی 
بدون جابه‌جائی زیاد قدرت در دولت. بتواند به‌قدرت سیاسی دست یابد. آن 
هم با به‌کارگیری تاکتیکی هوشمندانه در تأثیر مشترك و ائتلاف با آن بخش از 
احزاب بورژوائی که خود را به‌پرولتاریا نزديك احساس می کنند» زیرا هر يك به 
تنهاتی قادر به [کسب قدرت سیاسی] نیست. 

با چنین شیوه‌ای می‌توان از انقلاب که ابزاری کهنه و وحشیانه است. و در 
سده درحشان و دمکراتيك ماء [سده] اخلاق و انسان‌دوستی دیگر جائی ندارد. 
خلاص شد. 

این برداشت. هرگاه تحقق یابد. تمامی تاكتيك سوسیال دمکراسی را که 
توسط مارکس و انگلس اثبات شده‌اند» به‌دور می‌ریزد. زیرا آن يك با اين يك 
قابل تطبیق نیست. طبیعتاً نباید از همان اول آن را نادرست پنداشت. اما قابل 
فهم است کسی که پس از آزمایش با دقت آن را خطا یافت. با حرارت به 
مقابله با آن خواهد پرداخت. زیرا مسئله دیگر نه بر سر باورهای ناچیز. بلکه بر 
سر آسایش و رنج پرولتاریای رزمنده است. 

اما هر گاه با عقاید مورد اختلاف به‌دقت مرزبندی نکنیم» در هنگام بحث 
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درباره این تفاوت‌ها می‌توان به‌سادگی به خطا رفت. 

به همین لحاظ نیز باید هم‌چون گذشته. یكبار دیگر خاطر نشان ساخت که 
مسئله بر سر آن نیست که قوانین حمایت از کارگران و دیگر قوانین در 
خدمت منافع پرولتاریا قرار دارند. و یا آن که سندیکاها و تعاونی‌ها ضروری و 
سودمندند و يا نه. ميان ما در این باره دو گونه باور وجود ندارد. فقط درباره 
باورهائی مشاجره می‌شود. که بر مبنی آن‌ها می‌پنداریم طبقه استثمارگری که 
قدرت دولتی را در اختیار دارد. گویا می‌تواند تکامل آن‌گونه عوامل را مجاز 
سازد که برای رهائی از فشار سرمایه‌داری از اهمیت برخوردارند. که فقط 
توسط آن [عوامل] می‌توان در مبارزة سرنوشت‌ساز [سرمایه‌داری] را نابود 
ساخت. آن هم بی‌آن که از پیش با تمامی ابزار قدرت در برابر 
مامت های هار انستاه گن کند. 

علاوه بر آن مسئله بر سر آن نیست که نباید از اختلاف‌های احزاب 
بورژوائی به‌سود پرولتاربا استفاده کنیم. این بی‌دلیل نبود که مارکس و انگلس 
هميشه عليه اصطلاح «توده ارتجاعی» مبارزه کردند. زیرا [اين اصطلاح] 
تشد اگوی مکی که مان فا ا ها سل ا 
وجود دارند و در مواردی می‌توانند برای پیش‌رفت پرولتاربا بسیار مهم شوند. 
[تصویب] قوانین حمایت از کارگران» و نیز گسترش حقوق سیاسی را مرهون 
يك‌چنین تضادهائی هستیم. 

مشاجره فقط در مورد وجه عادی امکان شرکت يك حزب پرولتری با احزاب 
بورژوائی در حکومتی مشترك یا در يك حزب حکومتی می‌شود. بدون آن که 
آچنین حزبی] گرفتار تناقضات غیرقابل حلی گردد که باید در برابرشان به 
شکست تن دهد. قهر دولتی در همه جا ارگان سلطه طبقاتی است. تضادهای 
طبقاتی میان پرولتاریا و طبقات مالك اما آن‌چنان سهمگین است که پرولتاریا 
هرگز نخواهد توانست مشترکاً با يك طبقه مالك بر دولت سلطه داشته باشد. 
طبقه مالك دائماً بر مبنی منافع خود خواستار ادامة به‌کارگیری قهر در جهت 
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حزب او سهیم است. دائماً خواستار آن خواهد بود که قهر دولتی از مبارزه‌اش 
عليه سرمایه پشتیبانی کند. به‌همین خاطر نیز تمامی حکومت‌های اثتلافی 
پرولتری- بورژوائی ناکام خواهند شد. 

يك حزب پرولتری که در حکومت ائتلافی بورژوائی سهیم شود. هميشه در 
رابطه با کارکردهای [آن حکومت] در فرودست نگاه‌داشتن پرولتاریا مقصر 
خواهد بود. امری که [پرولتاریا| را نسبت به او بی‌اعتناء خواهد ساخت و در 
این میانه هميشه به برادر بورژوای متحد خود بی‌اعتماد خواهد ماند. امری که 
از جوانه زدن هر فعالیتی جلوگیری خواهد کرد. بر این روال هیچ رژیمی 
نمی‌تواند سبب نیرومندتر گشتن پرولتاریا شود- زیرا هیچ حزب بورژوانی تن 
به چنین کاری نخواهد داد؛ امری که فقط سبب رسوائی حزب پرولتری و 
هم‌چنین پربشانی و شکاف [در صفوف] پرولتاریا خواهد گشت. 

درست آن عاملی که از ۱۸۴۸ تا به‌اکنون سبب تأخیر انقلاب گشته است. 
یعنی پوسیدگی دمکراسی بورژوائی» از جوانه زنی تأثیر مشترك برای به‌دست 
آوردن و سلطه مشترك قدرت سیاسی آنان جلوگیری خواهد کرد. 

هر اندازه مارکس و انگلس یادآوری کردند که باید از تناقضات احزاب 
بورژوائی برای پیش‌برد مقاصد پرولتری بهره گرفت. و هر اندازه آنان عليه واژه 
«توده‌های ارتجاعی» مبارزه کردند. با این حال واژه دیکتاتوری پرولتاربا را ابداع 
نمودند که انگلس ۰۱۸۹۱ یعنی کمی پیش از مرگ خود هم‌چنان از آن دفاع 
کرد. واژه‌ای که بیانگر تكسلطه‌گری سیاسی پرولتاریا به‌مثابه یگانه شکلی 
است که در آن قدرت سیاسی می‌تواند تمرین شود. 

اما چون حکومت متحده پرولتاربا- بورژوازی نمی‌تواند به ابزاری برای 
تکامل قدرت پرولتری بدل شود و وجود چنین مناسبات قدرت پیش‌رفت در 
جهت اصلاحات اجتماعی و سازمان‌های اقتصادی را با محدودیت مواجه 
خواهد ساخت. در آن صورت کم‌ترین دلیلی وجود ندارد که به این نتیجه 
رش که کی اقلا سای ای که کو رش تذامه اسک سن اقا ات 
که در گذشته اتفاق افتاده و دیگر در آینده رخ نخواهد داد. 
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حتی کسان دیگری که نسبت به انقلاب تردید دارند» تا به‌اين اندازه آن را 
نفی نمی‌کنند. آن‌ها بر این پندارند که شاید یكبار دیگر انقلاب رخ دهد. اما 
تحقق آن را به آینده‌ای ناروشن و دور موکول می‌کنند. به این ترتیب انقلاب] 
در تعیین سیاست عملی ما نقشی ندارد. در دهه‌های آینده باید خود را برای 
تاکتيك‌های صلح‌آمیز و حکومت متحده پرولتری- بورژواتی آماده سازیم. 

و با این حال اینک واقعییاتی نمایان می‌شوند که ما را بیش‌تر از هر زمان 
دیگری موظف می‌سازند که چنین برداشتی را خطا بدانیم. 
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برای آن که انتظارات مارکسیست‌ها را از انقلابی آتی برآورده سازیم. غالبا 
ما را متهم می کردند که بهە‌پیش‌ گوئی علاقمندیم و اما برایشان مدلل بود که 
در پیش دیدیم که چرا انقلاب پرولتری که مارکس و انگلس انتظارش را 
می کشیدند. تا کنون رخ نداده است. لیکن هرگاه این انتظار سرخورده را 
نادیده گیریم» در آن صورت نه از همۀ آن‌چه که آن‌ها به‌تحقق آن امیدوار 
بودند» بلکه از این که بسیاری از پیش‌بینی‌های آنان تحقق يافته است. باید 


حیرت‌زده شویم. 

به‌طور مثال دیدیم که مانیفست کمونیست در نوامبر ۱۸۴۷ از انقلاب 
آیندة ۱۸۴۸ خبر داده بود. آن [انقلاب] زمانی رخ داد که پروذن ثابت کرده 
بود که دوران انقلاب‌ها برای هميشه سپری‌شده بود. 


مارکس نخستین سوسیالیستی بود که ۱۸۴۶ در «فقر فلسفه»اش عليه پروذن 
به اهمیت سندیکاها برای پیش‌برد مبارزةٌ طبقاتی پرولتاریا اشاره کرد. او در 


پژوهش‌های دهه ۶۰ خود در رابطه با «سرمایه» بورس" و کارتل را پیش‌بینی 


` بورس ۸609580 یعنی همه آن‌چه که به سهام و بازار سهام مربوط می‌شود. در زبان فارسی بازار 
خرید و فروش سهام. یعنی اوراق بهاء‌دار را بورس می‌نامند 

۳ کارتل 6۵۳10۱۷6560 نیز همه امور مربوط به کارتل را در بر می‌گیرد. کارتل 1۵66 خود عبارت از 
تشکیلاتی است که در آن شرکت‌های اقتصادی و حقوقی مستقلی که از رشد کم و بیش برابری 
برخوردارند. عضو می‌شوند با این هدف که بتوانند بازار ان بخش از تولید را در انحصار خود درآورند. 
این شرکت‌ها بازار را بین خود تقسیم می‌کنند و به‌این ترتیب هر یك از اعضای کارتل می‌داند که 
یکم: حجم تولید او چه مقدار است. دوم: کدام بخش جغرافیائی از بازار در اختیار او است. سوم: 
بهای کالائی که می‌فروشد. از چه درجه نوسان قیمت می‌تواند برخوردار باشد. هدف اصلی کارتل آن 
است که از دامنه رقابت تولید کنندگان با يكدیگر که می‌تواند سبب ورشکستگی برخی از آن‌ها 
گردد. بکاهد. کارتل‌ها چون با رقابت مبارزه می‌کنند. در نتیجه جلو پیش‌رفت تکنولوژیک را 
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کرد. در هنگامة جنگ سال‌های ۱۸۷۰-۷۱ پیامبرگونه طرح کرد که از آن 
پس مرکز ثقل جنبش سوسیالیستی از فرانسه به آلمان انتقال خواهد یافت. 
در ژانوبه ۱۸۷۳ بحرانی را پیش‌بینی کرد که چندی بعد آغاز شد و غیره. 

این امر در مورد انگلس نیز صادق است. 

و حتی در مواردی که آن‌ها خطا کردند. در خطاهای‌شان هسته درست و 
مهمی نهفته بود. کافی‌است به‌یاد آوریم که ۱۸۸۵ چه‌ها در رابطه با انتظارات 
انگلس از زلزله سیاسی سال‌های آینده گفته شد. 

اینک زمان آن فرا رسیده است که در این‌جا به رد افسانه‌ای بیردازم که 


دارد به‌طور خطرناکی جا باز می‌کند. پروفسور ه. هرکنر" از برلین در «مستله 
کارگر» که اینک چاپ پنجم آن انتشار یافته است. در رابطه با گزارش از 
کنگره هانوور (۱۸۹۹) چنین نوشته است: 

«کائوتسکی در بحبوحه منازعه اجازه داد تحریکش کنند و اميد به بحرانی 
را رسوائی احمقانه‌ای نامید که می‌توانست تمامی آرزوها را متحقق سازد و 
به‌زودی رخ دهد. او بسیار قاطعانه‌تر از آن‌چه که برنشتاین" می‌توانست انجام 


دهد. با آن [انقلاب] برخورد کرد. (کائوتسکی گفت) هرگاه انگلس هم هرج و 


می‌گیرند. زیرا هنگامی که بازار میان تولیدکنندگان تقسیم شده است. دیگر هیچ سرمایه‌داری 
تلاش نمی کند با بهره‌برداری از تکنولوژی پیش‌رفته‌تره ارزان‌تر تولید کند. پدیده کارتل در آغاز سده 
۰ در اروپا به‌وجود آمد و طبق قوانین کنونی کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری کارتل پدیده‌ای 
است غیرقانونی و ممنوع. 

منظور کائوتسکی هاینریش هر کنر ۲۱۵۲606۲ ۲۱۵۳۲6 است که در ۲۷ زوئن ۱۸۶۲ در رایشنبرگ 
9 زاده شد و در ۲۷ ما ۱۹۳۲ در برلین درگذشت. او اقتصاددان المانی- چکی و استاد 
دانشگاه فرایبورگ بود. او هم‌چنین به‌هم‌راه ماکس وبر «انجمن جامعه‌شناسان» آلمان را به‌وجود 
آورد. او کتابی درباره «مسائل کارگری» نوشت و هم‌چنین در کتاب دیگری استدلال کرد که بدون 
اصلاحات اجتماعی نمی‌توان به پیش‌رفت صنعتی- اقتصادی دست یافت. او در این اثر دولت رفاء را 
مورد بررسی قرار داد. 

۱ برنشتاین. ادوارد 86070560 ۶002۲0 در سال ۱۸۵۰ زاده شد و در سال ۱۹۳۲ درگذشت. او از اواسط 
سال‌های ٩۰‏ سده نوزده رهبر فکری جناح اصلاح‌طلب حزب بود. او بارها از سوی حزب سوسیال 
دمکرات آلمان به نمایندگی مجلس رایشتاگ ۴|۸۲۵ برگزیده شد و از ۱۹۱۷ تا ۱۹۱۹ به هم‌راه 
کائوتسکی عضو «حزب سوسیال دمکراسی اولیه» 80لا بود. 
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مرجی را که ۱۸۹۸ واقعاً رخ دادند. پیش‌بینی کرده بود» در آن صورت 
اندیشمند بزرگی نمی‌بود که هست. و بلکه باید احمقی می‌بود که هیچ یک از 
حوزه‌های انتخاباتی حاضر نمی‌بود او را به نمایندگی خود برای کنگره حزبی 
برگزیند. انگلس تنها حدس زده بود که سیستم سیاسی کنونی پروس 
می توانست ۱۸۹۸ از هم فروپاشد. 

شاید انگلس چنین برداشتی داشت. برعکس سخنان اکر کنگره ۱۸۹۱ 
ارقو ھی رای که اقب داد اند کی ار اعا این کت نی آحرین 
اهداف را نخواهند دید. تفسیری نجات‌دهنده نباشد. آن سخنان بنا بر زبان 
هگم ها مرها وان کر ام ان رده کی 


کسانی که در کله‌های‌شان ستایشگر تاکتیک قدیمی بودند» آن چنان با 


۴ ببلء آوگوست 9006 ادداود۸ در سال ۱۸۴۰ در دویتس عالا0 که اينك بخشی از شهر کلن ۱10 است. 
زاده شد و در سال ۱۹۱۲ در پاسوگ ولا۳۵55 در گذشت. او ۱۸۶۵ به‌رهبری اتحادیه آموزش کارگران 
شهر لاییزیگ 16121 برگزیده شد. از ۱۸۶۷ به‌جز دورانی که حزب سوسیال دمکرات آلمان توسط 
بیسمارك ممنوع شده بود. عضو دائمی پارلمان آلمان بود. او که تحت تأثیر ویلهلم لیبکنشت قرار 
دافته به‌مارکسیسم گرائید و همراه با او در سال ۱۸۶۹ حزب سوسیال دمکراسی کازگران آلما 
۴ را به‌وجود آورد. او از آن پس به رهبر بلامنازعه جنبش سوسیال دمکراسی آلمان بدل گشت. 
حکومت آلمان در سال ۱۸۷۲ او و لیبکنشت را به‌جرم جاسوسی و توهین به مقام سلطنت محکوم 
کرد. پبل در سال ۱۸۸۶ نیز یكبار دیگر به‌جرم تأسیس يك سازمان مخفی محکوم شد. پبل طی 
سال‌های ۱۸۸۱-۹۱ عضو پارلمان ایالت ساکسن 5201560 بود. به‌رهبری ببل در سال ۱۸۹۰ حزب 
سوسیال دمکرات آلمان 5۳0 تأسیس شد و طی ۲۰ سال به‌بزرگ‌ترین حزب توده‌ای آلمان بدل 
گشت. او در درون حزب از يكسو با رویزیونیست‌ها به‌رهبری برنشتاین 86708060 و از سوی دیگر با 
جناح چپ حزب به‌مبارزه پرداخت و در رابطه با جناج چپ نظریه تأثیر متقابل تفوری و پراکسیس 
امطخ ی 

۶ ارفورت ۶78۲ پایتخت ایالت تورینگن ۲۷0060 است. این شهر در حال حاضر بیش از ۲۰۰ هزار تن 
جمعیت دارد. ارفورت در سده‌های میانه یکی از پر جمعیت‌ترین شهرهای آلمان بود و از سده ۱۶ 
جنبش انسان‌دوستانه (هومانیستی) آلمان در این شهر پایه گذاری شد. در ۱۸۵۰ نخستین پارلمان 
دولت پروس در این شهر تشکیل شد. ارفورت تا ۱۹۴۴ جزئی از ایالت پروس بود. اما در این سال به 
ایالت تورینگن پیوست و پس از فروپاشی جمهوری دمکراتیک آلمان به پایتخت این ایالت تبدیل 
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شفافیت نمایان گشت که دیگر کمبودی احساس نمی‌شد.»" 
کلمه‌ای «امید به‌زودی رخ دهنده فاجعه‌ای را که هم آرزوها را برآورده 
خواهد کرد» (. را حماقت ننامیدم. آن‌هم به این دلیل ساده که از یک‌چنین 
فاجعدای سخنی نبود. البته من محق بودم فاجعه‌ای را که تمامی آرزوها را 
برآورده سازد. حماقت بنامم. من «حماقت» را برای تصوری برگزیدم که مدعی 
بود انگلس برای آغاز انقلاب تاریخ معینی» یعنی سال ۱۸۹۸ را تعیین کرده بود. 
به‌نظرم یک‌چنین پیش‌بینی کار احمقانه‌ای بود. اما انگلس خود را در این باره 
هیچ ‌گاه مقصر نساخته بود. و به‌همین نحو نیز ببل تقصیری نداشت. هم‌چنین 
او در کنگره 1۸۹۱ ارفورت سال معینی ر برای آغاز انقلاب اعلام نکرد. 

حتی در همان‌جا «پیش‌بینی» او با کمی ریشخند روبه‌رو شد. در مقابله با 

«شاید بتوان درباره پیش‌بینی خندید و آن‌را به مسخره گرفت؛ اما این امر 
برای انسان‌های اندیشمند کافی نیست. حتی فُلمار' نیز تا چند سال پیش با 
هوشیاری خونسردانه و نومیدانه کنونی بیگانه بود. انگلستانی که از سوی او 
مورد حمله قرار گرفته است. ۱۸۴۴ به گونه کاملاً درستی انقلاب ۱۸۴۸ را 
نیش‌بینی کرده بود. و آیا آن‌چه را که مارکس و انگلسن. در زمان رخداد 
رستاخیز کمون در آدرس آشنای شورای کل بین‌الملل انجمن کارگران درباره 
پیکربندی مسائل آینده اروپا پیش‌بینی کردند. مو به مو واقعیت نیافته‌اند؟ 
(کاملاً صحیح است). لیبکنشت" که کمی مرا به مسخره گرفت» خود بسیار 


۵ رجوع شود به ه. هر کنر ۰۲۱۲۱۵۲606۲ «مسئله کارگر»» صفحه ۳۷۹ 

: به احتمال زیاد منظور کائوتسکی گثورگ فون فولمار 060796۷00۱۷۵۱۳۵۲ است که ۷ مارس ۱۸۵۰ در 
مونیخ زاده شد و ۲۰ ژوئن ۱۹۲۲ در اورفلد ۷۲1600 درگذشت. او متعلق به خانواده‌ای اداری- اشرافی 
بود. پس از تحصیل به دانشکده افسری رفت» سپس در راه‌آهن به کار پرداخت و سرانجام عضو 
حزب سوسیال دمکرات در ایالت بایرن و رهبر این حزب گشت. او به کاتولیک بود و به جناح راست 
حزب تعلق داشت. 

لیبکنشت. ویلهلم ۱۱۵0۷0۵00۶ ۱۷۷۳۵۳ در ۱٩‏ مارس ۱۸۲۶ در گیسن 616867 زاده شد و در ۷ اوت 
۰ در برلین درگذشت. او پدر کارل لیبکنشت است که به جناح چپ سوسیال دمکراسی تعلق 

۳۸ 
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چیزها را پیش‌بینی کرده است (صدای خنده). آن‌چه که امروز به‌طور کامل 
تحقق يافته است را او ۱۸۷۰ در مجلس تا کت( پیش‌بینی کرده بود. 
سخنرانی‌های سال‌های ۱۸۷۰-۱۸۷۱ او و مرا بخوانید و این همه را مسجل 
خواهید یافت. اما اینک فلمار از راه رسیده است و می‌گوید: این داستان‌های 


گذشته و پیش‌بینی‌ها را مسکوت بگذارید. اما با این حال او خود نیز پیش‌بینی 
می‌کند. توفیر میان او و من فقط آن است که: او در رابطه با مخالفین ما از 


امیدواری اعجاب‌انگیزی برخوردار است. اما در رابطه با کوشش‌های حزب و 


آینده آن از متانت نومیدانه‌ای بهره‌مند است» ۲۲ 


یکی از با اهمیت‌ترین پیش‌بینی‌های ببل که تحقق یافت. پیش‌بینی‌ای 


است که ۱۸۷۳ کرد مبنی بر این که کرسی‌های حزب مرکزیت" از ۶۰ به 


۱۳ 
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داشت و پس از پیروزی انقلاب اکتبر از این حزب انشعاب کرد و به‌هم‌راه روزا لوکزامبورگ گروه 
اسپارتاکوس را به‌وجود آورد و به دست افسران دست راستی ارتش المان کشته شد. وبلهلم 
لیبکنشت حقوق تحصیل کرد و در انقلاب ۱۸۳۸-۴۹ شرکت داشت و به‌همین دلیل ۱۳ سال در 
سوئیس و انگلیس در تبعید به‌سر برد و در این دوران به روزنامه‌نگاری پرداخت. در تبعید با مارکس 
و انگلس آشنا شد و در این دوران عضو «اتحادیه کمونیست‌هاه گشت. ویلهلم لییکنشت از 
پایه‌گذاران حزب سوسیال دمکراسی آلمان است. او به هم‌راه ویلهلم هازنکلور در سال ۱۸۷۶ نشریه 
«به‌پیش» را به‌متابه ارگان «حزب کار گری سوسیالیستی» انتشار داد. پس از تان حزب سوسیال 
دمکرات آلمان این نشریه به ارگان این حزب بدل شد و هنوز نیز انتشار می‌یابد. او تا پایان عمر خود 
عشو مجلس رایشتاگ ور بود. او به‌خاطر «توهین به سلطنت» 
و «خیانت به میهن» بارها به‌زندان انداخته شد. اما از احترام زیادی برخوردار بود. 

در امپراتوری آلمان مجلس کشوری را رایشتاگ ۸6٩1۲۵9‏ می‌نامیدند. در دوران جمهوری وایمار و 
حکومت اتوکراتی هیتلر نیز پارلمان کشوری هم‌چنان رایشتاگ نامیده می‌شد. پس از تشکیل 
جمهوری فدرال المان. نام پارلمان به بوندستاگ 800065129 که به معنای مجلس قدرال است. تغییر 
کرد. 

بنگرید به صورت‌جلسه‌های کنگره ارفورت حزب سوسیال دمکرات آلمان به زبان آلمانی. صفحه ۲۸۳ 
حزب مرکز ۰70011۳0909716 حزب سیاسی کاتوليك‌های آلمان بود که طی سال‌های ۱۸۷۰-۷۱ 
تأسیس شد و از آن‌جا که نمایندگان این حزب در مجالس ایالتی پروس و رایشتاگ آلمان در وسط 
سالن پارلمان می‌نشستند بر خود نام حزب مرکز را نهاد. این حزب طی سال‌های ۱۸۸۱-۱۹۱۲ و 
۶۸ نیرومندترین فراکسیون پارلمان آلمان را تشکیل می‌داد و با آن که از نقطه نظر سیاست 
فرهنگی با بیسمارك مخالف بود. اما از حکومت او پشتیبانی می‌کرد. پس از سقوط سلطنت و 
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۰ کرسی خواهد رسید. مبارزه فرهنگی بیسمارک پایان غم‌انگیزی خواهد 
یافت و سبب سقوط او خواهد گشت. 

به‌تازگی مرا نیز مفتخر ساختند و در صف این «پیامبران» جا دادند. من 
محفلی بهتر از این را نمی‌توانم بیابم. 

مرا سرزنش می‌کنند که همة آن‌چیزهائی را که در سلسله نوشتارهای خود 
در «زمان نو» و هم‌چنین در پیش گفتار کتاب «اخلاق»"" خود در رابطه با 
انقلاب روسیه گفته‌ام» توسط تجربیات تاریخی به‌طور اساسی رد شده‌اند. 

آیا این درست است؟ 


در پیش گفتار «اخلاق» چنین نوشتم: 


برای هر سوسیال دمکراتی کار آرام ناممکن است. تأثیرگذاری ما مبارزه‌ای 
همیشگی خواهد بود ...) هم اینک مآمورین اجرائی تزاربسم با جدیت سرگرم 
آنند که نظیر جنگ‌های مذهبی سده‌های پانزده و شانزده آلبا" و تیلی را راه 
بیاندازند. البته جنایت‌کاران فرهنگ و نظم و دیگر کالاهای مقدس انسانی 
اروپای غربی با شادی نه از اقدامات نظامی بزرگ آن‌هاء بلکه راه‌انداختن 


تأسیس جمهوری وایمار 66096 ۷۷۵/0۵667 در آلمان. این حزب در ساختمان جمهوری دمكراتيك 
آلمان نقشی فعال بازی کرد و تا ۱۹۳۲۲ در تمامی حکومت‌های ائتلافی شرکت داشت. در این دوران 
چهار تن از رهبران این حزب به‌مقام صدارت رایش آلمان رسیدند. پس از دستیابی هیتلر به‌قدرت 
سیاسی, این حزب در سال ۱۹۲۳ خود را منحل کرد و پس از شکست آلمان در جنگ جهانی دوم. 


بیش‌تر رهبران تبعیدی این حزب به آلمان بازگشتند و حزب سوسیال دمکرات مسیحی لا60 را 


به‌وجود آوردند. 
۲ 14 
Ethik‏ 
۳ آلبا فرناندو ۸۵۵ ۴۵۳۸۵۸۵۵ فرمانده ارتش و سیاستمدار اسپانیائی در ۲۹ اکتبر ۱۵۰۷ زاده شد و در 
۱ دسامبر ۱۵۸۲ درگذشت. او فرماندهی جنگ‌های فراوانی را بر عهده داشت و فرمانده‌ای 
قسی‌القلب بود. او از سوی فیلیپ دوم. شاه اسپانیا برای مدتی حاکم هلند گشت. خشونت او سبب 
شد تا مردم هلند عليه او بشورند. او در سال ۱۵۸۰ پرتقال را فتح کرد. 
۶ 


تیلی یوهان. 711 0020 در فوریه ۱۵۵۹ زاده شد و در ۲۰ آوریل ۱۶۳۲ با آن که در آخرین جنگ 


خود پیروز گشته بود. اما به‌خاطر زخمی که خورده بود. درگذشت. او فرمانده ارتش بود و در 
جنگ‌های ۲۰ ساله آلمان. جنگ‌هاتی که بین ایالت‌های پروتستانت و کاتولیک آلمان درگرفته بود 


نقشی محوری داشت. 





آتش‌سوزی‌های مرگبار آن‌ها استقبال می‌کنند و اقدام اینان را برقراری 
دگرباره وضعیت قانونی می‌نامند. اما به‌همان اندازه که مزدوران هابسبورگ" با 


آن که توانستند در شمال آلمان و هلند برای مدتی کاتولیسم را از نو مستقر 
کنند. توانستند از موفقیت برخوردار گردند. قزاقان رومانف" نیز خواهند 
توانست سلطنت مطلقه را دگر بار بازسازی کنند. [رومانف] تا به آن اندازه از 
حکومت کند» 

«در هر حال چندی طول خواهد کشید تا انقلاب روسیه پایان یابد-البته ت 
زمانی که دهقانان روسیه راضی نگردند. این [انقلاب] نباید پایان یابد. هر 
اندازه [انقلاب] بیش‌تر طول کشد. به‌همان اندازه نیز هیجان توده پرولتری 
اروپای غربی بیش‌تر و در نتيجه بحران مالی بزرگ‌ترخواهد گشت و به‌همان 
نسبت نیز امکان تحقق احتمالی دوران مبارزات طبقاتی حاد در غرب اروپا 
بیش‌تر خواهد گشت» 

در این جملات که در ژانویه ۱۹۰۸ نوشته شده‌اند. چه نهفته است که باید 


شالوده‌ای مبتنی بر تکاملی آرام و قانونمندانه دست پابد؟ و از زمانی که من 


۳ _ هابسبورگ ۷۱۵99 یکی از خاندان‌های سلطنتی اروپائی است. این خاندان از میانه سده ۱۰ 


میلادی در بخش جنوبی آلمان به قدرت سیاسی دست یافت. در سال ۱۲۷۳ یکی از این خاندان 

به‌نام روذلف اول .| 80001 به پادشاهی روم برگزیده شد و بخش‌هائی از اتریش کنونی را به پسران 

خود اجاره داد. آن‌ها توانستند به تدریج ایالت‌های دیگر اتریش را تسخیر کنند و در ۱۵۰۰ میلادی 

این مناطق را اتریش نامیدند. از ۱۸۰۴ سلسله هابسبورگ بر اتریش و مجارستان سلطنت کرد و 

پس از جنگ جهانی اول و شکست اتریش که متحد آلمان بود» کارل اول .۱ ۷۵ آخرین شاه این 

خاندان مجبور شد از سلطنت کناره گیرد. 
"۳ رومانف 80708008 خاندانی است که در آغاز سده ۱۶ در روسیه به سلطنت دست یافت. این خاندان 
از سده ۱۴ میلادی رهبری امیرنشین مسکو را در اختیار خود داشت که تحت‌الحمایه حکومت 
تاتارهائی بود که غازان را به پایتخت خود بدل ساخته بودند. در ۱۶۱۲ ایوان چهارم .۱۷۵0۱۷۰ از این 
خاندان به‌عنوان تزار روسیه برگزیده شد. آخرین شاه این خاندان نیکلولاس دوم بود که پس از 
شکست روسیه در جنگ جهانی اول و قیام مردم در ۱۵ مارس ۱۹۱۷ از سلطنت عزل شد و سپس 
در زندان در ۱۷ ژوئیه ۱۹۱۸توسط بلشویک‌ها به هم‌راه همسر و فرزندانش تیرباران شد. 
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این جملات را نوشتم. آیا تمامی جهان در وضعیت ناآرامی‌های بزرگ به‌سر 
نمی‌برد؟ 

و اینک بپردازيم به «پیش‌بینی اموفق» من در مقالة «همه جور 
انقلابی‌گری». من در آن زمان با لوسنیا"" به مجادله پرداخته بودم که 
غیرممکن می‌دانست جنگ در کره سبب انقلاب در روسیه شود. و می‌پنداشت 
گفتة من مبنی بر این که کارگران روسیه در مقایسه با کارگران انگلیس عامل 
سیاسی واقع گرایانه‌تری هستند. گنده‌گوتی است. من در پاسخ به او در آغاز 
فوریه ۱۹۰۴ که مصادف با آغاز جنگ روسیه با ژاپن بود. چنین نوشتم: 

«بدون تردید تکامل اقتصادی روسیه بسیار عقب‌مانده‌تر از آلمان و یا 
انگلیس است و پرولتاریای آن بسیار ضعیف‌تر و نابالغ‌تر از آلمان و یا انگلیس 
می‌باشد. اما همه چیز و حتی نیروی انقلابی یک طبقه امری نسبی است» 

سپس نشان دادم که بنا بر چه دلائلی پرولتاربای روسیه دارای نیروی 
نقلایی خارق‌العاده‌ای است و در ادامه نوشتم: 
«هرگاه اروپای غربی از یاری رسانی به سلطنت مطلقه خودداری کند. 


مبارزه به زودی به‌زیان آن پایان خواهد یافت. مهم‌ترین وظیفه بین‌المللی 
ا ا انش ای ار 
سازد...» 

«با این حال حکومت خودکامة تحمیلی بر تمامی روس‌هاء در اروپای غربی 
با تمامی دوستی‌های ارزشمندش با مضيقة رشدیابنده روبه‌رو است. جنگ با 
ژاپن می‌تواند به شتاب پیروزی انقلاب در روسیه بسیار بی‌افزاید (..) آن‌چه در 
نتیجة جنگ روسیه-ترکیه رخ داد. این‌بار می‌تواند بسیار نیرومندتر از گذشته 
تکرار شود: یعنی شعله‌وری سهمگینانة جنبش انقلابی.» 

پس از آن که این نکات را اثبات کردم. در ادامه نوشتم: 

«انقلاب در روسیه نمی‌تواند در آغاز رژیمی سوسیالیستی را بنیاد نهد. 
یات اقساهی این کش وا این ام هه تا اسه رین اقلا ] 


1 ۳ 
ی‎ Lusnia 


۳۲ 





فقط می‌تواند سبب پیدایش رژیمی دمکراتیک گردد. که از پشتیبانی پرولتری 
نیرومند. پر هیاهو و به پیش تازنده برخوردار است که می‌تواند به سود خود 
امتیازهای فراوانی را کسب کند.» 

«یک چنین رژیمی می‌بایست بر کشورهای همساية روسیه تأثیر غولآسائی 
بگذارد. یک‌بار از طریق جنبش پرولتاربائی زنده و پر حرارت خود که می‌تواند 
با تاختن به پیش موانع سیاسی برای تحقق دمکراسی - نخست در پروس بر 
مبنای قوای سه‌گانه- را از میان بردارد. سپس اما با پاره کردن زنجیرهای 
مسئله ملی اروپای شرقی که بسیار متنوع است.» 

من این‌ها را در فوریه ۱۹۰۴ نوشتم. در اکتبر ۱۹۰۵ انقلاب روسیه واقعیت 
یافت و پرولتاریا به پیش آهنگ آن بدل گشت و با شتاب بر کشورهای همسایه 
تأثیر نهاد. در اتریش مبارزه به‌خاطر برخورداری از حق رآی از توان غیرقابل 
مقابله‌ای برخوردار گشت و به‌زودی به پیروزی دست یافت؛ در مجارستان تا 
مرحلة قیام مسلحانه مردمی " واقعی پیش تاخت؛ سوسیال دمکراسی آلمان 
اعتصاب عمومی را پذیرفت و با تمامی نیروی خود در پروس برای تحقق حق 
رآی به مبارزه برخاست. امری که به‌خاطرش در ۱۹۰۸ تظاهرات خیابانی 
انجام گرفت که نظیرش را از ۱۸۴۸ به بعد کسی در برلین ندیده بود. و در 
۷ انتخابات غافلگیرانه هوتن‌توتن" " انجام شد که همراه بود با فروپاشی 
کامل دمکراسی آلمان. و اگر من انتظار تحقق جنبش‌های ملی در اروپای 
شرقی را داشتم. در نتیجةٌ رشد بیداری شتابان تمامی شرق میانه " چین. 


هند. مصر مراکش. ایران و ترکیه بیش‌تر از انتظارم برآورده شد. 


0 Insurrektion 
هوتن‌توتن ۱۱0/601060 قبیله‌ای است که در جنوب و جنوب غربی افریقا می‌زید و جمعیت آن‎ ‌ 
نزدیک به ۱۴۵ هزار تن است. این قبیله که در آغاز دام‌داری می‌کرد و به‌همین دلیل قبیله‌ای‎ 
کوچنده بود. در سده ۱۷ توسط اروپئیانی که افریقای جنوبی را اشغال کرده بودند. به بردگی گرفته‎ 
بخشی از‎ ۱٩ شد و در نتیجه برای رهائی خود به جنگ با سفیدپوستان پرداخت. در اواخر سده‎ 
افریقای جنوبی که اینک کشور نامیبیا ۱۱۵70012 نام دارد» مستعمره آلمان بود و گویا انتخابات آلمان‎ 

در سال ۱۹۰۷ تحت تأثیر حوادث مربوط به این مستعمره قرار گرفته بود. 
Orient‏ ِ« 
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و در این رابطه در سطح بین‌المللی دائماً با تشدید تضادهائی روبه‌رو شدیم 
که اروپا را دو باره نخست به‌خاطر مراکش. و پس از آن در رابطه با ترکیه 
به‌جنگ نزدیک ساخت. 

پس هرگاه نمونه‌ای از «پیش گوئی آینده». چون خواستار بهره‌گیری از این 
واژه‌ايم. به واقعیت پیوست» درست شبیه همین نکاتی انسشت که درباره انقلاب 
روسیه و دوران پس از آن نوشتم که موجب گسترش ناآرامی‌های سیاسی و 
ژرفای هر چه بیش‌تر تمامی تضادهای اجتماعی و ملی گشت. 

البته نمی‌خواهم انکار کنم که سرکوب انقلاب روسیه را پیش‌بینی نکرده 
بودم. اما آیا کسی که ۱۸۴۶ تحقق انقلاب ۱۸۴۸ را پیش‌بینی کرده بود» چون 
این انقلاب ۱۸۴۹ سرکوب شد. باید در پیش‌بینی خود خطا رفته باشد؟ 

مطمتناً باید در رابطه با هر جنبش و رستاخیز بزرگ سرکوب آن را نیز 
محتمل بدانیم. کسی که در آغاز مبارزه‌ای که در شرف وقوع است. خود را 
مطمتن بداند که آن [جنبش] پبروز خواهد شد. باید ابله باشد. آن‌چه 
می‌توانیم بررسی کنیم. آن است که آیا به استقبال مبارزات انقلابی بزرگی 
می‌رویم. به‌این امر تا حد نسبتاً زیادی می‌توان پی برد. برعکس آن» نمی‌توان 
در مورد سرانجام این مبارزات از پیش چیزی گفت. اما مردان غم‌انگیزی 
خواهیم بود و حتی به اهداف خود خیانت خواهیم کرد و از استعداد دست 
زدن به هرگونه مبارزه‌ای محروم خواهیم گشت. هر گاه از همان آغاز به 

البته هر انتظاری نمی‌تواند متحقق گردد. کسی که خود را پیشگوتی 
گمراه کننده نمی‌داند و از دیگران نیز پیشگوتی‌های فریبنده نمی‌طلبد. باید در 
انسان‌ها نیروهای فراطبیعی را بجوید. 

فی نتفای اید کی اتی نظا رای مین بداند نبا این خان 
نباید «پیش‌بینی» را کار بی‌هوده‌ای بداند و بلکه باید آن را با احتیاط و 
روشمندانه انجام دهد. کاری که ببل آن را برای هر سیاستمدار اندیشمند و 
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قق ای ودن ماه ای بای اف امک که اچ اک مت در 
آینده نیز خواهد بود. سیاستمداری که هم‌زمان انسانی اندیشمند است. با 
برخورد به‌رخ‌دادها همه امکاناتی را که می‌توانند در دامن آن رخدادها پرورش 
یابند. تا دورترین نتایج‌شان خواهد سنجید. البته قدرت‌های ایستادگی در 
جامعه بسیار نیرومندند و چنین به‌نظر می‌رسد که آدم با تجربه. با ادامة کار 
پیشین و بدون آندیشیدن در مورد وضعیت‌ها و امکان‌های نو. در ٩‏ از ۱۰ 
مورد محق خواهد بود. اما گاهی واقعه‌ای رخ می‌دهد که به‌اندازه کافی نیرومند 
است و می‌تواند نیروهای ایستا را که هر چند در نتيجة حوادث پیشین درون 
متزلزل شده‌اند. اما ظاهراً از همان هیبت همیشگی خویش برخوردارند. پشت 
سر نهد. از این لحظه به بعد تکامل راه دیگری را در پیش خواهد گرفت و 
موجب آشفتگی فکری تمامی آدم‌های با تجربه خواهد شد و فقط 
ساتته زان که e‏ میک LE‏ واه رای اضا 
ساخته‌اند. می‌توانند هم چنان بر خر مراد سوار باشند. 

اما نباید چیزی را باور کرد که با توجه به حداقل روال عادی می‌تواند سبب 
برتری آدم کودن با تجربه بر سیاستمدارانی گردد که آینده را «پیش‌بینی» 
می کنند. این امر فقط هنگامی می‌تواند از اعتبار برخوردار باشد که سیاستمدار 
کات ان وا وا تشه اس دای ساره و ی ان سای 
کار کردهای عملی فوری خود را تدارک بیند. آیا می‌خواهیم مدعی شویم که 
در این رابطه انگلس و ببل و یا برخی از سیاستمداران «پیش‌گو» را مد نظر 
داریم که پیش‌بینی‌های‌شان به این گونه بوده‌اند؟ 

آدم کودن کارکشته هیچ‌گاه خود را برای مطالعة وضعیت حال که در 
نظرش به مثابه تکرار مداوم وضعیت آشنائی نمایان می‌شود که او در بطن آن 
قرار دارد. به مخمصه نخواهد انداخت. بر عکس» کسی که در یک وضعیت 
موی بای کات تا تام ی انس ah ES‏ 
مایق کار با تور کین AS‏ هس که کباش رها و A‏ 


موجود را مورد بررسی قرار داده و توجه خود را بیش از هر چیز به‌عوامل نوتی 
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معطوف کرده باشد که در حال رشدند» اما کم مورد نگرش قرار گرفته‌اند. 
آن‌چه که نزد برخی از فیلیسترها"" به مثابه پیش‌گوئی‌های بدون مقصود 
نمودار می‌شود. در واقعیت نتیجه بررسی‌های ژرف است و به‌همین دلیل نیز 


در آن‌ها شناخت زیادی از واقعیت نهفته است. فقط هنگامی محق هستیم 
انگلس و ببل را در رابطه با پیش‌بینی‌های‌شان مورد انتقاد قرار دهیم که آن 
[پیش‌بینی‌ها] خود را هم‌چون فانتزی‌های از جهان بیگانه نمایانده باشند. 


آن‌هم به‌این دلیل که آن‌ها به «پیش‌بینی» پرداختند. کسانی که تا کنون 
طبقات در حال ارتقاء را فقط به بی‌راهه برده‌اند. سیاستمدارانی نبودند که 
چشم‌اندازشان هميشه دورترین افق‌ها بوده است. بلکه «سیاستمداران واقع- 
گراتی» بوده‌اند که دورتر از نوک دماغ خود را نمی‌توانستند ببینند. و 
دماغ‌شان به هر جا که اثابت کند. آن را واقعیت می‌پندارند و موانعی که سبب 
خون‌ریزی دماغ‌شان گردد را نامحدود و عبورناشدنی می‌پابند. 


اما نوع دیگری از پیش‌بینی‌هائی که تا کنون ترسیم کرده‌ایم. نیز وجود 
دارند. تکامل هر جامعه‌ای به تکامل شیوه تولیدی‌اش وابسته است که اینک 


قوانین آن را آن‌چنان به‌اندازه کافی شناخته‌ايم که می‌توانیم با حداقلی از 


۳ فیلیستر ۲۳۷567 وازه‌ای عبری است. در عین حال فیلیستر به قومی گفته می‌شد که در کرانه جنوب 


غربی فلسطین زندگی می‌کرد. فیلیسترها قومی دریانورد و از نزاد آریائی بودند که ۱۴۰۰ سال 
پیشامیلاد از طریق دریای مدیترانه به آسیای صغیر و خاورمیانه وارد شدند. فرعون مصر رامسس 
سوم توانست در سال ۱۱۸۰ پیشامیلاد از رخته آن ها به این کشور جلوگیرد و به‌همین دلیل 
فیلیسترها در جنوب فلسطین در سواحل دریای مدیترانه در غزه 6222 اشدود ۵50000 آشکلون 
۲ گاث 0217 و اکرون 2007 ساکن شدند. آن‌ها مدتی توانستند سیادت سیاسی قوم یهود را 
به‌دست گیرند و سپس از داود پیامبر شکست خوردند و جذب دولت اسرائیل شدند. در سده هشتم 
پیشامیلاد سرزمین فیلیسترها که بخشی از سرزمین فلسطین بود. به اشغال امپراتوری آسور درآمد. 
به دلیل نقشی که فیلیسترها در رابطه با عیسی مسیح بازی کردند. در زبان آلمانی فیلیستر به 
کسانی اتلاق می‌شود که در عین وابستگی به طبقة متوسط جامعه. تنگ‌نظر عامی و بی‌فرهنگ 
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اطمینان به سویه تکامل ضروری اجتماعی پی بریم و می‌توانیم بر مبنای آن 
به نتایج تکامل ضروری سیاسی دست یابیم. 

چنین «پیش‌بینی»‌هائی غالبا با پیش‌گوئی‌هائی که در این‌جا ترسیم 
کردیم» عوضی گرفته می‌شوند و با این حال این دو از هم اساسا متفاوتند. 
یکی از ان دو به امکانات بسیار متنوعی مربوط می‌شود که می‌توانند در دامن 
یک رخداد ویژه و یا یک وضعیت ویژه پنهان باشند و ما بايد در پی نتایج 
احتمالی آن باشیم. در مورد دیگر با یگانه امکان ضروری سویه تکامل سر و 
کار داریم که باید بکوشیم بر آن آگاه شویم. در مورد نخست به علل مشخص 
و معینی تکیه می‌کنیم و مورد دیگر فقط می‌تواند گرایش‌های عمومی را به ما 
نشان دهد. بدون آن که کم‌ترین چیز مشخصی از اشکالی را بنمایاند که 
می‌توان در آن‌ها را یافت. حتی هرگاه این دو گونه بررسی‌ها ما را به‌نتایج 
هم‌گونی برسانند. باز باید آن‌ها را با هم عوضی نگیریم. 
تقط ی ال اه ی کت که مگ رسای قاس و آلمان و الا 
خواهد شد و هرگاه کس دیگری توضیح دهد که محدودیت هر چه بیش‌تر 
تضادهای طبقاتی در جامعه سرمایه‌داری به انقلاب منجر خواهد گشت. چنین 
به‌نظر می‌رسد که ادعای دوم شبیه همان گونه پیش‌بینی است که اولی کرده 
است. و با این حال هر یک از آن دو حرف دیگری زده است. هرگاه از جنگ 
میان فرانسه و آلمان سخن بگوئیم. این امر حادثه‌ای نیست که تحقق آن را 
بتوانیم هم‌چون قوانین طبیعی با قاطعیت از پیش تعیین کنیم. دانش هنوز تا 
به‌این اندازه پیش‌رفت نکرده است. جنگ یکی از امکانات متعددی است که 
می‌تواند رخ دهد. اما از سوی دیگر انقلابی که می‌تواند از جنگ تکامل یابد. به 
اشکال معینی وابسته است. شاید ممکن است که یکی از دو طرف جنگ خود 
را ضعیف‌تر بیابد» در نتیجه انگیزه افسارگسیخته‌اش در بسیج تمامی نیروی 
خلق عليه دشمن بیرونی می‌تواند سبب شود تا طبقه‌ای را که بیش‌تر از همه 
بدون ملاحظه و از انرژی بیش‌تری برخوردار است. یعنی پرولتاریا را در رأس 
بل فا واه TE‏ کف ( یی ۱۳ رای اسان در ESE‏ 
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احتمالی عليه فرانسه که هنوز از نقطه نظر جمعیت تا به این اندازه عقب 
نمانده و هم‌چنین برای روسیه‌ای که هنوز شکست نخورده و در نتيجة انقلاب 
از هم نیاشیده بود. ممکن دانست. 

اما هرگاه ارتش شکست خورد و مصائب جنگ جان مردم را به لب رساند و 
حکومت سقوط کرد» انقلاب می‌تواند از رستاخیز خلق ناشی گردد. آن‌هم نه 
برای آن که با انرژی بیش‌تری به جنگ ادامه دهد. بلکه به این دلیل که بتواند 
به جنگی بی‌مقصود و فسادانگیز پایان دهد و با دشمنی که سرانجام چیز 
بهتری جز صلح نمی‌طلبد. صلح کند. 
سرانجام آن که خشم عمومی از قرارداد صلحی شرم‌آور و زیانباره خشمی که 
ارتش و مردم را علیه حکومت با هم متحد می‌سازد. می‌تواند موجب انقلابی 
شود که خود محصول جنگ باشد. 

با آن که می‌توان اشکال معینی از انقلاب را در این رابطه از پیش ارائه داد 
لیکن هرگاه جنگ را نتیجه تناقضات طبقاتی رشدیابنده و تشدید شده بدانیم. 
با این حال تصویر انقلاب کاملاً نامشخص باقی خواهد ماند. من می‌توانم با 
قاطعیت مدعی شوم انقلابی را که جنگ به همراه خود می‌آورد. چنین 
انقلابی] در هنگام و یا پس از پایان جنگ رخ خواه داد. اما برعکسء هرگاه 
از انقلاب به مثابه برآورد افزایش شدت تناقضات طبقاتی سخن بگویم. در آن 
صورت درباره زمان وقوع آن کم‌ترین چیزی نگفته‌ام. در رابطه با انقلابی که در 
نتیجه جنگ رخ می‌دهد» می‌توانم با قاطعیت بگویم که دارای سرشت یگان‌ای 
است. لیکن در رابطه با انقلابی که در نتیجه تشدید فزاینده تضادهای طبقاتی 
رخ می‌دهد. اصولاً نمی‌توان چنین سخنی گفت. این [انقلاب] می‌تواند روند 
یار هر ام با ی که ای که و ی سر 
بهفرین حالت فقط مرحله‌ای از [نقلاب] است. دربازه انقلاتی که در کی تن 
رخ می‌دهد. از آغاز نمی‌توان با قاطعیت گفت که موفقیت‌آمیز خواهد بود. بر 
عکس» جنبشی انقلابی که از تشدید تضادهای طبقاتی ناشی می‌شود. فقط 
می‌تواند دچار شکست‌های لحظه‌ای گردد و لیکن سرانجام پیروز خواهد شد. 
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از سوی دیگر اما همان‌طور که دیدیم در حالت نخست جنگ علت انقلاب 
است. امری که فقط یکبار می‌تواند اتفاق افتد و پا آن که اصلاً رخ ندهد. به 
فکر کسی نمی‌افتد که در این باره سخنی بگوید. در حالی که تشدید 
تضادهای طبقاتی از ضرورت قوانین شیوه تولید سرمایه‌داری سرچشمه 
[انقلاب] در رابطه با مبارزه طبقاتی اجتناب ناپذیر است. 

می‌توان دید که هر یک از این دو نوع پیش‌بینی‌ها دارای روش‌های ویژه 
خود انت و به بررسی‌های ویژه نیاز دارد. و اهمیت «پیش‌بینی‌ها» به صراحت 
فانتزی‌های توخالی می‌نمایانند. 

اما بسیار خطا خواهد بود. هر گاه بخواهیم بينداريم که مارکسیست‌ها تنها 
کسانی هستند که می‌توانند «پیش‌بینی» کنند. حتی سیاست‌مداران بورژوازی 
نیز که بر روی پاهای خود ایستاده‌اند» نمی‌توانند بدون نگرش زرف در آینده 
به‌سادگی می‌توان از عهده آن برآمد. به‌غیر از انگلستان» [سیاست استعماری] 
برای دیگر دولت‌ها تجارتی بسیار زبانبار است. اما با این حال این [سیاست] 
یگانه حوزه‌ای است که در محدوده جامعه سرمایه‌داری هنوز حتی ظاه را هم 
که شده. آینده را امیدوار کننده می‌سازد. و به‌همین خاطرء یعنی به‌خاطر 
آینده درخشانی که شیفتگان استعمار پیش‌بینی می‌کنند. و نه به‌خاطر حال 
کنونی نکبت‌بار آن» سیاست استعماری بر احساسات همه کسانی که به تحقق 
سوسیالیسم باوری ندارند. یک‌چنین تأثیر فریبنده‌ای می‌نهد. خطائی بدتر از 
آن نیست که در سیاست فقط منافع لحظه‌ای تعیین‌کننده گردند. و 
ایده‌آل‌های دور فاقد اهمیت کارکردی شوند و این که در تهیج‌های انتخاباتی 
خویش. هرگاه «عمل‌گرائی». یعنی هشیاری و کوته‌نظری را به سنگر خود 
بدل سازیم و هر اندازه فقط از ماليات‌هاء گمرکات. اشکال‌تراشی‌های پلیس و 
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بیماری‌ها و نظیر آن سخن بگوتیم و هر اندازه اهداف بزرگ آینده خود را به 
مثابه عشق گذرای جوانی مورد توجه قرار دهیم که در ته قلب هنوز با علاقه 
به آن می انديشیم. اما به‌خاطر افکار عمومی حاضر به برقراری رابطه مجدد [با 
معشوقه خود] نیستیم. از نتایج بهتری برخوردار خواهیم شد. 


۳-رویش در دولت آینده 


سیاست بدون پیش‌بینی شدنی نیست. از آن‌جا که همه چیز هم‌چون 
گذشته می‌نماید. فقط کسانی که پیش‌بینی می کنند» این احساس را ندارند 
که پیش گوئی کرده‌اند. 

طبیعتاً هیچ سیاستمدار پرولتری نمی‌تواند از مناسباتی که موجودند. 
راضی باشد و برای دگرگون‌سازی اساسی آن تلاش نکند. و هم‌چنین یک 
سیاستمدار فرهيخته هوادار هر گرایشی که باشد» هرگاه خود را فقط اندکی از 
پیش‌داوری‌ها رها سازد. باید بپذیرد که هرگاه دگرگونی‌های اقتصادی جامعه 
با شتاب تند کنونی ادامه یابند. انتظار پوچی خواهد بود که در عرصه سیاسی 
همه چیز برای زمانی طولانی هم‌چنان در وضع کنونی‌اش باقی بماند. 

لیکن هرگاه چنین سیاستمداری نخواهد از انقلاب یعنی از جابه‌جاتی 
قاطعانه مناسبات قدرت در دولت چیزی بداند. در آن صورت برای او راهی جز 
یافتن اشکالی باقی نخواهد ماند که در آن بدون مبارزات بزرگ و سرنوشت‌ساز 
آرام و نامحسوس تضاد طبقات از میان برداشته شود. 

لیبرال‌ها روبای تحقق صلح اجتماعی میان طبقات. یعنی ميان استثمار- 
گران و استثمارشوندگان را دارند. البته بدون ان که استئمار از ميان برداشته 
شود. آن‌هم به این ترتیب که هر یک از طبقات در رابطه با طبقه مقابل. برای 
خویش محدودیتی قائل شود و از تمامی «زیاده‌روی‌ها» و «خواست‌های 
افراطی» چشم‌پوشی کند. کسانی هستند که بر این باورند که تضاد میان یک 
کارگر و یک سرمایه‌دار راء به‌شرطی که کارگران و سرمایه‌داران سازمان‌بافته 
در برابر یک‌دیگر قرار گیرند. می‌توان پشت سر نهاد. قراردادهای دست‌مزدها! 
باید گام نخست در جهت صلح اجتماعی باشند. در واقعیت اما سازمان‌دهی 
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سبب تمرکز تضادها می‌شود. مبارزات ميان دو بخش هر چند کم‌تر. اما 
مهیب‌تر می‌گردد و در مقایسه با مبارزات کوچک و پراکندة پیشین. سبب 
لرزش هر چه بیش‌تر جامعه می‌شود. اما تضاد میان خواست‌های ناسازگار با 
هم در نتيجة سازمان‌دهی خشن‌تر می‌شود و به شکرانة [آن. خشونت] دائماً 
کم‌تر می‌گردد و در مقایسه با تضادی اتفاقی بین اشخاص. این تضاد] دائماً 
به تضادی ضروری میان طبقات بدل می‌شود. 

یک سوسیالیست نمی‌تواند روبای آشتی طبقاتی و صلح اجتماعی را تأتید 
کند. او چون آن را رد می‌کند» سوسیالیست است. او میداند که نه یک آشتی 
خیالی» بلکه فقط با از میان برداشتن طبقات می‌توان صلح اجتماعی را 
متحقق ساخت. و هرگاه او باور به انقلاب را از دست داده باشد. در نتیجه 
برایش راه دیگری جز انتظار از میان برداشتن صلح‌جویانه و نامحسوس طبقات 
از طریق پیش‌رفت‌های اقتصادی. هم‌راه با بیداری و نیرومندی طبقة کارگری 
که به تدریج دیگر طبقات را در خود مستحیل می‌سازد. باقی نخواهد ماند. 

این تثوری رویش در جامعه سوسیالیستی است. 

این تئوری دارای هسته‌ای کاملاً واقعی است. این [تئوری] بر واقعییات 
تکامل حقیقی مورد تصدیق تکیه دارد. مبنی بر این که ما در عمل به استقبال 
سوسیالیسم می‌رويم. اتفاقاً این ما رکس و انگلس بودند که این روند را ترسیم 
و قانونمندی طبیعی آن را ثابت کردند. 

ما از دو سو [در آن] می‌روئیم: یک‌بار از طریق تکامل سرمایه‌داری و توسط 
تمر کز سرمایه. مبارزه رقابتی سبب می‌شود تا سرماية بزرگ‌تر» از آن‌جا که بر 
سرمایة کوچک‌تر برتری دارد. آن را تهدید کند. زیر فشار قرار دهد و سرانجام 
آن را [از بازار] بیرون راند. این کار را همه سرمایه‌داران بدون درنظرگیری 
اشتهای دست‌یابی به سودشان انجام می‌دهند تا سرمایه‌شان بیش‌تر شود و 
کارخانه‌های‌شان بیش‌تر گسترش یابد. کارخانه‌ها دائماً غولآساتر می‌شوند و 
کارخانه‌های هر چه بیش‌تری در یک دست متحد می‌گردند. امروز تا بدان‌جا 
پیش‌رفته‌ايم که بانک‌ها و سازمان‌های اقتصادی بر بخش بزرگی از شرکت‌های 
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ماهتا ری مهای ا سلظه ها ند وا مها رز وتان ده مت کیت 
به‌همین دلیل نیز سازمان‌دهی اجتماعی تولید هر چه بیش‌تر گسترش 
می‌یابد. 

ههزاه با مرک شترکت‌ها فروت‌های کلانن ,رشن می کیت که با اشکال 
شرکت‌های سهامی به‌هيچ‌وجه نمی‌توان جلو آن‌ها را گرفت. برعکس. امروز 
شرکت‌های سهامی نه فقط حاکمیت بر تولید را توسط کمی از بانک‌ها و 
کک اتا مکی اوک کی غ ا ابعانی بل 
شده‌اند تا ثروت‌های کوچک و اندک به‌سرمایه بدل شوند و در روند تمرکز- 
هش E‏ 

پس‌اندازهای آدم‌های کوچک به‌وسیله سهام در اختیار سرمایه‌داران بزرگ 
نهاده می‌شود تا بتوانند به نیروی تمرکزگرایانه ثروت‌های بزرگ خود باز هم 
بی‌افزایند. 

خود شخص سرمایه‌دار توسط سهام برای ادامة کار شرکت‌های سرمایه- 
دارانه به طور کامل زائد می‌گردد. کنار گذاشتن شخص او از زندگی اقتصادی 
دیگر پرسشی درباره امکانات و یا صواب اقتصادی نیست. این امر صرفاً به 
پرسش قدرت بدل می گردد. 

آماده‌سازی سوسیالیسم به وسیله تمرکز سرمایه فقط یک سوی رویش در 
در تھ اشک ور کار ای وو ان که کار کر این دس وخر 
است که به‌معنای رشد در جهت سوسیالیسم است. با افزایش سرمایه هم 
چنین به تعداد پرولتاریا در جامعه افزوده می‌شود. آن‌ها به پرتعدادترین طبقه 
اجتماعی بدل می‌شوند و هم‌زمان به سازمان‌های آن‌ها افزوده می‌شود. 
کارگران تعاونی‌هاتی را به‌وجود می‌آورند که موجب از بین رفتن واسطه‌های 
تجاری می‌گردند و [بخشی از تولید] را برای مصرف خود سازمان‌دهی 
مین کشت آن‌ها کد افا ا عا کا ی کته کلا سین هنود بت غ 
گرائی شرکت‌ها می‌گردند و می‌کوشند بر روند تولید تأثیر نهند. آن‌ها 
نمایندگانی را برای شوراهای شهری و دولتی برمی‌گزینند که در جهت 
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پیش‌برد اصلاحات» پذیرش قوانین حفاظت از کارگران و نمونه ساختن 
نهادهای شهری و دولتی و افزايش مدام تعداد این نهادها تلاش می کنند. 

این جنبش لاینقطع در حال پیش‌روی است و آن‌گونه که رفرمیست‌ها 
سوسیالیسم پا نهاده‌ایم. پس کافی است که تکامل بر همین شالوده ادامه 
روی کار «مثبت» متم رکز ساخت. 

این [تئوری] اما دارای عیب کوچکی است: رشدی که از اف سخن گفته 
می‌شود. رشد نه یک. بلکه دو عنصرء یعنی دو عنصری است که با هم کاملا 
متضادند: سرمایه و کار. آن‌چه که نزد «اصلاح‌طلبان» به‌مثابه رويش صلح‌آمیز 
در سوسیالیسم نمودار می شود فقط رشد نیروی دو طبقة متضادی است که 
در برابر هم دشمنانه و آشتی‌ناپذیر ایستاده‌اند» یعنی تضاد ميان سرمایه 9 کار 
که در آغاز فقط به مثابه تضاد میان تعدادی از افرادی که اقلیتی را در دولت 
تشکیل می‌دادند. جلوه می‌نمود» و اینک به مبارزه سازمان‌های غول‌آسائی که 
دائما در حال رشدند و تمامی زندگی اجتماعی و دولتی را در بر می‌گیرند. 
بدل گشته است. در این معنا روش در سوسیالیسم به مفهوم رویش در 
مبارزات بزرگی است که موجب لرزش تمامی ذات دولت می‌گردد. مبارزاتی 
که باید دائماً سهمناک‌تر شوند و فقط با شکست و خلع مالکیت از طبقه 
سرمایه‌داران می‌توانند پایان یابند. از آن‌جا که پرولتاریا برای جامعه ضروری 
سرمایه‌دار زائد کتنته"انسنت و نخستین شکست بزرگ این طبقه در مبارزه بر 

کسی که حاضر به تأئید این پایداری همیشگی ما در زمینه رویش در 
سوسیالیسم نیست. باید چشمانش برای دیدن حقیقت اساسی جامعة ماء 
یعنی تضاد طبقاتی میان سرمایه و کار. کور باشد. رویش در سوسیالیسم فقط 
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در دوران بزرگ مبارزات طبقاتی تعیین کننده‌ای که ما اجازه داریم آن را زیر 

رویزیونیست‌ها نمی‌خواهند این واقعیت را بپذیرند. اما تا کنون نتوانسته‌اند 
عليه این برداشت دلائل قاطعی ارائه دهند. ایرادی که آن‌ها می‌گیرند. همگی 
واقعییاتی هستند که هرگاه از اهمیت برخوردار باشند و بتوان چیزی را با 
کمک آن‌ها ثابت کرد نه «رویش» در سوسیالیسم. بلکه «روگردانی» جامعه از 
سوسیالیسم را اثبات خواهند کرد. هم‌چون این فرضیه که سرمایه خود را 
متمرکز نمی‌سازد و بلکه در پی عدم تمرکز خویش است. این تضاد منطقی در 
ذات سرمایه‌داری نهفته است: این [تضاد ]. هرگاه بخواهد رویش در 
سوسیالیسم را اثبات کند. باید تثوری سرمایه‌داری ما رکس را بپذیرد. و هرگاه 
فد ا کو ا اع واک اا ا را فان و 
سازد. باید این تئوری را رد کند. 

اما در این رابطه باید در کله‌های رویزیونیست‌ها و همسایگان‌شان این 
حدس جرقه زند که ایدۀ رویش صلحآمیز در دولت آینده دارای اشکال 

این را می‌توان در مقاله‌ای که ناومن ۲ در شماره اکتبر (۱۹۰۸) «نویه 
روندشاو»" و سپس در «کمک» درباره سرنوشت مارکسیست‌ها منتشر کرد 


" منظور فریدریش ناومن ۸21277 ۳۲۱60۲00 است که ناشر نشریه «کمک» ۷0| بود. او ۲۵ مارس 
۰ در اشتورمتال 5107۳101 زاده شد و ۲۴ اوت ۱۹۱۹ در لایپزیگ 0219ها درگذشت. او کشیش 
پروتستانت و هوادار اندیشه‌های لیبرالی بود. پس از مرگ او این نشریه توسط تئودر هویس 7۳60007 
5 که پس از جنگ جهانی دوم نخستین رئیس‌جمپور آلمان فدرال گشت. انتشار یافت. 

مجله «نویه روندشاو» 600560۵ ۱۷66 برای نخستین بار ۱۸۹۰ انتشار یافت. حوزه کار و نقد این 
مجله ادبیات بود» اما أن گونه که می‌توان از نوشتة کائوتسکی برداشت کرد. در این مجله 
اندیشه‌های سوسیالیستی و مارکسیستی نیز نقد شده‌اند. 

نشریه هفتگی «کمک» 0۵6۲۱0" توسط فریدریش ناومن ۱۱۵۵۳۵0۲ ۲۲00۲00 که هوادار و پیرو 





جنبش لیبرال آلمان بود. انتشار می‌یافت و از برابرحقوقی زنان و مردان پشتیبانی می کرد. اینک 
حزب «دمکرات‌های آزاد آلمان» ۴0۴ خود را وارث آن جنبش می‌داند. 
۵۵ 





قآ تس که واک تانق تایه کار قسا ناش سیب 
شرمندگی‌مان می‌داند. زیرا آن‌چه را که در انتظارش نبودیم» موجب غافلگیری 
ما مرها کش ارات موی یگ (دعا میک که این مایت 
های رویزیونیست بودند که به مارکسیست‌ها اهمیت قوانین حفاظت کارگران 
و سازمان‌های سندیکاتی را نشان دادند. این مرد خوب از آن آگاه نیست که 
نخستین بار در قاره اروپا این مارکس بود که این دو پدیده را ترویج کرد و 
بسیار زودتر از هر سوسیالیست دیگری به اهمیت اتحادیه‌های کارفرمایان پی 
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برد. 

ما اما به ناآگاهی این آقا در این باره عادت کرده‌ايم و دیگر نباید در آن باره 
خود فراقدرتی تمرکز سرمایه را به گونه‌ای کشف کرده است که بر مبنی آن 
تکامل اقتضاهی نه یه موسالببلکه به ویک فتودالیشم و با نرز افتسادغ 
بسیار نیرومند» منجر خواهد شد. او درباره اتحادیه کارفرمایان می‌گوید که 

«رهبری صنایع» در آینده نزدیکی در دست سندیکات‌ها و بانک‌ها قرار 
خواهد داشت که با یک‌دیگر هم‌کاری می‌کنند. در آن‌جا حاکمیتی به‌وجود 
آمده است که آن را تا هنگامی که زمان پیدایش وحشت‌انگیز بیکاری توده‌ای 
و گرسنگی که سیب زایش کینه توده‌ای می گردد تا بر شالوده اف بتوان همه 
چیز را ویران کرد. بدون آن که چیز بهتری را جایش ساخت. نمی‌توان توسط 
انقلاب اجتماعی از زین اسب به‌زیر کشید. نیاز به انقلاب اجتماعی واقعاً پایان 
حتی برای ما ایدئولوگ‌های اجتماعی که آرزوی پیروزی‌های هر چه 
شتاب‌انگیزانه‌تر کارگران را داشتیم» نیز واقعاً بسیار ناگوار است. اما سودی 
نخواهد داشت که خود را فریب دهیم. زیرا دوران بعدی به اتحادیه‌های صنایع 
تعلق خواهد داشت». 

در این امر نشانی از رویش در سوسیالیسم و کم‌تر از آن» رویش صلح‌آمیز 
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دیده نمی‌شود. ناومن خود نمی‌تواند ابزار دیگری جز «کینه توده‌ای» را که 
«همه چیز را ویران خواهد ساخت». برای درهم شکستن فثودالی نوین ارائه 
دهد. یعنی یک انقلاب- منتهی در این رابطه ناگهان منطقش کله‌معلق 
شا شوه تیا را اس کی که تخا دای کار تاا 1 فقط ا اقلا 
می‌توان از زین اسب سرنگون ساخت. اما سپس انديشه به‌یک چنین انقلابی را 
توسط ادعای ساده‌ای مبنی بر این که آن باید شورش گرسنگانی باشد که 
«کوردلانه به‌سادگی همه چیز را ویران خواهد ساخت. بدون آن که بتواند چیز 
بهتری را به‌وجود آورد». از میان بر می‌دارد. این که چرا باید چنین شود و 
انقلاب باید از همان آغاز نابارآور باشد. راز پنهان ناومن است. 

با آن که او بدون ارائه هر گونه دلیلی با یک گردش قلم بر ایده انقلاب خط 
لام بسن کسف اما این تال ا مج وی ی شود وباکه رای خوه 
باهش شاه ی آفریتی ورا کے می کن که اتاد ها کار مانا ا 
تخد ها اهاد غر قال اوفك اة که رور “ها٠‏ اقتصادی. ۲ 
می‌پذیرند و اراده آزاد را نفی می‌کنند. کافی است که این اراده آزاد را بپذيريم 
تا بتوانیم حریف اتحادیه‌های کارفرمایان گردیم. در آن صورت «ابزار نیرومند 
ظالمانة فتودالیسم نوین» آن‌ها سختی خود را از دست خواهد داد. 

آن‌چه که مانع از برآشفتگی توده‌ها نمی‌گردد. باید اینک سبب پذیرش 
اراده آزاد افراد. یعنی «شخصیت‌ها» شود. و این کنایه «سیاست کارکردی 
واقعی» نامیده می‌شود. 

ناومن برایمان چنین قصه می‌گوید: 

«ما رکس تمایل زیادی به فراخواندن اراده آزاد نداشت» زیرا او همه چیز را 
محصول ضرورتی طبیعی می‌پنداشت. لااقل تئوری او دارای چنین طنینی 
است. او به‌مثابه فرد. شخصیتی با نیروی اراده و بیدارگر انرژی‌ها بود. امروزه 
اما در میان سوسیال دمکرات‌های اندیشمند نوعی بازگشت از آموزش طبیعی 
به آموزش ارادی و در نتیجه به آموزش اساسی تمامی جنبش‌های لیبرالی 


5 Freien Willen 
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دیده می‌شود. ادوارد برنشتاین به بارزترین گونه در این باره که بايد دوباره دم 
بای کانت تشست: سحن گفتة است: خت کر تقفیقی‌های. انا یی و نیمه 
آنارشیستی سوسیال دمکراتی نیز می‌توان باورهای مشابه‌ای را درباره حرکت 
طبیعی فرمانروايانة کور در زندگی اقتصادی یافت که بر مبنی آن اراده اشیاء 
را به این و یا آن گونه در خواهد آورد. چنین بازگشتی به آموزش ارادی نتیجه 
واقعی تثبیت حکم‌روائی صنایع است. چون احساس می‌شود که این خود 
به خود سرنگون نخواهد گشت و بلکه باید امتیازات آن را فقط با اعمال اراده از 


او گرفت». 


«کسانی» که اینک آن را دریافته‌اند. همان‌هائی هستند که از رویش 
صلح‌آمیز در سوسیالیسم پیروی می‌کنند. ما مارکسیست‌ها واقعاً به این گونه 


و کانت. امانوئل ۵۳1 81٣۳ا‏ در ۲۲ آوریل ۱۷۲۴ در کونیگزبرگ ۸5٣1958۲9‏ زاده شد و در ۱۲ فوریه 
۴ در همان شهر درگذشت. او از ۱۷۷۰ پروفسور کرسی منطق و ماورآالطبیعه در دانشگاه 
کونیگزبرگ بود. فلسفه کانت فراروی از دستاوردهای جنبش روشنگری اروپا است و در عين حال 
بسیاری از مکاتب نوين فلسفی از مکتب فلسفی او سرچشمه گرفته‌اند. کانت ۱۷۵۵ اثر «قوانین 
طبیعی عام و تئوری کهکشان‌ها» Allgemeine naturgeschichtliche und Theorie des Kimmels‏ را انتشار 
داد که در آن با تکیه بر فيزيك نیوتن تعریف جدیدی از ماده ارائه داد و ماده را برابر با نیرو دانست. 
او ۱۷۸۱ «نقد خرد ناب» ۷۵۳۵۲۲ ۲۵۳60 Krk der‏ را منتشر کرد و ۱۷۸۷ کتاب 
«نقد گراتی» 14215۳015 خود را چاپ کرد. کانت در این آثار از يكسو کوشید جزم‌هائی را که فلسفه 
خردگرائی پایه ريخته بود و نیز تردیدهائی که در رابطه با پیش‌رفت دانش در رابطه با آن جزم‌های 
خردگرایانه پیدایش یافته بودند. را با هم جمع کند و از ترکیب آن دو گرایش فلسفی» مکتب 
فلسفی نوینی را به‌وجود آورد. در این رابطه کانت به‌این نتيجه رسید که برای خودآگاهی انسان 
مرزهائی وجود دارد. زیرا برخی از مسائل را نمی‌توان با تجربه علمی اثبات کرد و در نتيجه هر 
انسانی بر اساس اشکال خوداگاهی خویش می‌تواند به مقولات معرفتی نظیر ذات ٩05/202‏ و 
علیت أفاااواة۸ و یا فضا 6۵1۳ و زمان 26 دست یابد. کانت بر این باور است که از نقطه‌نظر منطق 
معرفت. این اشکال معرفتی پیش از تجربه به صورت پیش‌اندر 2071071500 وجود داشته‌اند و بر بنیاد 

ین معرفت پیش یافته تازه می‌توان از طریق تجربه به معرفت‌های نوتی دست یافت. به‌همین دلیل 

نیز کانت معرفت‌های پیش‌اندر را نتیجه وضعیت معرفتی ۶۳۵۳۳۲۲5060[9196۲ برین 

08 می‌داند که از معرفت‌های اندرباش ۶۲600010151۳۳۵06 ناشی می‌شوند. بنا بر فلسفه 

کانت معرفت انسانی هرگز نمی‌تواند به «شتی در خود» 500 20 009 پی برد و بلکه در نهایت قادر 

ست نمودهای ۶۲9006۳010967 اشیاء و چیزها را درك کند. کانت در اثر خود «نقد خرد کارکردی» 

Kik der 0۲۵/۱900۱60۱ ۵۴۲‏ که در سال ۱۷۸۸ انتشار داد. فلسفه اخلاق خود را تدوین کرد. 
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شناخت‌ها نیازی نداریم. اما برعکس, این [شناخت] برای رویزیونیست‌ها و 
واا اا رشت واوا وهال ها ك و کح ابا 
زنبورهائی هستند که می‌دانند چگونه می‌شود شیره هر گلی را دوشید و به 
عسل تبدیل کرد و بر همین روال در کنار برادران لیبرال» ناسیونال سوسیالء 
آنارشیست و نیمه‌آنارشیست خود در این کشف نیز نفی نگرش مارکس را 
یافته‌اند. اینان همه از دست مارکس شاکی‌اند که فقط «فرمانروائی کور» 
«اتوماتیک» تکامل اقتصادی را می‌شناخت و از اراده انسانی بی‌خبر بود. و 
وظیفه اصلی ما آفرینش همین اراده است. 

نه تنها ناومن» بلکه هم‌چنین فریدبرگ" نیز چنین می‌آموزاند. در درون 


سوسیال دمکراتی عناصری هم‌چون ایزنر و ماورنبرشر و نیز تئوریسین‌های 


منظور کاتوتسکی از ناسیونال سوسیال جنبشی است که در آلمان وجود داشت و بعدها هیتلر 
توانست پس از جنگ جهانی اول این جنبش را در المان سازمان دهد. این جنبش به احساسات 
ملی دامن می‌زد و خواهان پیدایش دولتی در آلمان بود که بتواند ملت آلمان را از خفت قرارداد 
ورسای که توسط فرانسه و متحدینش به آلمان تحمیل شده بود. نجات دهد. این جنبش در عین 
حال هوادار بهتر شدن شرائط زیست مردم زحمتکش و فقیر بود و به نوعی «سوسیالیسم» باور 
داشت. 
به احتمال زیاد منظور کائوتسکی رافائل فریدبرگ ۳۲6060670 ۵0026 است که در ۱۴ مارس ۱۸۶۳ 
در تیلزیت الوا زاده شد و گویا در ٩‏ اکتبر ۱۹۳۳ درگذشت. او پزشکی بهودی‌تبار آنارشیست و 
سوسیال دمکرات بود و در دورانی که کائوتسکی کتاب «راه به‌سوی قدرت» را می‌نوشت. فریدبرگ 
عضو حزب سوسیال دمکرات آلمان و در جنبش سندیکاتی این حزب فعال بود. 
منظور کورت ایزنر ۲۶56067 است. او ۱۴ مه ۱۸۶۷ در برلین زاده شد و ۲۱ فوریه ۱۹۱٩‏ در 
مونیخ درگذشت. او سوسیالیست و عضو حزب سوسیال دمکراسی آلمان بود. اما پس از انشعاب در 
سال ۰۱۹۱۷ هم‌راه با کائوتسکی عضو حزب سوسیال دمکرات اولیه شد. او در پیروزی انقلاب فوریه 
۸ آلمان نقشی تعیین کننده داشت و یکی از رهبران آن انقلاب در ایالت بایرن بود. او پس از 
پایان جنگ جهان اول نخستین نخست‌وزیر حکومت ایالتی بایرن شد و «دولت آزاد بایرن» و 
«جمهوری بایرن» را اعلان کرد. اما در همان سال به‌دست یک تروریست دست راستی ترور شد. 
پس از مرگ او شعله‌های انقلاب فراگیر و موجب تحقق «جمهوری بایرن» گشت که دارای عمری 
کوتاه بود. 
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رویزیونیسم هم‌چون توگان- بارانووسکی که این‌ها را می‌آموزانند. مابین 
ناومن و فریدبرگ در نوسانند. 


«موّلف سرمایه» به‌هیچ‌وجه به نقش عناصر در روند تاریخ و نقش شگرف 
خلاقیت شخصیت‌های زنده انسانی در این روند کم بهاء نداده است."" 

این همه به‌روشنی ابت می‌کند که تئوری «رویش» صلح‌آمیز در 
سوسیالیسم دارای سوراخ بزرگی است که باید آن را با نقش شگرف خلاقیت 
شخصیت‌های زنده انسانی و ارادة آزاد پر کرد. اما این اراده آزاد که بايد روش 


ر تکمیل کند. در واقعیت به معنی از ميان برداشتن ان است. هر گاه ناومن در 
این امه یعنی آزادی اراده محق باشد که [می تواند ] «اشیاء ۳ این و ا آن گونه 
بیاراید»» در نتیجه باید بتواند سوية تکامل اقتصادی را نیز «این و پا آن گونه 


آراسته کند»» در آن‌صورت چه تضمینی وجود دارد که داریم در سوسیالیسم 
می‌روئیم. در آن صورت اصولاً ناممکن خواهد بود که بتوان جهت تکامل 
اجتماعی را شناخت. زیرا شناخت علمی از جامعه ناممکن خواهد گشت. 


از تاریخ زایش و مرگ توگان- بارانووسکی 020-82720005 سندی نیافتیم» اما بررسی‌هایمان 
آشکار ساخت که بنا بر آن‌چه کائوتسکی نوشته است. او بايد در سال ۱۹۰۸ عضو حزب سوسیال 
دمکراسی آلمان می‌بود. در برخی از کتاب‌هاتی که درباره تئوری اقتصادی ما رکس نوشته شده‌اند» از 
او به‌عنوان اقتصاددان و منتقد برخی از برداشت‌های مارکس نام برده شده است. در این رابطه 
می‌توان به کتاب زیر مراجعه کرد: 

Michaelides, ,.ظ‎ Milios, J. and Vouldis, A. (2007): "Emil Lederer and the Schumpeter, Hilferding, 
Tugan-Baranowsky Nexus", Research Workshop in Political Economy, International Initiative for 


the Promotion of Political Economy. organized by : University of London and University of Crete, 
Rethymnon, 14-16 September. 


۳" بنا به روایت کائوتسکی بنگرید به «سوسیالیسم مدرن»» صفحه ٩۱‏ 
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۴ تکامل اقتصادی و اراده" 


رویزیونیست‌ها" در برابر آن‌چه که در بالا مطرح کردیم. مدعی هستند که 
نزد مارکس تناقض بسیار بزرگ‌تری نمایان می‌شود. زیرا این اندیشمند 
پذیرای اراده آزاد نبود» بلکه همه چیز را به‌ضرورت‌های تکامل اقتصادی 
و ای که وتا کی کار هی بش کت مق ال کل سا اسلا 
همیشه به گونه‌ای نیرومند اراده را تکامل بخشیده و آن را به خواست‌های 
برولقارتا افیا ایا رویز تمتها | لها و اهاز 
تا E‏ با یک تیک شا نت که يم ام ههار که تاه رال 


در زبان فارسی برای وازه آلمانی ۷۷6 067 معادل‌های مختلفی را می‌توان برگزید هم‌چون اراده. 

خواست. قصد. نیت و اختیار. در این‌جا معادل اراده را برگزیدم که منظور کائوتسکی را بهتر 

می‌رساند. 
ِ رویزیونیسم 86۷/0۳9۳5 از واژه لاتین رویزیون 86۷9/00 مشتق شده است که به‌معنای وارسی کردن 
است. رویزیونیسم تلاشی را نمایان می‌سازد که برای دگرگون‌سازی مناسبات سیاسی و حقوقی در 
سطح ملی و بین‌المللی به‌کار گرفته می‌شود. پس از درگذشت مارکس و انگلس» برخی از رهبران 
سوسیالیست هم چون ادوارد برنشتاین با توجه به وضعیت عینی اجتماعی دوران خود کوشیدند 
برخی از اصول اندیشه‌های مارکس را که با واقعییات عینی هم‌خوانی نداشتتد. هم‌چون نظریه 
«بینوائی پرولتاریا». «تمر کز سرمایه» و «شتاب بحران‌های اقتصادی» را مورد تجدیدنظر قرار دهند 
تا بتوانند آن تئوری را به اصطلاح کنونی «به‌روز» کنند. این رهبران از سوی کسانی هم‌چون 
کائوتسکی که از مارکسیسم برداشتی ارتدو کسی داشتند. به رویزیونیسم یا تجدیدنظرطلب متهم 
شدند. بعدها لنین هر کسی و از آن جمله کائوتسکی را که با برداشت و روایت او از مارکسیسم 
موافق نبودند. رویزیونیست و حتی مرتد نامید. 
آنارشیسم ۸0۵۲0/[57015 از واژه یونانی ۸۵۲00 ساخته شده که به‌معنای بدون رهبر است. آنارشیسم 
را می‌توان نوعی مکتب سیاسی دانست که دارای ایدئولوژی ویژه‌ای است. آنارشیسم خواهان از ميان 
برداشتن هر گونه سلطه انسان بر انسان است و به‌همین دلیل بر این باور است که هر قانونی در پی 
محدود ساختن آزادی فرد است و هر دولتی که مشروعیت خود را از همان قوانین می‌گیرد. دستگاه 
سلطه بر فرد و جامعه است. به‌همین دلیل آنارشیست‌ها خواهان جامعه‌ای بدون دولت و بدون سلطه 
فرد بر فرد هستند. در آغاز برخی از افراد از این انديشه پیروی می‌کردند و خواهان از ميان رفتن 
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حلی میان تئوری و پراکسیس بدل گشته است. 

در واقعیت نمی‌توان نزد مارکس چنین تناقضی را یافت. این امر فرآورده 
گیجی منتقدین او است- نوعی گیجی غیرقابل علاج» زیرا داثماً [آن‌ها را 
فرامی‌گیرد]. این [گیجی] از آن‌جا ناشی می‌شود که اراده و اراده آزاد را 
یک‌سان بینداريم. مارکس هیچ گاه اهمیت اراده و «نقش شگرف شخصیت 
انسانی» برای جامعه را نادیده نگرفت و بلکه فقط آزادی اراده را رد کرد که 


صلح‌آمیز ابزارهای سلطه بودند. اما در سده ۱٩‏ باکونین 82007 توانست این ایدتولوژی را به 
جنبشی توده‌ای بدل سازد و به این نتیجه رسید که فرد و جامعه نمی توانند بدون به‌کارگیری 
خشونت ابزارهای سلطه و سرکوب را از میان بردارند. به‌همین دلیل جنبش‌های آنارشیستی در 
پایان همین سده به تروریسم فردی و گروهی روی آوردند. تفاوت جنبش فردی و گروهی آنارشیسم 
در آن است که پیروان مکتب نخست هم‌چون پرودن ۳۲00۳00, گودوین 00000 و ... خواستار تحقق 
آزادی بی کران انسان از طریق تحقق آزادی اتحادیه‌ها و مالکیت شخصی نامحدود بودند. اما هواداران 
مکتب دوم هم‌چون باکونین. کروپتکین ۲0۳0/60 و ... که خود را آنارشیست‌های انقلابی می‌نامیدند. 
خواهان تحقق جامعه‌ای اشتراکی بدون نهاد دولت بودند. در این جامعه همه چیز و از آن جمله 
تمامی ابزار تولید باید در مالکیت جمعی می‌بود. 

* _ لیبرالیسم ولاعااههدنا از واژه لاتینی ۱۲۴۲ا گرفته شده است که به معنای آزاد است. لیبرالیسم آن 
گونه جهان‌بینی است که مخالف کنترل فرد توسط دولت و یا دیگر موسسات اجتماعی است. 
به‌عبارت دیگر, لیبرالیسم خواهان آزادی فراگیر فرد در تمامی زمینه‌های زندگی است. به‌همین 
دلیل لیبرالیسم خواهان تحقق حکومت متکی بر قانون (حکومت قانونی) است. دیگر آن که 
لیبرالیسم خواهان کنترل کارکردهای قوه اجرائی (حکومت) از سوی مردم (پارلمان) است تا کسی و 
یا نهادی دولتی نتواند به حقوق افراد جامعه تجاوز کند. لیبرالیسم در سده ۱۷ در انگلستان و در 
قانون اساسی ۱۷۷۶ ایالات متحده آمریکا که در آن حقوق اساسی مردم تدوین شده بودند از 





انکشافی فراوان برخوردار گشت. هدف جنبش‌های لیبرالیستی ایجاد سیستم قانونگذاری مردمی و 
تحقق دولت قانونی بود. در سده ۱٩‏ با پیدایش اندیشه‌های فردگرایانه ۱۳۵۱۷۵0/95 به اهمیت 
جهان‌بینی لیبرالیسم افزوده گشت. در زمینه اقتصادی, لیبرالیسم هوادار بازار آزاد و عدم دخالت 
حکومت در امور اقتصادی است. به‌همین دلیل لیبرالیسم اقتصادی به‌شدت با پیدایش انحصارهای 
اقتصادی مخالف است. اما از آن‌جا که اقتصاد متکی بر بازار آزاد در سده گذشته بارها با بحران‌های 
متمادی روبه‌رو شد. مکتب لیبرالیسم نو ۱60/0۵72515 به‌وجود آمد که بر اساس آن دولت برای 
جلوگیری از پیدایش اتحصارها بید بر اقتصاد نظارت کند. نتولیبرالیسم در عین حال خواهان کنترل 
دولت بر تمامی نهادهائی است که می‌توانند حقوق فردی را مورد تهدید قرار دهند. به‌عبارت دیگر 
ینم خواهان دونتی که بدان نیا ات و آزادی‌های,فودی که شروزی انبم باقن ین 
ندیشه‌های ناسیونالیستی نیز از بطن جهان‌بینی لیبرالیستی روئيدند. 
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چیز کاملاً دیگری است. این امر را تا کنون به اندازه کافی توضیح داده‌ايم و 
[نیازی نیست ] که آن زا در اين‌جا تکرار کنیم. 


دیگر آن که این گیجی از تصور عجیبی مبنی بر این که اقتصاد و تکامل 


اقتصادی چیست. ناشی می‌شود. همه این آقایان فرهيخته می‌پندارند آن‌چه 


که 


بر اساس یک سلسله قوانین معین تحقق می‌یابد. به طور خودکار و بدون 


دخالت خواستمندانه شخصیت‌های انسانی انجام می‌گیرد و در نتیجه اراده 


انسانی در کنار اقتصاد و فراسوی اقتصاد به‌مثابه عنصر ویژه‌ای هویدا می‌شود 
دیگری اقتصاد را میآراید». این تصور فقط در مغز کسانی می‌تواند پدید آید 
که از اقتصاد درکی مکتبی" دارند که بر مبنای آن با مفاهیم برگرفته شده از 


۵ 


اسکولاستیک 50101851 به آن گونه آموزش فلسفی گفته می‌شود که در دوران سده‌های میانه در 
صومعه‌ها. مدارس و دانشگاه‌های دینی مسیحی به شاگردان و دانشجویان آموخته می‌شد. وجه 
مشخصه فلسفه اسکولاستيك آن است که فلسفه به‌طور کامل در خدمت جزم‌های کلیسا قرار دارد و 
می‌کوشد درستی آن جزم‌ها را اثبات کند. بر این اساس آن‌چه که مؤمن باید بدان باور داشته باشد, 
دارای وجه عقلائی نیز هست. حتی اگر آن را نتواند اثبات کند. به‌این ترتیب مقولات فلسفه 
اسکولاستيك در بیش‌تر موارد از دو گوهر و «دو حقیقت» تشکیل شده‌اند. یعنی گوهرهای ایمان و 
عقل. فلسفه اسكولاستيك به‌طور عمده بر اساس نظرات شخصیت‌هانی چون بتپوس ددالا506, 
آگوستین وںہناوuوںA‏ » ابن رش 5 و به‌طور ویژه ارسطو ۸5/0/6065 تنظیم گشته است. 
موضوعات اصلی فلسفه اسکولاستيك عبارتند از قياس و تمنیل ۸02۱096 و درجه‌بندی هستی 

و جود 0256/0 و ذات ۷۷6507 خداء تناسب میان انديشه 000660 و شتی یا موضوع 0000051200 و 
انکشاف نوعی شخصیت مسیحی ۳۵۲۵۵02/5۳15 ۱۲[5/006۲). فلسفه اسکولاستيك توانست شیوه 
آموزش ویژه خود را به‌وجود آورد که آن را مجادله 050/2007 می‌نامند. از سده چهاردهم به بعد 
یعنی در دوران رنسانس به تدریج فلسفه اسکولاستيك نیز تحت تأثیر اندیشه‌های توماس آگوین 
۷7 1۳0725 دچار تحول گشت و جدائی میان ایمان و آگاهی ۷۷9507 پذیرفته شد. با پیدايش عصر 
جدید فلسفه اسکولاستيك به حاشیه رانده شد. اما این فلسفه هنوز نیز فلسفه رسمی کلیسای 
کاتوليك است. در حوزه‌های علمی (دینی» ایران» یعنی در قُم و مشهد. هنوز هم فلسفه اسکولاستيك 
اسلامی تدریس می‌گردد و آیت‌آلله خمینی در این رشته به مرحله اجتهاد رسیده بود. با این حال از 
آن‌جا که همه چیز را نمی‌شود با مفاد «کتاب مقدس» يا «قران» توضیح داد. در مکتب 
اسکولاستيك کوشش شد خرد و اعتقاد دینی با یدیگر تطبیق داده شوند. یعنی آن‌چه که پایه‌های 
اعتقاد دینی را تشکیل می‌دهد. در عین حال باید از جوهر خرد برخوردار باشد. بیش‌تر مباحث 
اسکولاستيك به تفاسیری اختصاص دارد که درباره نظرات ارسطو تدوین شده‌اند. مکتب اسکولاستيك 
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تصور زنده‌ای داشته باشند. البته پرولتاریا در این امر از آن‌ها پیشی گرفته 
است و با وجود ماورنبرشر و آیزنر در این زمینه از استعداد بهتری برخوردار 
است و این روند و نقش تاریخی آن را بهتر از تتوربسین‌های بورژوا که فاقد 
تجربه اقتصادی‌اند. اما هم‌چنین بهتر از سیاست‌مداران بورژوا که بیگانه از هر 
گونه گرایش‌های تئوریک‌اند و هرگونه نیازمندی به فهم بهتر اقتصاد را 
هم‌چون ضرورت کسب سود موفقیت‌آمیز می‌پندارند. درک می‌کند. 
نزد کسانی که دارای این شناخت نیستند که اراده انسانی نیروی محرکه هر 
جریان اقتصادی است. تمامی تئوری اقتصاد به بازی با مفاهیم تھی از معنی 
بدل می‌گردد. البته نه اراده‌ای آزاد. نه خواستی در خود. بلکه خواستی 
مشخص. در نهایت تعیین کننده خواست زبستن است که تمامی اقتصاد را در 
خود فراگرفته است. بلی. [خواستی] که با پیدایش زنددگی همراه با تحرک و 
استعداد شناخت در ارگانیسم‌های با استعداد به‌وجود می آید. هر شکلی از 
اراده در نهایت بر اراده برای زیستن متکی انتتت* 

این که کدام شکل ویژه‌ای از ارادة زیست را یک ارگانیسم در جزئیات 
برگزیند. به شرائط ویژه زندگانی‌اش وابسته است - در این‌جا باید واژه شرائط ا 
در گسترده‌ترین ابعاد آن در نظر گرفت که البته نه فقط ابزار حفاظت از آن. 
شراقط زندگی تعیین‌کننده نوع خواست. اشکال کارکردی و موفقیت [آن 
ارگانیسم] می‌گردد. 

این آگاهی نقطه آغاز درک مادی تاریخ را می‌سازد. اما البته هر چند 
می‌توان مناسبات را در رابطه با ارگانیسم‌های ساده این گونه توضیح داد. لیکن 


بیش از هزار سال مکتب غالب فکری در اروپا بود. از سده چهاردهم میلادی به بعد برخی از 
اندیشمندان اسكولاستيك کوشیدند مابین اعتقاد و آگاهی تفاوت قائل گردند و همین امر زمینه را 
برای پیدایش اندیشه مدرن که در ابتداً دارای جنبه‌های متافیزیکی بود» فراهم آورد. با آن که دوران 
روشنگری به حیات مکتب اسکولاستيك پایان داد. اما این مکتب تا به امروز مکتب فلسفی کلیسای 
کاتوليك را تشکیل می‌دهد و در دانشگاه‌های دینی تدریس می‌شود. 
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میان آن‌ها و ارگانیسم‌های عالی حلقه‌های مختلفی از خواست فقط زیستن و 
اشکال متنوعی قرار دارند که می‌توانند خواست ارگانیسم را برای زیست در 
مراحل بالاتری نمودار سازند. 

دا ا ره حتف کے ایو کا ھی وان ره می اف بااشاره 

شرائط زندگی هر ارگانیسمی دو گونه است: یکبار شرائطی که هميشه 
تکرار می‌شوند و طی نسل‌ها دگرگون نمی‌گردند. یکی از این خواست‌ها خود 
را با شرائط زندگی وفق می‌دهد. به عادت بدل می‌گردد و سپس به ارث 
می‌رسد و در نتیجة گزینش طبیعی نیرومندتر می‌گردد؛ به غریزه بدل 
می‌شود. به‌نیروی محرکه‌ای که سرانجام در هر وضعیتی هم‌چنان با فرد 
خواهد بود. حتی در وضعیت‌های استثنائی که پیروی از یک‌چنین نیروی 
محرکه نمی‌تواند موجب ادامه و تثبیت زندگی» بلکه سبب آسیب آن و حتی 
مرگ شود. با این حال علت اولی چنین خواستی همیشه اراده برای زیستن 
است. 

در کنار شرائط زندگی که همیشه به‌گونه‌ای هم‌سان از پی هم می‌آیند. 
وضعیت‌های دیگری نیز هستند که فقط به‌ندرت و یا به‌طور متناوب نمایان 
می‌شوند. در این رابطه غریزه عاجز می‌ماند. در این هنگام ادامه زندگی به 
درجه آگاهی ارگانیسم وابسته است تا با کمک آن بتواند وضعیت نو را بشناسد 
و خود را با آن تطبیق دهد. هر اندازه شرائط زندگی یکی از انواع حیوانات 
ناپایدار و تغییرکننده باشد. به‌همان نسبت نیز بهتر می‌تواند هوش خود را 
تکامل بخشد. بخشاً به‌این دلیل که ارگان‌های هوش او بیش‌تر مورد استفاده 
قرار می‌گیرند و بخشاً به این علت که حیوانات کم هوش‌تر زودتر از بین 
می‌روند. 

سرانجام آن که هوش آن‌چنان انکشاف می‌یابد که در وضعیتی قرار 
می گیرد که [بتواند| ارگان‌های مصنوعی را بسازد. سلاح و ابزار کار را [تولید 
کند] تا بتواند به یاری آن در شرائط نو بهتر زندگی کند. اما او در عین حال 
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برای خود شرائط زندگی نوینی را به‌وجود می‌آورد که باید خود را با آن 
یی مازی چین ابت CE‏ اوقت تکنیک که فتییه افش 
پیش‌رفته استه [تکنیک] ذر عین: خال به نیروي: محرکه: تکامل هوش بدل 
می گردد. 

هم‌چنین تکامل تکنیک نتیجه اراده زیست است. اما تکنیک در عین حال 
سبب دگرگشت اراده زیست می‌گردد. حیوان می‌خواهد به همان‌گونه که تا 
کنون زیسته بود. زنده بماند. او بیش از این مطالبه نمی کند. اختراع یک سلاح 
و یا یک ابزار کار تازه‌ای اما امکان زیست بهتر از آن‌چه که وجود دارد را هموار 
می‌کند. هم‌چون دست‌یابی به مواد خوراکی بیش‌تر» لذت بیش‌ترء امنیت 
بیش‌تر تا سرانجام بتوان نیازهای نوئی را ارضاء کرد که تا ان زمان ناشناخته 
بودند. هر اندازه تکنیک بیش‌تر گستره یابد. به‌همان اندازه نیز ارادة زیست به 
وت وتیل ی کرد 

یک چنین اراده‌ای مشخصه انسان متمدن است. 

تکنیک نه فقط سبب دگرگونی مناسبات انسان با طبیعت. بلکه هم‌چنین 
سبب دگرگونی مناسبات میان انسان‌ها با یک‌دیگر می‌شود. 

انسان‌ها به آن دسته از حیوانات اجتماعی تعلق دارند که شرائط زندگی 
به آن‌ها اجازه نمی‌دهد مجزاء بلکه فقط متحد با هم در اجتماع زندگی کنند. 
در این‌جا اراد زیست به شکل اراده با اعضای جامعه و برای آن‌ها زیستن در 
می‌آید تکام Sa‏ مایفی فرافط ناگی اختماهی را ذگرگون 
می‌سازد. سبب دگرگونی شرائط اجتماعی زیست و هم‌کاری مشترک هم 
می‌شود. آن‌هم به‌این دلیل که ارگان‌هائی را در اختیار انسان قرار می‌دهد که 
از پیکر او جدایند. ابزارها و سلاح‌های طبیعی هم‌چون ناخن‌ها. دندان‌هاء 
شاخ‌ها و نظایر آن در میان همة افراد از یک نوع (از یک جنس و سن) 
یک‌سانند. اما برعکس آن» ابزارها و سلاح‌های مصنوعی می‌توانند در اختیار 
یک فرد قرار داشته و دیگران از آن محروم باشند. کسانی که به تنهانی چنین 
ابزارها و سلاح‌ها را در اختیار دارند. در مقایسه با کسانی که از آن‌ها محرومند. 
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از شرائط زندگی دیگری بهره‌مندند. طبقات این چنین به‌وجود آمدند که اراده 
برای زیستن در میان‌شان اشکال مختلفی به‌خود گرفت. 

به‌طور مثال در شرائطی که یک سرمایه‌دار در آن به‌سر می‌برد. اگر سود 
به‌دست نیاورد. نمی تواند وجود داشته باشد. ارادة زیست محر كة او کسب سود 
است و اراده او برای بهتر زیستن سیب می‌شود تا او سود خود را افزایش دهد. 
همین امر سبب می‌شود تا او به سرمایة خود بی‌افزاید؛ اما هرگاه او نتواند دائماً 
سرماية خود را افزایش دهد مبارزةٌ رقابتی که او زا [می تواند ] با خطر نابودی 
روبه‌رو سازد نیز در همین سویه و حتی نیرومندتر بر او تأثیر می‌نهد. تمرکز 
سرمایه روندی نابه‌خودی نیست که بدون خواست و خودآگاهی طرفین انجام 
گیرد. این امر بدون خواست مصمم سرمایه‌داران برای ثروت‌اندوزی و بیرون 
راندن رقیبان ضعیف از میدان ممکن نخواهد شنت : آن چه که فراسوی اراده 9 
تلاش‌های او شرائط را برای تولید سوسیالیستی هموار می‌سازد. مطمناً 
خواست-های انسانی و «خلاقیت شگرف شخصیت‌ها» در روندهای اقتصادی 

همان اراد زیست که به‌سرمایه‌داران زندگی می‌بخشد. در کارگران نیز 
وجود دارد. اما به خاطر شرائط زندگی متفاوت‌شان. اراد زیست نزد آن‌ها 
اشکال دیگری به‌خود می‌گیرد. آن‌ها به‌دنبال کسب سود نیستند. بلکه به‌دنبال 
فروش نیروی کار خودند. آن‌ها خواهان بهای بیش‌تر برای نیروی کار خود و 
بهای ارزان‌تر برای ابزارهای زندگی خویشند؛ همین خواسته سبب پیدایش 
کارگران. سرانجام موجب پیدایش گرایش دومی در کنار تمرکز سرمایه گشت 
که آن را رویش به درون سوسیالیسم می‌نامند.. هم‌چنین این بدان معنی 
نیست که در این‌جا با جریانی بی‌اراده و ناخودا گاه سر و کار داریم که معمولاً 


واژه «رویش» به ما می‌فهماند. 


۶۷ 


سرانجام آن که برای روند اجتماعی جنبه دیگری از ارادة زیست باید مورد 
توجه قرار گیرد. در شرائط معینی می‌تواند اراده زیست یک فرد و يا یک 
جامعه فقط از ظریق نابود؛ ساختن. خواست زندگی فرد و یا جامعة دیگری 
ممکن گردد. یک حیوان درنده فقط با نابود ساختن زندگی حیوان دیگری 
می تواند ادامه زیست دهد. اما در بیش تر اوقات اراده زیست او سیب راندن 
حیوانات هم‌نوع خود نیز می‌گردد که می‌خواهند طعمه‌ای را از چنگش 
درآورند و یا از غذايش بکاهند. این امر سبب نابودی دیگران نمی‌گردد. اما 
سبب برتری اراده زیست این یک با کمک نیروی بدنی و یا روانی بر دیگری 

حتی نزد انسان‌هاء البته کم‌تر میان افراد و بیش‌تر ميان اجتماعات. در 
رابطه با کسب ابزار زندگی» از شکارگاه‌ها و میدان‌های ماهی‌گیری گرفته تا 
بازارها و مستعمرات. با مشاجرات مشابه‌ای روبه‌روئیم. سرانجام آن که چنین 
مشاجراتی همیشه به‌نابودی بخشی و یا غالباً به درهم‌شکستن و تسلیم اراده 
آن. با تکامل مناسبات استثماری زمینه را برای درهم شکستن اراده دائمی 
انسان‌های دیگر انکشاف می‌دهد. 

تضادهای طبقاتی تناقضات خواست‌ها هستند. ارادة زیست سرمایه‌داران 
شرائطی را در پیش خود می‌یابد که محرک آنان در درهم شکستن اراده 
کارگران است تا آن‌ها را در خدمت خود درآورد. سرمایه‌داری بدون چنین 
درهم شکستن اراده سود نمی‌داشت و نمی‌توانست موجودیت داشته باشد. اما 
اراده زیست کارگران سبب می‌شود تا آن‌ها عليه اراده سرمایه‌داران شورش 
کنند. به‌همین دلیل نیز مبارزه طبقاتی وجود دارد. 

به این ترتبب می‌بینیم که اراده نیروی محر که تمامی روند اقتصادی ی 
او نقطه آغاز خود را به‌وجود می‌آورد و آن را در هر یک از نمودهای خود 


می‌نمایاند. هیچ چیز پوچ‌تر از ان نیست که در اراده و اقتصاد دو عاملی را 
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تبینیم که از بکد گر مستفلاند: دی این برداشت این کرک فشهستتی فته 
است که اقتصاد» یعنی همة اشکال اجتماعی هم‌کاری و ناهم کاری انسان‌ها با 
اشیاء مادی که فرآورده کار آن‌هایند» یعنی مواد خام و ابزار کار عوضی گرفته 
می‌شود و تصور می‌شود که چون انسان مواد خام و ابزار کار را مورد استفاده 
قرار می‌دهد تا بر مبنای باور خود اشیاء معینی را بسازد. در نتيجه این 
«شخصیت خلاق» است که با اراده آزاد خود اقتصاد را «ین‌چنین و یا 
آن‌چنان» می‌سازد. چون کارگران جزئی از مواد خام و ابزار کار نیستند و 
فراسوی آن‌ها ایستاده‌اند و بر آن‌ها سلطه دارند. در نتیجه یک فتیشیست 
اقتصادی می‌پندارد که انسان بیرون از اقتصاد قرار دارد و فراسوی آن ایستاده 
است و با اراده آزاد خود بر آن سلطه دارد. و از آن‌جا که مواد خام و ابزار کار 
دارای اراده و خودآگاهی نیستند» چنین کسی می‌پندارد که در اقتصاد همه 
یو کون اراد و ود کاهی و ی خودکار نام مي گیرو: 

چیزی مضحک‌تر و با سوتفاهم‌تر از این وجود نداشته است. 

ضرورت‌های اقتصادی به مفهوم بی‌اراده‌گی نیست. سرچشمه آن 
ضرورت‌های موجودات زنده‌اند که می‌خواهند زندگی کنند و اجتناب‌ناپذیرانه 
از شرائط زندگی خویش که آن‌را در برابر خود می‌یابند» استفاده می کنند. این 
امر از ضرورت‌های خواست‌های معینی ناشی می‌شود. 

هیچ‌چیز اشتباه‌تر از آن نیست که شناخت اقتصادی را نتیجةٌ ضعف اراده 
تلقی کنیم و بپنداريم که باید آن را در میان کارگران از طریق زندگی‌نامه 
ژنرال‌ها و دیگر مردان با اراده و نیز با ایراد سخنرانی‌ها درباره اراده آزاد 
* فتیش ۳۵50 واژه‌ای پرتغالی است و جادو معنی می‌دهد. پرتغالی‌ها به‌مثایه قدرتی استعمارگر این 
واژه را نخست در مورد ساکنین افربقای جنوبی به‌کار بردند که به بت‌ها باور داشتند و در این رابطه 
بت‌های آن‌ها را فتیش نامیدند. سپس این واژه دچار تحول شد و همه اشیائی را که دارای نیروئی 
ماورآطبیعی بودند و توسط مردم مورد ستایش قرار می‌گرفتند. فتیش نامیدند. این واژه سپس به 
حوزه فلسفه نیز وارد شد و نخستین مرحله تکامل بشریت. یعنی دورانی که انسان اولیه به نیروهای 
طبیعی اعتقاد داشت و برای هر نیروئی بتی را می‌ساخت و آن را می‌پرستید. دوران فتیش نامیدند. 
بعدها مارکس در «سرمایه» از سرشت فتیشی کالا سخن گفت که بیانگر ازخودبیگانگی کارگر از 
تولید است که چیز دیگری نیست. مگر بازتاب شثی گشتن مناسبات اجتماعی. 
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تقوبت کنیم. کسی که به مردم می‌گوید چیزی وجود دارد. در آن‌صورت باید 
به‌آن‌ها امکان دهد آن‌چه را که وجود دارده تصرف کنند. کسی که به اراده 
آزاد باور دارد باید اراده‌ای» یعنی اراده آزاد را به‌دست آورد! کافی است فقط 
نگاهی به پروفسورهای خود بيافکنيم که از یک‌سو از مکتب کانت گذر 
کرده‌اند و از سوی دیگر به‌ستایش هوهنتسلرهای" با اراده پرداخته‌اند» چه 
آن‌ها به وفور اراده تسلیم‌ناپذیر بودن را به نمایش نهاده‌اند! 

هرگاه علت اولیه اراده زیست که بر کارگران به‌گونه‌ای نیرومند تأثیر 
می‌نهد. همۀ ضرورت‌های اقتصادی نباشند و این اراده باید به‌صورت تصنعی 
در آن‌ها بیدار شود. در آن‌صورت تمامی تلاش‌های ما بیهوده بوده است. 

البته این بدان معنی نیست که میان خواست‌ها و آگاهی انسان‌ها ارتباطی 
وجود ندارد و [خواست‌ها] توسط [آگاهی ] متعین نمی‌شوند. انرژی ارادۀ 
زیست البته به آگاهی ما وابسته نیست. اما [آگاهی] اشکالی را که اراده در 
وضعیت‌های موجود به‌خود می گیرد و مقدار انرژی‌ای که هر یک از این اشکال 
از آن برخوردار می‌شوند را مشخص می‌کند. دیدیم که آگاهی در کنار غریزه 
اراده را هدایت می‌کند و اشکال [اراده] وابسته بدانند که آگاهی تا چه اندازه 
می‌تواند به‌شرائط زندگی پی برد. از آن‌جا که سطح آگاهی افراد مختلف 
متفاوت است. در نتیجه آن‌ها می‌توانند در رابطه با اراده زیست مشابه 
به‌گونه‌های متفاوتی از خود عکس‌العمل نشان دهند و همین تفاوت‌ها هستند 
که نمود اراده آزاد را به گونه‌ای نمایان می‌سازند که می‌پنداريم خواست‌های 


یک فرد نه از شرائط زندگی‌اش بلکه از اراده‌اش ناشی می‌شود. 


۳ هوهنتسلر ۱۷۵۲6020670 خاندانی بود که توانست در سده یازدهم میلادی به سلطنت چنگ اندازد و 


در ابتداً در منطقه شاهزاده‌نشین نورنبرگ سلطنت خود را آغاز کرد. سپس در سده ۱۷ سلطنت 
پروس را به دست آورد و پس از پیدایش امپراتوری آلمان به سلطنت این امپراتوری دست یافت. 
پس از شکست آلمان در جنگ جهانی اول» وبلهلم دوم و فرزندش که ولیعهد بود. زیر فشار افکار 
عمومی از سلطنت آلمان و پروس چشم‌پوشی کردند. منظور کائوتسکی آن است روشنفکرانی که 
کانت خوانده‌اند. در عین حال نیروی کار و انديشه خود را به سلطنتی می‌فروشند که فاسد و سمبل 


ضد آزادی است. 





نه از طریق افسانه‌های ساخته شده و گمانه‌زنی‌ها درباره اراده آزاد. بلکه 
فقط به‌وسیله گسترش بصیرت خود از مناسبات اجتماعی می‌توان بر اشکال 
خواست‌های پرولتری و بر انرژیای که هر یک در این راه مصرف می‌کند. 

اراده زیست واقعیتی است که باید آن را بپذيريم و به‌مثابه پیش‌داده قبول 
کنیم. اشکالی که [اراده زیست] به‌خود می‌گیرد و شدت نمود آن نزد هر 
فردی» طبقه‌ای. ملتی و غیره به‌درجه آگاهی آن‌ها از شراتط زندگی پیش‌داده 
مربوط می‌شود و آن‌جا که دو طبقه خواست‌های متضاد می‌آفرینند. به شرائط 
سازز کش گر و5 

در این‌جا فقط با آخری سر و کار داریم. 

اراده به‌متابه شوق مسابقه ۱- توسط جایزه مسابقه که [برنده] مسابقه 
انتظار [دریافت آن را] دارد؛ ۲- توسط نیروئی که او در خود احساس می‌کند؛ 
و ۳- توسط نیروی واقعی او مشخص می‌شود. 

هر اندازه جایزة مسابقه بیش‌تر باشد. به‌همان نسبت نیز اراده نیرومندتر 
خواهد بود. به‌همان نسبت نیز ریسک بیش‌تری می‌توان کرد. به‌همان نسبت 
نیز با انرژی بیش‌تری می‌توان تمامی نیروی خود را برای دریافت جایزه به‌کار 
انداخت. اما این امر فقط هنگامی صادق است که آدمی مطمتن باشد که از 
نیرو و استعداد کافی که برای دست‌یابی به جایزه ضروری‌اند» برخوردار است. 
هرگاه به خود به‌اندازه کافی اعتماد نداشته باشیم» در ان‌صورت هر چند 
هدافتسا ممن انیت سار خدات اشن اما سمت فا ارام ها 
زنجیرهايش نخواهد گشت و بلکه فقط موجب پیدایش آرزو و اشتیاقی 
می‌گردد که هر چند می‌تواند بسیار داغ هم باشد. اما سبب انجام کار 
خارق‌العاده نخواهد گشت و در واقعیت کاملاً بی‌نتیجه خواهد بود. 

در عین حال هرگاه بر نیروی واقعی خود و رقیب آگاه نباشیم و بلکه خیال 
را جانشین آن سازیم. احساس نیرو کردن بسیار بدتر و بی‌نتیجه‌تر خواهد بود. 


نیرو بدون احساس نیرو امر مرده‌ای است و موجب زایش اراده نخواهد گشت. 
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احساس نیرو بدون نیرو می‌تواند در شرائط معینی موجب انجام کارهائی شود 
کی راغا کر و موک اک اوا مه شک فیطل نی ات 
بدون نیروی حقیقی نمی‌توان به‌موفقیت‌های همیشگی دست یافت. 
پیروزی‌هاتی که بدون نیروی حقیقی و بلکه فقط به‌وسیله گم‌راه ساختن 
رقیب درباره نیروی خود به‌دست می‌آیند. دیر یا زود به شکست فاحش بدل 
خواهند شد و هر اندازه موفقیت‌های اولیه با شکوه‌تر باشند. به همان نسبت 
نیز سبب دل‌سردی‌های بزرگ خواهند گشت. 

هرگاه همین [عوامل] را به مبارزه طبقاتی پرولتاریا تعمیم دهیم» در آن 
صورت وظایف کسانی روشن خواهد شد که می‌خواهند هم‌راه با او بجنگند و 
از او پشتیبانی کنند و این که سوسیال دمکراتی چگونه باید بر [پرولتاریا] 
تأثیر نهد. نخستین و مهم‌ترین وظيفة ما افزایش نیروی پرولتاریا است. البته 
این نیرو را نمی‌توان به دل‌خواه افزايش داد. در جامعه سرمایه‌داری نیروهای 
پرولتاریا در وضعیت معینی و در رابطه با مناسبات اقتصادی مشخص 
می گردند و قابل افزايش نیستند. اما با جلوگیری از هرز رفتن نیروهای موجود 
می‌توان تأثیرگذاری آن را ارتقاء داد. هرگاه از موضع خود به روندهای 
ناخودآگاه در طبیعت بنگریم» در آن صورت خواهیم دید که در این [روندها] 
نیروهائی بی‌کران مصرف می‌شوند. اما خواست‌های خودآگاهانه انسانی 
مقاصدی را تعیین می‌کنند و راه‌هاتی را برای رسیدن به آن مقاصد نشان 
می‌دهند که می‌توان بدون هدر دادن نیرو و با کم‌ترین مصرف بدان‌ها دست 
یافت. 
این امر در مورد مبارزه طبقاتی پرولتاریا نیز معتبر است. البته [مبارزه 
طبقاتی] بدون خودآگاهی طرفین نمی‌تواند انجام گیرد؛ اما خواست‌های 
آگاهانة آنان فقط نیازهای شخصی فوری‌شان را در بر می‌گیرد. دگرگونی‌های 
اجتماعی که نتیجة این مبارزات است. در وهله نخست از چشمان این مبارزان 
پنهان می‌ماند. از نقطه‌نظر اجتماعی از آن‌جا که مبارزه طبقاتی برای زمانی 
طولانی اقدامی ناخودآگاه باقی می‌ماند. در نتیجه هم‌چون دیگر جریان‌های 


۷۲ 


ناخوداً گاه نیروی فراوانی را هرز می‌دهد. شاید بتوان فقط با شناخت روندهای 
اجتماعی. گرایش‌ها و هدف‌های آن. از هرز رفتن [نیرو] جلوگیری کرد. 
نیروهای پرولتری را متمرکز ساخت. آن‌ها را در سازمان‌های بزرگی متشکل 
نمود که با هدف‌های بزرگ‌شان با یک‌دیگر متحد شوند و کارکردهای شخصی 
و لحظه‌ای را با برنامه‌ریزی تحت‌الشعاع خواست‌های طبقاتی دائمی قرار دهند 
که در خدمت تکامل تمامی اجتماع قرار دارند. 
استفادة هدف‌مندانه از نیروهای موجود را به ما بیاموزد و با جلوگیری از هرز 

اما تئوری فقط موجب افزايش تأثیرگذاری نیروی پرولتری نمی‌گردد و 
بلکه هم‌چنین به‌خودآگاهی آن نیرو می‌افزاید. و این امر ضرورت کم‌اهمیتی 

دیدیم که اراده نه فقط به‌وسیله خوداگاهی. بلکه هم‌چنین توسط عادت و 
غریزه تعیین می‌گردد. مناسباتی که دهه‌ها و حتی سده‌ها هميشه تکرار 
شالوده مادی‌شان از بین رفته‌اند. هم‌چنان تأثیرگذار پا بر جا می‌مانند. 
غالب از تناسب نیروها در هر دو طرف برای زمان درازی تأثیرگذار باقی 
می‌ماند تا آن که یک‌بار ازمایش نیروها رخ دهد. به‌طور منال با جنگ که 
[نیروی] زیر سلطه به ناگهان به نیروی خود آگاه می‌شود. انقلاب رخ می‌دهد 
و به ناگهان همه چیز در هم می‌ریزد. 

این امر درباره ضعف‌های اولیه پرولتاربا و باورهایش در مورد شکست- 
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شیوه تولید سرمایه‌داری در دورانی به‌وجود آمد که توده‌های پرولتری عاجز و 
به‌مثابه انگل‌ها و موجودات زیادی در خیابان‌ها ول بودند. 

سرمایه‌داری که این [پرولتاريا] را به خدمت خود گرفت» نجات‌دهنده و 
آن‌طور که اینک می‌گویند. هر چند این اصطلاح طنین خوبی ندارد. «نان 
دهندة» او محسوب شد. اراده [یرولتاریا ]| برای زنده ماندن سبب شد تا او 
[نیروی کار] خود را بفروشد. آن‌ها برای آن که بتوانند زنده بمانند. راه دیگری 
در برابر خود پیدا نکردند و کم‌تر از آن» امکانی که بتوانند در برابر 
پرولترهاتی که به‌آن‌ها از روی شفقت کار داده شد. به طبقه کارگری تبدیل 
سرمایه‌دار برای ادامه تولید که اینک توسط شرکت‌های اهی و تراسته* 
انجام می‌گیرد» داقما زائدتر شده‌اند. مناسبات دست‌مزدی بر اساس ضرورتی 
اقتصادی دائماً به مناسبات قدرتی بدل گشته است که اینک توسط قدرت 
دولتی پا بر جا نگاه داشته می‌شود. اما پرولتاریا به‌پر جمعیت ترین طبقه در 
حتی امروز در یک دولت صنعتی تکامل‌یافته هم‌چون آلمان یا انگلستان 
به‌نیروئی بدل شده است که می تواند قدرت دولتی را تسخیر کند و حنی 
شرائط اقتصادی مناسبی را می‌یابد تا قدرت دولتی به کمک آن بتواند مالکیت 
کارخانه‌های سرمایه‌داری را به مالکیت اجتماعی بدل سازد. 


^ تراست الآ بر عکس کارتل. از شرکت‌هائی تشکیل می‌شود که حاضرند از استقلال اقتصادی و 
حقوقی خود چشم بپوشند و در زیر چتر يك رهبری مشترك تولید و فروش کالاهای خود را 
سازمان‌دهی کنند. هر شرکتی که به یك تراست می‌پیوندد. سهام‌دار تراست می‌گردد و به این ترتیب 
از استقلالی نسبی برخوردار می‌شود. از آن‌جا که قوانین ایالات متحده آمریکا پیدایش کارتل‌ها را 
ممنوع ساخته بودند. نخستین تراست‌ها به‌مثابه گزینشی در برابر کارتل‌ها در این کشور به‌وجود 
آمدند. تراست‌ها به‌تدریج به کنسرن‌ها بدل شدند. تراست‌ها نیز می‌خواهند تا آن‌جا که ممکن است» 
بخش بزرگ‌تری از بازار مصرف را در اختیار خود گیرند و تا آن‌جا که ممکن است. از دامنه رقابت 
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اما آن‌چه پرولتاریا کم دارد» آگاهی بر نیروی خود است. فقط برخی و نه 
همة قشرهای [پرولتری] از این [آگاهی] برخوردارند. آن‌چه به‌سوسیال 
دمکراتی مربوط می‌شود. باید سهم خود را توسط روشنگری تئوریک. اما نه به 
تنهائی با آن. ادا کند. برای آرایش آگاهی پرولتری عمل موثرتر از تمامی 
تئوری‌ها است. موفقیت‌های سوسیال دمکرات‌ها در مبارزه عليه مخالفانشان 
سبب می‌شود تا نیروی پرولتاریا به بهترین وجه به‌نمايش درآید و نیروی خود 
را به موثرترین وجه احساس کند. موفقیت‌هاتی که دست‌یابی به آن‌ها نتیجه 
وضعیتی تئوریک است که بر اساس آن بخش آگاه و متشکل پرولتاربا می‌تواند 
در هر لحظه‌ای اکثریت ممکن نیروهای [پرولتاربا] را مورد استفاده قرار دهد. 

فعالیت سندیکائی بیرون از جهان انگلوساکسن از همان آغاز توسط آگاهی 
سوسیال دمکراسی انجام گرفت و بارور شد. 

در کنار این موفقیت‌هاء بزرگ‌ترین موفقیت‌ها در مبارزات پارلمانی و در 
خود پارلمان‌ها به‌دست آمده‌اند که سبب ارتقاء احساس نیرو و نیروی 
پرولتاربا گشته‌اند. نه فقط به‌وسیله امتیازهای مادی که هر یک از اقشار 
پرولتری به‌دست آورده‌اند. بلکه پیش از هر چیز توده‌های نداری که مرعوب و 
نومید بودند. ظهور آن‌چنان نیروئی را دیدند که خونسرد با تمامی قدرت‌های 
سلطه گر به‌مبارزه برخاست. یک پیروزی پس از دیگری به‌دست آورد و با این 
حال چیز دیگری نبود. مگر همین تودۀ نداری که خود را سازمان‌دهی کرده 
بود. 

اهمیت بزرگ جشن مه و هم‌چنین مبارزات انتخاباتی و حق مبارزات 
انتخاباتی در همین امر نهفته است. این [مبارزات] برای پرولتاریا سبب امتیاز 
وی ای درس ای مان مش تس شتا 
آن‌جا که [اين مبارزات] موفقیت‌آمیزند. موجب بیداری سهمگین نیروهای 
تأثیرگذار پرولتاریا می‌گردند» زیرا احساس نیرو و در این رابطه انرژی ارادة او 
در مبارزه طبقاتی را به قدرتی تهییج‌کننده تبدیل می‌کنند. 


دشمنان ما از هیچ چیز بیش‌تر از رشد همین احساس نیرو نمی‌ترسند. 
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آن‌ها می‌دانند که این هیولاء تا زمانی که به‌نیروی خود پی نبرده است. برای 
انا ی شط ر امه بود کین گرا آوها این اک کے تزا رکه این 
احساس نیرو بزرگ شود» نزد آن‌ها حتی دادن امتیازهای مادی کم‌تراز 
پیروزی‌های اخلاقی کارگران که موجب ارتقاء اعتماد به نفس [کارگران] 
می‌شود» منفور است. به‌همین دلیل نیز آن‌ها غالباً با انرژی بیش‌تری برای 
اتوکراتی" در کارخانه‌ها و حفظ قدرت «در خانة خود» تا بالا رفتن دست‌مزدها 
مبارزه می‌کنند. به‌همین دلیل نیز آن‌ها نسبت به استقبال کارگران از جشن 
مه موضع سخت دشمنانه‌ای دارند و همه جا که بتوانند. می کوشند حق رای 
برابر را که موجب پیروزی‌ها و پیش‌روی‌های مقاومت‌ناپذیر سوسیال دمکراسی 
نزد مردم گشته است. نابود سازند. ترس از پیروزی‌های انتخاباتی سوسیال 
دمکراتی سبب چنین تلاش‌هائی نگشته است. هنوز می‌توان در انتظار چندین 
پیروزی انتخاباتی دیگر سوسیال دمکراسی ماند. نه» پیروزی‌های انتخاباتی 
مدام سوسیال دمکراسی باید به پرولتاریا آن‌چنان احساس نیروئی داده و 
مخالفین او را به گونه‌ای مقاومت‌ناپذیر مرعوب ساخته باشد که موجب ناکارآتی 
ابزار قدرت دولتی گشته و مناسبات قدرت دولتی را کاملاً متحول ساخته 
است. 

به‌همین دلیل باید برای چنین وضعیتی آمادگی داشته باشیم» پیروزی 
بزرگ ما در انتخابات آینده سبب یورش به قانون انتخابات رایشتاگ خواهد 
گشت- البته نمی‌خواهم بگویم که چنین یورشی موفقیت‌آمیز خواهد بود. اما 
این امر می‌تواند سبب مبارزاتی گردد که می‌توانند در مقایسه با پیروزی‌های 
ادر انتخابات شکست‌های سخت تر و خطرتاګکتری را تیب قدرت‌های 
موجود کنند. 


۱ اتوکراتی ۸۷0۱062/6 واژه‌ای یونانی است و به‌معنای حکومت فردی با قدرتی نامحدود است. اتوکراتی 
یکی از اشکال حکومت سلطنت مطلقه است. چنین شکلی از سلطنت در مصر باستان» در 
کشورهای آسیائی. در امپراتوری بیزانس و در روسیه تزاری وجود داشت. هم اینک می‌توان 
«حکومت مطلقه ولایت فقیه» را شکل نوینی از یک حکومت اتوکراتی دانست. زیرا در این ساختار 
حکومتی ولی فقیه ورای سه قوه اجرائی. قانونگذار و قضائی قرار دارد. 
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البته حزب ما فقط پیروزری به‌دست نیاورده. بلکه سكنت هم خورده امت 
اما هر تاه کات کن قرا ا من ةرت هاف ی و ها ریگ یمقر 


آن صورت این [شکست‌ها] کم‌تر موجب دل‌سردی خواهند شد. جنبش ما را 
در تمامیت‌اش می‌توان طی دو نسل گذشته نزد تمامی ملت‌ها یافت. 
پیش‌رفت مقاومت‌ناپذیر و شتابان تمامی پرولتاریا هم‌راه با تک‌شکست‌های 
سخت آن چنان ورد زبان گشته است که دیگر نمی‌تواند اطمینان به‌پیروزی را 
رال کین 

هر اندازه بیش‌تر بکوشیم مبارزات جداگانة خود را در رابطه با کلیت 
تکامل اجتماعی قرار دهیم» به‌همان نسبت نیز هدف نهائی روشن‌تر و 
شگرف‌تر در برابر تمامی تلاش‌های ما قد بر می‌افرازد و برای آن که انسانیت از 
چنگال هر گونه سلطه طبقاتی خلاص شود. به‌کارهای کوچک ما که لاینقطع 





9 ضرور تا اراده پرولتاریا را برای زیستن نمودار می‌سازند. شرافت بیش‌تری 
می‌بخشد. و هر آینه جایزةٌ مسابقه بزرگ‌تر باشد. سبب تبدیل اراده تنش‌زده 
تخیلات نخواهد بود. بلکه فرآورده شناختی روشن خواهد گشت. تا کنون 
سوسیال دمکراسی توانسته است با این شیوه بر خواست‌های پرولتاریا تأثیر 
نهد و به نتایج درخشانی دست یابد و هیچ دلیلی وجود ندارد که بخواهد روش 


دیگری ر جانشین ان سازد. 
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۵ - نه انقلاب و نه قانونیت به‌هر بهاتی 


ما مارکسیست‌ها را از یک‌سو متهم می کنند که اراده را در سیاست دخالت 
نمی‌دهیم و آن را به جریانی خودکار بدل ساخته‌ايم. از سوی دیگر اما همین 
هرگونه انقلابی را آموخته باشند با این حال ما به‌خاطر تعصب از روی 
احساس به ایده انقلاب سفت چسبیده‌ایم و در خلسة آن فرو رفته‌ایم. با ان که 
می‌توانیم بر شالوده قانونیت موجود به‌پیش تازیم. اما هم‌چنان خواهان انقلاب 
سیاسی. آن هم به‌هر بھائی هستیم. 

در عین حال تلاش می‌شود مرا در برابر فربدریش انگلس قرار دهند. زیر 
در فرانسه» مارکس خود به این نکته اشاره کرد که شرائط مبارزه انقلابی 
نسبت به AFA‏ بسیار دگرگون ىڭات برای و که بتوانیم پیروز شویم. 
باید توده بزرگی را در پشت سر خود داشته باشیم «که میفهمند چه باید 
کرد» و ما «نقلابیون». «شورشیان» با ابزار قانونی در مقایسه با [ابزارهای] 
غیرقانونی و سرنگونی» می‌توانیم از شکوفاتی بهتری برخوردار شویم. اما نباید 
فراموش کرد که او این نکات را تنها برای وضعیت آن زمان بیان کرده بود. 
کسی که می‌خواهد بداند جملات انگلس چه معنائی دارند. باید آن‌ها را با 
نامه‌های انگلس مقایسه کند که چندی پیش به آن‌ها در «زمان نوه" اشاره 


بنگرید به«زمان نو». شماره 2060/1 صفحه ۷ 
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کردم. در این [نامه‌ها] می‌توان دید که او با قاطعیت تمام به نمودی اعتراض 
کرد که او را «ستایشگر مسالم تآمیز قانونیت به هر بهائی» می‌نمود. من در 
«زمان نو» چنین نوشتم: 

«تاریخ نگارش دیباچه مبارزه طبقاتی ما رکس ۶ مارس ۱۸۹۵ است. چند 
هفته پس از آن [تاریخ] کتاب انتشار یافت. من از انگلس خواهش کردم اجازه 
دهد که نسخه غلط گیری شده دیباچه را پیش از انتشار در «زمان نو» چاپ 
کنم» 
«او در ۲۵ مارس به‌من چنین پاسخ داد.» 

«فورا به تلگراف تو پاسخ می‌دهم: "با اشتیاق." عنوان نوار متن تصحیح 
شده: دیباچه چاپ جدید «جنگ طبقاتی در فرانسه ۱۸۴۸-۵۰» مارکس از 
ف. ا. در متن یادآور شده‌ام که محتوای این نسخه از مقاله‌ای قدیمی از "نویه 
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راينيشه تسایتونگک گرفته شده است. متن من به‌خاطر ترس برخی از رفقای 
رفقای برلین ما از لایحه سرنگونی کمی رنجور گشته است. زیرا باید با توجه 
به‌وضعیت موجود بدان توجه می‌کردم.» 

برای آن که بتوان این را درک کرد باید به‌یاد آورد که لایحه سرنگونی که 
برای دشوار ساختن تبلیغات سوسیالیستی خواستار تشدید بسیاری از قوانین 
موجود گشته بود. در ۵ دسامبر ۱۸۹۴ به مجلس رایشتاگ ارائه شد که آن را 
در ۱۴ ژانویه به کمیسیونی واگذار نمود که به مدت سه ماه (تا ۲۵ آوریل) 
درباره‌اش مشورت کرد. یعنی زمانی که انگلس دیباچه خود را نوشت. 

جای دیگری از همین نامه که انگلس نوشته بود. آشکار می‌کند که او تا 
چه اندازه أن وضعيت زا جدی گرفته بود: 


«مطمئن هستم که اصلاح انتخابات سبب ورود ما به پارلمان اتریش خواهد 


" مارکس پس از دریافت دکتراء عضو هیئت تحریریه روزنامه «راینیشه تسایتونگ» Rheinische Zeitung‏ 
شد. پس از پیروزی انقلاب ۱۸۴۸ مارکس و انگلس به آلمان بازگشتند و با سرمایه انگلس و 
سردبیری ما رکس نشریه «نویه راینیشه تسایتونگ» و280 ۴۵۲/50060 Neuen‏ را تا تبعید مجدد 
انتشار دادند. 











شد» مگر ان که به‌ناگهان مرحله ارتجاعی همگانی آغاز شود. چنین به نظر 
نمی‌دانند که خواست‌های‌شان از امروز به فردا چه خواهد بود.» 


انگلس حتی پیش‌تر از آن. در ۲ ژانویه» یعنی پیش از آن که نگارش 
دیباچه را آغاز کند. به من چنین نوشت: 

تیه سکف خاش ان متا فا اس 
داشت. هرگاه آقای ف. کفتر به همین گونه ادامه دهد» هیچ چیز ناممکن 
نخواهد بود: ستیزه» انحلال» کودتا. طبیعتأً به کم‌تر از آن نیز می‌توان رضایت 
داد. هم اینک یونکرها" به افزایش عوارض عشق رضایت خواهند داد. اما چون 
می‌خواهند آن را پابرجا نگاه دارند. تا حدی به هوس‌های شخصی حاکمان 
آزمند هشدار خواهند داد که باید تا اندازه‌ای در این زمینه کوتاه بیایند.آن‌جا 
وی باس ها AR‏ بقع مامتها 


پا به[میدان] بازی می‌نهند. برای آن که بتوان عوارض عشق را قطعی کرد. باید 


به ستیزه تهدید کرد- یگ گام که به‌پیش روند. در آن صورت مقصود اولیه, 


به احتمال زیاد منظور انگلس ارنست ماتیاس فون کولر ۱۵۱6۲ ۷0۳۲ ۸125 ]۴09 است که در ۸ ژوئیه 
۱ زاده شد و در ۱۱ دسامبر ۱۹۲۸ درگذشت. او حقوق تحصیل کرد و سپس به میدان سیاست 
گام گذاشت. او سیاستمداری دست راستی و عضو حزب محافظه‌کار آلمان و از ۱۸۸۱ تا ۱۸۸۸ 
نماینده رایشتاگ بود. در دورانی که انگلس نامه‌اش را نوشت. کولر وزیر کشور بود. او مخالف 
سرسخت حزب سوسیال دمکرات آلمان بود و در سرکوب این حزب نقشی تعیین کننده داشت. 
یونکرها ۱66لال اشراف آلمانی بودند که در سده ۱۵ برای مسکونی ساختن مناطق شرق اروپا به آن 
مناطق کوچ کردند. آن‌ها در این دوران مسئولیت اداره این مناطق را بر عهده داشتند. در سده ۱۸ 
یونکرها در ادارات و ارتش دارای مقامات عالی بودند و در نتیجه اصلاحات دولتی در این سده 


۴ 


توانستند مالکیت خود را گسترش دهند. حتی پس از تأسیس امپراتوری آلمان در سال ۱۸۷۱ از 

دامنه نفوذ یونکرها در نهادهای دولتی کاسته نشد. «حزب محافظه‌کار آلمان» که در سال ۱۸۷۶ 

تأسیس شد. حامی منافع مالکین ارضی و از آن جمله منافع یونکرها بود و ميانه خوبی با 

باز هرس دافن این خر که رای زانط بسار تزدیکی با ماه هال و جاع ها 

محافظه کار آلمان بود» در سال ۱۹۲۹ و نیز میان سال‌های ۱۹۳۰-۳۲ در کابینه‌های حکومتی 

شرکت داشت و در شکست جمهوری آلمان و به قدرت رسیدن ناسیونال سوسیالیست‌ها به رهبری 
۸۱ 





رایشتاگ قرار می‌گیرد. آن‌هم به هر قیمتیء امری که می‌تواند بامزه شود. در 
r ۲ E ۳ ۲‏ هه ۵ ح ۶ 

حال حاضر سرگرم خواندن «فرمانروائی شخصی چارل اول» گاردینر هستم. 
برخورداری از مصونیت اعمال پارلمانی. هرگاه آلمان یکی از کشورهای رومی 
زبان می‌بود. در آن‌صورت ستیزه انقلابی امری اجتناب‌ناپذیر بود. اما آن‌طور 
که تولی‌مایر" می‌گوید. «هیچ کس به‌چیزی قطعی آگاهی ندارد.» 

انگلس در آن زمان وضعیت را این‌چنین جدی و سرشار از ستیزه اعلان 
هميشه قطعی گشته بود» دوران انقلاب‌ها را پشت سر نهاده بودیم. 
چیزهائی که می‌توانستند توسط مخالفان عليه حزب مورد سواستفاده قرار 
گیرند. اجستلت: ورز هر چا که لبقتا ار هن زره با تال نایم اپد یر 


ماند. اما بیش‌تر از آن‌چه امکان داشت. نظرات خود را تا آن‌جا که ممکن بود. 
خلاصه بیان کرد. 


تأثیر مطلوب قرار دهد برخی از تکه‌های دیباچه را به‌گونه‌ای خلاصه منتشر 


ˆ چارلز اول .608/66۱ در ۱۹ نوامبر ۱۶۰۰ زاده شد و در ۳۰ ژانویه ۱۶۴۹ در لندن گردن زده شد. او 
در سال ۱۶۲۵ شاه انگلستان. اسکاتلند و ایرلند شد. تلاش او برای هم‌سان‌سازی دستگاه اداری 
کلیسا در انگلستان و اسکاتلند به گونه‌ای که شاه از قدرت مطلقه برخوردار شود. سبب جنگ داخلی 
در انگلستان به‌رهبری کرمول, اعدام چارلز اول و سرنگونی موقت سلطنت و استقرار موقت جمهوری 

° Garniener 

Tollymeier 
نشریه «به‌پیش» ۷0۳۷۵۲6 در سال ۱۸۷۶ توسط حزب سوسیال دمکرات آلمان به‌عنوان ارگان‎ 
مرکزی حزب پایه‌گذاری شد و نخستین شماره آن در اول اکتبر همان سال در لایپزیک انتشار‎ 
۷۷۱0۵۲۲ یافت. سردبیران این نشریه که در آغاز سه بار در هفته انتشار می‌یافت. ویلهلم لیبکنشت‎ 
ون و ویلهلم هازنکلور ۲۱2567016۷97 ۷۷/06/7 بودند که به جناح راست سوسیال دمکراتی تعلق‎ 
داشتند. طی سال‌های ۱۸۷۷-۷۸ یک سلسله از مقالات انگلس در این روزنامه به‌چاپ رسیدند که‎ 

AY 
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کرد که به تنهائی تفهیمی را برمی‌انگیخت که بعدها رویزیونیست‌ها عمدا 
درباره انگلس اشاعه دادند» او از خشم برانگيشته گشت. او در همان نامه اول 
آوریل نوشت: 

«با تعجب امروز دیدیم که در «به‌پیش» بدون آگاهی قبلی من نسخه‌ای از 
دیباچه‌ام چاپ شده است و آن را به گونه‌ای آماده ساخته‌اند که مرا به‌مثابه 
ستایشگر قانونیت به‌هر بهاتی" جا زده‌اند. به‌همین دلیل بسیار مورد پسند من 
است که ایتک تمامی آن در «زمان نو» انتشار یابد تا تأثیر ننگین آن محو 
شود. من حتماً عقیده‌ام را در این مورد به لیبکنشت و هم‌چنین به همه 
کسانی خواهم گفت که به او چنین فرصتی دادند تا نظریه مرا بدقواره سازد.» 

او حدس نمی‌زد که به‌زودی دوستان مورد اعتماد او که از آن‌ها خواسته 
شده بود تا از بدقواره ساختن نظریه‌اش جلوگیری کنند. به این بصیرت دست 
یابند که این نظریه بدقواره شده را نظریه حقیقی او بدانند و آن‌چه را که در 
نظر او ننگین بود. عمل خارق‌العاده زندگی‌اش تفسیر کنند: مبارز انقلابی 
هم‌چون «ستایشگر مسالم تامیز قانونیت به هر بهائی» پایان یافت. 

که ان ات که ما کمن( مر اقلا ام رس ده 
کافی نیستند. می‌توان به مقاله‌ای رجوع کرد که او چند سال پیش از دیباچه 
«جنگ طبقاتی» مارکس در ۱۸۹۲ در «زمان نو» درباره «سوسیالیسم در 
آلمان» انتشار داده بود. او در آن‌جا نوشت: 

«چه بسیار موارد که بورژوازی از ما انتظار بی‌جائی دارد. مبنی بر این که 
تحت هر وضعیتی باید از به کارگیری ابزارهای انقلابی چشم‌پوشی کنیم و 
اینک که قانون حکومت نظامی لغو شده و حقوق عمومی برای هر کسی و از 
آن هه بزای ونیا لیست‌ها دوباه یقاب کته نت ۵ در و 


بعدها به صورت کتاب و با عنوان «آنتی دورینگ» انتشار یافتند. پس از تصویب «قانون 
سوسیالیست‌ها» این نشریه تعطیل شد و در ۱۸۹۱ توانست دوباره انتشار خود را ادامه دهد. در حال 
حاضر این نشریه ماهیانه چاپ و برای اعضاء حزب ارسال می‌شود. 
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آقایان بورژوا را برآورده سازیم. اما هیچ مانعی وجود ندارد که در حال حاضر 
"قانونیت را داغوان کنیم". برعکس, [قانونیت] به‌بهترین وجهی برای ما کار 
می کند» و تا زمانی که در همین مسیر پیش می‌رود. دیوانه خواهیم بود. هرگاه 
به‌ان صدمه زنیم. پیش از هر چیز باید به این پرسش پاسخ دهیم که ایا این 
بورژوازی و حکومت او نخواهند بود که به قانون و حقوق صدمه خواهند زد تا 
بتوانند ما را با به‌کارگیری خشونت له کنند؟ ما در انتظار خواهیم ماند: 
"آقایان " بورژوای من» نخست شما شلیک کنید.» 

«بدون تردید آن‌ها نخستین تیر را شلیک خواهند کرد. بورژوازی آلمان و 
حکومت‌اش در یک صبحگاه زیبا با دستان به‌صلیب کشیدۀ خود از تماشای 
مد همه‌جا گیر سوسیالیسم خسته خواهد شد؛ آن‌ها به ناقانونیت خشونت پناه 
خواهند برد. چه سودی خواهد داشت؟ خشونت می تواند بخش کوچکی از یک 
حوزه کوچک را سرکوب کند؛ اما آن قدرت هنوز کشف نشده است که بتواند 
حزبی را نابود سازد که در تمامی امپراتوری گسترده و در برگیرنده بیش از دو 
پا سه میلیون انسان است. شاید فرادستی ضد انقلاب در این لحظه بتواند 
پیروزی سوسیالیسم را فقط برای چند سال عقب اندازد. اما فقط برای آن که 
[سوسیالیسم] بتواند کامل‌تر و محتوم‌تر گردد.» '' 

هر کس که می‌خواهد توضیحات دیباچه انگلس را درباره قانونیتی که سبب 
رشد ما خواهد گشت. درست بفهمد. باید این منتخب [کتاب] و هم چنین 
آن نامه‌ها را مورد توجه قرار دهد. این‌ها هیچ معنای دیگری کم‌تر از نفی ايده 
انقلاب ندارند. 

در عین حال این [نوشته‌ها] آن نگرشی را که گویا ما همه چیز را بر روی 
کارت انقلابی که در آینده رخ خواهد داد. گذاشته‌ايم و گویا این [انقلاب] بر 
مبنای الگوی [انقلاب‌های] ۱۸۳۰ و ۱۸۴۸ تکرار خواهد شد را نیز قاطعانه رد 
می کنند. اما کسی که بر این اساس می‌پندارد که مواضع من در مقابل مواضع 
انگلس قرار دارند. خطا می‌کند. در حقیقت من حتی پیش از [نگارش] دیباچه 


"۲ بنگرید به شماره 1,× «زمان نو». صفحه ۵۸۳ 
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انگلس در ارتباط و در شکل دیگری همین اندیشه‌ها را که در |دیباچه] 
می‌یابیم» انکشاف داده بودم. 

من در دوازدهمین سال «زمان نو» در دسامبر ۱۸۹۳ مقاله‌ای را درباره 
«رساله اصول ‏ سوسیال دمکراسی» انتشار دادم که در آن هم‌چنین به 
گونه‌ای مبسوط پرسش انقلاب را مورد بررسی قرار دادم. در آن‌جا چنین 
نوشته‌ام: 

« ما انقلابی هستیم و آن‌هم نه صرفاً هم‌چون ماشین بخار که انقلابی است. 
آن دگرگونی اجتماعی که به‌خاطرش می‌کوشیم. فقط می‌تواند به‌وسیله 
انقلابی سیاسی تحقق یابد که ابزاری برای تصرف قدرت سیاسی توسط 
پرولتاربای رزمنده است. و یگانه شکل دولتی که می‌تواند سوسیالیسم را 
متحقق سازد. جمهوری است و آن‌هم در مفهومی کاملاً گسترده. یعنی 
جمهوری دمکراتیک» 

«سوسیال دمکراسی حزبی انقلابی است. اما حزب انقلاب کننده نیست. 
می‌دانيم که فقط به‌وسیله انقلاب می‌توانیم به هدف‌های خود دست یابیم. اما 
در عین حال نیز می‌دانیم که انجام یک‌چنین انقلابی کاملً خارج از حوزه 
قدرت ما و هم‌چنین بیرون از [حوزه قدرت] مخالفین ما قرار دارد که بتوانند 
مانع از انجام آن شوند. به‌همین دلیل نیز به‌خاطر ما خطور نمی‌کند که 
محرک انقلاب شویم و یا آن که بخواهیم آن را تدارک بینیم. و از آن‌جا که 
نمی‌توانیم اراده‌گرایانه انقلاب کنیم» در نتیجه نیز نمی‌توانیم کم‌ترین سخنی 
بگوئیم درباره آغاز ان و این که تحت چه شرائطی رخ خواهد داد و دارای چه 
اشکالی خواهد بود. می‌دانیم که مبارزه طبقاتی میان بورژوازی و پرولتاریاء تا 
زمانی که این آخری نتواند قدرت سیاسی را کاملاً در اختیار خود گیرد تا 
بتواند از آن برای پیاده کردن جامعه سوسیالیستی بهره‌برداری کند. پایان 


'' کاتشیسم 050995715 واژه‌ای یونانی است و از سده ۱۶ میلادی در کلیسای کانولیک به جزوه‌هائی 


گفته می‌شود که در آن‌ها اصول دین به‌طور خلاصه تدوین شده‌اند. این جزوه‌ها به‌صورت پرسش و 
پاسخ تدوین می‌شوند. 
۸۵ 





نخواهد یافت. می‌دانيم که این مبارزة طبقاتی دائماً گسترده‌تر و شدیدتر 
خواهد گشت؛ که پرولتاریا از نظر تعداد و نیروی اخلاقی و اقتصادی بزرگ‌تر 
خواهد شد. امری که پیروزی او و شکست سرمایه‌داری را بدیهی خواهد 
ساخت. اما در این باره تنها می‌توانیم به‌گونه‌ای ناروشن حدس‌هاتی بزنیم که 
آخرین نبرد در این جنگ اجتماعی کی و چگونه رخ خواهد داد. هيچ‌یک از 
این همه چیز تازه‌ای نیست...» 

«از آن‌جا که چیزی درباره نبرد تعیین‌کنندة جنگ اجتماعی نمی‌دانيم. 
طبيعتاً هم می‌توانیم دربارة خونین بودن آن و يا آن که خشونت فیزیکی در 
آن نقشی مهم بازی خواهد کرد و یا آن که این جنگ فقط با ابزارهای فشار؟" 
اقتصادی» قانونی و اخلاقی انجام خواهد گرفت» کم‌تر سخن بگوئیم» 

اما لهس ای کت هر گونه ا ای ران دهد لک در قاد 
با مبارزات انقلابی بورژوازی» در مبارزات انقلابی پرولتاریا ابزارهای از نوع آخر 
بر ابزارهای فیزیکی. یعنی خشونت نظامی برتری خواهند داشت.» 

«دلیل این که چرا مبارزات انقلابی آتی به ندرت توسط ابزارهای نظامی 
پایان خواهند یافت. را باید در برتری بسیار بزرگ تسلیحات کنونی ارتش‌های 
دولتی در مقایسه با تسلیحات یرم جست که از همان آغاز مقاومت 
در برابر آن معمولاً بدون چشم‌انداز است» 

« امروز در عوض در مقایسه با سده هیجدهم اقشار انقلابی سلاح‌های 
اقتصادی» سیاسی و اخلاقی بهتری برای مقاومت در اختیار دارند. تنها روسیه 
از این قاعده مستثنی است» 

«آزادی ائتلاف آزادی مطبوعات و حق انتخاب همگانی (تحت شرائطی 
هم‌چنین نظام وظیفه همگانی) فقط سلاح‌هائی نیستند که پرولتاربای دولت 
مدرن در مقایسه با طبقات دیگری در اختیار دارد که مبارزه انقلابی بورژوازی 
را به‌پایان رساندند؛ بلکه این نهادها تناسب قدرت هر یک از احزاب و طبقات و 


هم‌چنین روحی را که در جان خود دارند. نمودار می‌سازند. نوری که در دوران 
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«در آن دوران طبقات حاکم و هم‌چنین طبقات انقلابی در تاریکی کورمالی 
می‌کردند. از آن‌جا که هر گونه اظهار نظر اپوزیسیون غیر ممکن بود. در نتیجه 
نه حکومت‌گران و نه انقلابیون می‌توانستند به نیروی خود پی برند. هر یک از 
آن دو جناح تا زمانی که [نیروی] خود را در مبارزه با رقیب نسنجیده بود. با 
خطر خودبزرگ‌بینی [نیروی] خود مواجه بود و یا آن که پس از تنها یک 
شکست با خطر خودکوچک‌بینی [نیروی] خود روبه‌رو بود و می‌توانست سلاح 
را بر زمین نهد. این خود یکی از دلائل مهمی است که چرا در دوران 
بورژوازی انقلابی کودتاهاتی رخ دادند که يا درهم کوبیده شدند و يا آن که 
بسیاری از حکومت‌ها با ضربه‌ای سرنگون شدند. امری که موجب انقلاب و 
ضدانقلاب در پی یک‌دیگر گشت.» 

«امروز آوضعیت] لااقل در کشورهائی با نهادهای کم و بیش دمکراتیک 
وه گر ا مها را مها ماب شتا امه ناسنا 
ادعائی نادرست خواهد بود. هرگاه بخواهیم بگوئیم که پرولتاریا در دمکراسی از 
انقلایی بودن دست برخواهد داشت. به بیان علنی خشم‌ها و رنج‌های خود 
راضی خواهد شد و از انقلاب سیاسی و اجتماعی چشم‌پوشی خواهد کرد. 
دمکراسی نمی‌تواند تضادهای طبقاتی جامعه سرمایه‌داری را از میان بردارد و 
از نتیجه نهائی ضروری آن. یعنی سقوط این جامعه جلوگیری کند. اما 
[دمکراسی آمی‌تواند یک کار انجام دهد: [دمکراسی] نمی‌تواند انقلاب کند. اما 
می‌تواند برخی‌ها را از کوشش‌های آنقلابی زودرس و بی‌چشم‌نداز برحذر دارد 
و برخی از خیزش‌های انقلابی را زائد سازد. [دمکراسی] سبب شفافی مناسبات 
قدرت احزاب و طبقات مختلف می‌گردد؛ تضادهای آنان را از بین نمی‌برد و 
اهداف نهائی‌شان را جابه‌جا نمی‌کند. اما چنان تأثیری می‌نهد که طبقات 
پیش‌تازنده به‌دنبال راه‌حل‌ها و وظائفی نروند که هنوز قادر به انجامش نیستند 
و هم‌چنین سبب خواهد شد تا طبقات حاکم از دادن امتیازهائی که دیگر توان 


ندادنش را ندارند. طفره نروند. [دمکراسی] سویه تکامل را تغییر نخواهد داد. 


AY 


اما گام برداشتن [در آن سویه] مداوم‌تر و آرام‌تر خواهد گشت. پیروزی‌های 
چشم‌گیری که بورژوای در دوران انقلابی خود کسب می‌کرد و شکست‌های 
بزرگ شاخص رخنه پرولتاریا در دولت‌هاتی که دارای نهادهای کم و بیش 
دمکراتیک هستند. نخواهند بود. پرولتاریای اروپا از زمان بیداری جنبش 
۳ ۱ ۴ .. 2 
کارگری سوسیال دمکراتی مدرن در دهه شصت فقط با یک شکست بزرگ. 


یعنی شکست کمون پاریس در ۱۸۷۱ روبه‌رو شد. در آن زمان فرانسه هنوز 
می‌گشت. در آن دوران] فقط بخش کوچکی از پرولتاریای فرانسه از 
خوداً گاهی برخوردار شده و مجبور به رستاخیز گشته بود.» 

«روش دمکراتیک- پرولتری مبارزه در مقایسه با دوران انقلاب بورژوائی 
ممکن اشت. کسالت‌آور بنماید؛ اما ختما از دراماتیک و اثرگذاری کهتری 
برخوردار خواهد بود. در عین حال موجب قربانیان کم‌تری خواهد گشت. این 
کسی که در سوسپالیسم ورزش جذاب 9 ماده جالبی را یافته است. اما قادر 
به‌یافتن کسانی نیست که مبارزه واقعی را انجام می‌دهند» *" 

«این روش به‌اصطلاح مسالمت‌آمیز مبارزة طبقاتی که خود را به ابزارهای 
غیرنظامی. پارلمانتاریستی. اعتصابات. تظاهرات» رسانه‌ها و ابزارهای فشار 


مشابه محدود می‌سازد. در هر کشوری از چشم‌انداز بهتری برخوردار خواهد 


۳ منظور دهه شصت سده نوزدهم است 

۳ کائوتسکی در زیرنویسی در این رابطه از «برومر ۱۸» مارکس چنین نقل کرده است: "انقلاب‌های 
بورژوائی هم چون انقلاب‌های سده هیجده با شتاب از یک پیروزی به پیروزی دیگری هجوم می‌برند. 
تاثیرهای دراماتیک‌شان از یک‌دیگر گوی سبقت را می‌ربایند» انسان‌ها و اشیاء هم‌چون نگین 
الماس‌های آتشین نموده می‌شوند. روح هر روز به گونه‌ای کوتاه نشثه است؛ اما همین که به نقطه 
اوج خود رسید. به‌دنبالش خماری طولانی تمامی جامعه را در بر می‌گیرد» آن‌هم پیش از آن که 
هوشیارانه بر نتایج انگیزه‌ها و مراحل پیش‌تازی‌های خود آگاه شود. انقلاب پرولتری بر عکس آن ... 
مام خو درا نق می کن و غر زمار کی۱ روک هف :مار کین در تست انقلا هان 
بورژوائی و پرولتری با هم در ۱۸۵۲ طبیعتاً نمی‌توانست تأثیر نهادهای دمکراتیک بر آن [انقلاب] را 
مورد توجه قرار دهد» 


A۸ 





بود. هرگاه در آن‌جا تأثیرگذاری نهادهای دمکراتیک و بصیرت سیاسی و 
اقتصادی و خویشتن‌داری خلق بیش‌تر باشد» 

«تحت چنین شرائطی از ميان دو مخالف فقط آن یک که نسبت به دیگری 
اا ا و ی کک کک 
کسی که به‌خود و امر خویش باور ندارد. به‌سادگی آرامش و خویشتن‌داری 
خود را از دست می‌دهد.» 

«اما پرولتاریا در همة کشورهاتی که دارای فرهنگ مدرن هستند. طبقه‌ای 
است که بیش از همه به خود و به امر خویش باور دارد. او در این زمینه 
نیازمند پناه‌بردن به وهم نیست؛ فقط کافی است که به‌تاریخ نسل پیشین 
بنگرد تا ببیند که چگونه لاینقطع در همه زمینه‌ها در حال پیش‌روی است؛ و 
فقط نیازمند آن است که تکامل کنونی را پی‌گیرد تا یقین کند که پیروزیش 
حتمی است. به‌همین دلیل نیز نمی‌توان انتظار داشت که پرولتاریا در یکی از 
کشورهاتی که از تکامل عالی برخوردار است. صبوری و خویشتن‌داری خود را 
به اسانی از دست دهد و به سیاست ماجراجویانه بگراید. هم‌چنین هر اندازه 
سطح آموزش و بصیرت طبقه کارگر بالاتر و دولت دمکرات‌تر باشد. به‌همان 
نسبت نیز به ندرت باید در انتظار چنین [سیاستی ] بود.» 

«در عوض طبقات حاکم از یک‌چنین اطمینانی برخوردار نيستند. آن‌ها 
حس می‌کنند و می‌بینند که روز به‌روز ناتوان‌تر می‌گردند. دائماً عصبی‌تر و 
رور او در تایه کر انم ها ال کی امت 
حالت روانی آن‌ها هر چه بیش‌تر به‌گونه‌ای می‌شود که باید منتظر حمله و 
هاری ناگهانی و یورش کاملاً کور آن‌ها علیه مخالفین‌شان بود تا 
بتوانند [مخالفین خود را] بدون توجه به زخم‌هاتی که به تمامی جامعه و خود 
می‌زنند و با درماندگی موجب ویرانی همه چیز می‌گردند. بر زمین افکنند.» 

یت مما اراش ی و ار ا پاش هزم ماه 
ممکن است. بتواند از به‌کارگیری «قانونیتی» که بدان اشاره کردیم. به‌متابه 
aS‏ انتفاده ند بیش ار هر خی خلت روا طقات EEE‏ 


۸۹ 


برهم‌خوردن یک چنین تلاشی را در بر دارد.» 

«مردان سیاسی طبقات حاکم غالباً آرزومندند که یک‌چنین حالت حملة 
ها یلاها که سکن ات له فقط بات اکن لک یه تا 
توده‌ها سرایت کند. آن‌هم پیش از آن که سوسیال دمکراسی نیرومندتر شود 
تا بتواند در برابر آن‌ها به‌مقاومت پردازد. این امر سبب خواهد گشت تا ان‌ها 
بتوانند پیروزی قطعی [پرولتاربا] را چند سالی به‌عقب اندازند. به‌همین دلیل 
نیز بورژوازی در این رابطه. هرگاه نتواند در یک‌چنین حالت هاری پرولتاریا را 
شکست دهد. چون خود هر چه زودتر از پای در خواهدآمد. پس با تمام 
هستی" خود بازی می‌کند و در عوض سوسیال‌دمکراتی هر چه زودتر 
به‌پیروزی دست خواهد یافت. اما بیش‌تر سیاستمداران طبقات حاکم خود را 
در حالتی روانی می‌یابند که می‌پندارند چاره‌ای ندارند. مگر آن که همه چیز 
خود را در بازی ورق ریسک کنند. آن‌ها از ترس انقلاب. [جامعه را] به جنگ 
داخلی تحریک می کنند.» 

«بر عکس آن‌هاء سوسیال دمکراتی دلیلی ندارد که از یک‌چنین سیاست 
نومیدانه‌ای پیروی کند. او دلائل فراوانی دارد که با تکیه بر آن بکوشد هرگاه 
SE SEE E‏ کی ها SA aE‏ 
بروز آن را تا زمانی که پرولتاریا از نیروی کافی برای درهم شکستن و مهار آن 
تندباد که آخرین حملۀ هارگونه خواهد بود» برخوردار گردد عقب اندازد تا 
بتواند تا آن‌جا که ممکن است از دامنه ویرانی‌ها و قربانیان آن بکاهد» 

«به‌همین جهت نیز [پرولتاریا] باید از دست زدن به همة چیزهائی که 
می‌تواند موجب تحریک طبقات حاکم گردد و به دولت‌مردان آن‌ها بهانه دهد 
تا بتوانند بورژوازی و پیروان‌شان را به‌سوی هاری آدمخواری سوسیالیستی 
هول دهند. خودداری و حتی با آن مبارزه کند. هرگاه توضیح دهیم که 
نمی‌توان انقلاب کرد و حتی دست زدن به یک انقلاب را امری فسادانگیز و 


۳ کائوتسکی در این‌جا واژه فرانسوی ۵۵006 ۷۵ را به‌کار برده که در بازی قمار به‌معنای بر سر تمام 
بانک بازی کردن است. 





ابلهانه بنامیم و در این جهت گام برداریم. در آن‌صورت این کار را نه برای 
پسند دادستان‌های آلمان. بلکه به‌خاطر پرولتاریای رزمنده انجام می‌دهیم. 9 
نظر واحدی است. دولت‌مردان طبقات حاکم به‌خاطر یک‌چنین سلوکی تا 
کنون نتوانستند أك گونه که دلخواه‌شان است؛ عليه پرولتاریای رزمنده گامی 
بردارند.» 

«با آن که نفوذ سیاسی سوسیال دمکراسی هنوز بسیار اندک است. با 
این‌حال از آن‌چنان نیروئی در دولت‌های مدرن برخوردار است تا سیاستمداران 
بورژوا نتوانند به‌دلخواه خود با او رفتار كنك تدابیر و اقدامات کوچک به آن‌ها 
کمکی نخواهد کرد و بلکه فقط موجب اوقات تلخی [سوسیال دمکرات‌ها] 
خواهد گشت. بدون آن‌که موجب تشویش‌شان شود و يا آن که از توان 
مبارزاتی‌شان بکاهد. اما هر تلاشی مبتنی بر تدابیر مؤثر هرگاه بخواهد 
پرولتاریا را از استعداد جنگیدن محروم سازد. خطر جنگ داخلی را دامن 
خواهد زد که نتيجة آن هر چه باشد. ویرانی بزرگی را سبب خواهد شد. 
امروزه این امر زا هر کسی که دارای کمی بصیرت باشد» می‌داند. و هم‌چنین 
هر اندازه سیاستمداران بورژوا شاید دلیلی داشته باشند که آرزومند کشمکش 
هر چه زودتر با سوسیال دمکراسی شوند که در حال حاضر هنوز از آمادگی 
[کافی] برخوردار نیست. در عوض بازرگانان نمی‌خواهند از یک چنین 
آزمایشی که موجب ورشکستگی هر یک از آنان خواهد گشت. چیزی بدانند. 
آن هم تا زمانی که هوشیاریند. تا زمانی که بیماری هاری به‌آن‌ها سرایت 
نکرده است. البته پس از أق از دست بورژوازی همه کاری برمی‌آید. و هر 
اندازه ترسش بیش‌تر شود. در نتیجه فریاد خون‌خواهی‌اش زیادتر خواهد 
گشت» 

«خواست‌های پرولتاریا ایجاب می کند که امروزه از همه چیر که می‌تواند 
هون هل ردیر مرح ره بو انس ایحا زاس ارت 
خشونت گردد. خودداری کند. سوسیال دمکراسی مطابق با[این سیاست] عمل 


۹۱ 


می کند.» 


«اما گرایشی وجود دارد که خود را پرولتری و سوسیال رولوسیونر می‌نامد و 
مبارزه با سوسیال دمکراسی و تحریک سیاست خشونت را مهم‌ترین وظیفه 
شوه من داند. اجه را که سیاستمهاران کات ساکم مشتاق ان و آنجه که 
می‌تواند برای جلوگیری از حرکت پیروزمندانه پرولتاریا مناسب باشد. 
به‌فعالیت اصلی این گرايش بدل گشته است که در عین حال خوشحال از 
عنایت یکاش و هم‌دستانش [به‌خود] است. هواداران این گرایش در پی 
تضعیف بورژوازی نیستند» بلکه می‌خواهند او را خشمگین سازند» 

«همان‌طور که یادآور شدیم. شکست کمون پاریس در ۱۸۷۱ آخرین 
شکست بزرگ پرولتاریا بوده است. [پرولتاریا] از آن زمان به بعد. به‌شکرانه 
شیوه آرامی که منطبق با آرزوهای ما نیست. اما در مقایسه با جنبش‌های 
انقلابی پیشین که به پیش می‌تاختند. [شیوه» مطمتنی است که در پیش 
گرفته است. در بیش‌تر کشورها دائماً با پیروزی به‌پیش می‌تازد.» 

«جنبش پرولتری از ۱۸۷۱ به‌بعد فقط در برخی از موارد با شکست‌های 
بزرگ روبه‌رو شد و این امر هر بار تقصیر کسانی بود که آن‌ها را می‌توان به 
زبان امروزی آنارشیست نامید که منطبق با تاکتیک اکثربت عظیم 
آنارشیست‌های کنونی "عمل گرائی" را تبلیع می کردند. در اين‌جا به طور گذرا 
A‏ ]شتا a‏ سا ۱۸/۲ هر E‏ 
ا هش که ان ی ار اش رن تساه اف عیام شاه 
و هارگونه‌ای» رخ داد که موجب ترور هودل" و نوبلینگ" " شد و بیسمارک 


1 منظور روبرت ویکتور فون پوتکامر ۳۵/۵۳6۲ Ret Viktor von‏ است که در ۵ مه ۱۸۲۸ در 
فرانکفورت راده شد و ۱۵ مارس ۱۹۰۰۰ در ایالت پومرن ۳0۳۳60 در گذشت. او حقوق تحصیل کرد 
و در دولت پروس به‌کار پرداخت و به‌یکی از مردان سیاسی مهم آن دولت بدل شد. به‌خانواده‌ای 
قشاق تعلق تفا میا مجافظه کار نوی و دز نی کف سک این اف را یت بی 
طی سال‌های ۱۸۸۱-۱۸۸۸ وزیر کابینه امپراتوری آلمان بود. 

امیل هاینريش ماکس هودل ۲۷۵۵۵۱ ۱/۵ ۷۵/۳۲6۳ 20011 در ۲۷ ما ۱۸۵۷ در لایپزیک زاده شد و در ۱۶ 
اوت ۱۸۷۸ در برلین به‌جرم خیانت به‌میهن اعدام شد. او یک کارگر ساده لوله کشی در لایپزیک بود 

۹۲ 





بدون آن به‌هیچوجه امکان تحمیل قانون سوسیالیست‌ها را نمی‌یافت. و هرگز 
نمی‌توانست آن گونه که در سال‌های نخست پس از تصویب [آن قانون] 
به‌اجراء گذارده شد »ان را مورد استفاده قرار دهد وگرنه پرولتاریا می‌توانست 
از دادن قربانیان زیادی بر حذر بماند و مسیر پیروزی‌اش لحظاتی مسدود 


نگردد.» 
«ضربه بعدی که نصیب جنبش کارگری شد. در ۱۸۸۴ در اتریش در رابطه 


ب جح N‏ ا : 
با کلاه‌برداری‌ها و وحشی‌گری‌های کامرر و اشتلماخر و هم‌دستانشان رخ 


داد. جنبش سوسیالیستی پر توان آن‌جا با یک ضربه. آن‌هم بدون کم‌ترین 
اثری از مقاومت درهم کوبیده شد. اما نه توسط ادارات [دولتی]» بلکه توسط 


اعمال آنارشیست‌های نام‌برده می‌دانستند.» 


«ضربه دیگری به‌جتبش آمریکا در سال ۱۸۸۶ وارد آمد. جنبش کارگری 


دا با اب وتان اگما بات وا کام‌های ی که ی د 
آن‌هم آن‌چنان شتابان که برخی از ناطران پنداشتند که در زمان کوتاهی 
خواهد توانست از جنبش اروپا پیشی و در رأس آن قرار گیرد. در آغاز ۱۸۸۶ 


و مدتی عضو حزب کار گری سوسیالیستی آلمان شد. اما سپس به جنبش آنارشیستی پیوست. او در 
۱ مه ۱۸۷۸ در برلین با تپانچه به‌سوی قیصر آلمان ویلهلم اول .| ۱۷۵۱۲ که سوار کالسکه‌ای سر 
باز بود» اما تیرها به کسی نخورد. با این حال او را دستگیر. محاکمه و اعدام کردند. تیراندازی کرد. 
حکومت آلمان با بهره‌برداری از این ترور توانست افکار عمومی را برای تصویب «قانون 
سوسیالیست‌ها» آماده سازد. 

کارل ادوارد نوبیلینگ "ااه ۲00870 ۷۵۲ در ۱۰ آوریل ۱۸۴۸ دزاده شد و در ۱۰ سپتامبر ۱۸۷۸ 
خود را کشت. نوپیلینگ یک ماه پس از اقدام تروریستی هودل کوشید ویلهلم اول قیصر آلمان را 
ترور کند. او دو تیر به‌سوی امپراتور که در ماشینی سر باز نشسته بود. شلیک کرد که موجب زخمی 
شدن او شدند. از آن‌جا که محافظین امپراتور پناه‌گاه نوبیلینگ را بافتند» او خود را با همان تپانچه 
کشت. او کشاورزی تحصیل کرده بود و در دوران دانشجوئی با سوسیالیست‌ها در ارتباط بود. 

منظور آنتون کامرر ۱۵70۳6767 ۸۷00 است که در سال ۱۸۶۲ زاده شد و در سال ۱۸۸۴ در اقدامی 


1۹ 


تروریستی کشته شد. او به جنبش آنارشیستی اتریش وابسته بود 
اشتلماخر 506/0090067 نیز باید یکی از آنارشیست‌ها و تروریست‌های اتریشی باشد. رد پای او را 
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طبقه کارگر متحدانه گام بزرگ دیگری برای فتح هشت ساعت کار روزانه 
اهتشا سای کار گزی ی نف یو اقاب ار بن اعسات 2 
دادند و شوق شادی صفوف کارگران را فرا گرفت و سوسیالیست‌ها. همه جا 
نخستین و کوشنده‌ترین کسان بودند و در نتیجه رهبری جنبش را از آن خود 
ساختند.» 

«در یکی از برخوردهای فراوانی که میان کارگران و پلیس رخ داد. در ۴ مه 
در شیکاگو آن بمب معروف انداخته شد. تا به‌امروز روشن نشده که چه کسی 





مجرم بوده است. آنارشیستی که در ۱۱ نوامبر به‌خاطر این جرم اعدام شد و 
رفقایش که به جرائم زندان‌های طولالی محکوم شدند. قربانیان جنایت 
دادگستری گشتند. اما این جرم مطابق با تاکتیکی بود که آنارشیست‌ها 
همیشه آن را موعظه می‌کردند. امری که سبب شعله‌ور شدن خشم تمامی 
بورژوازی آمریکا گشت. کارگران را دچار سرگیجگی ساخت و سوسیال 
دمکرات‌هائی را که نمی‌شد از انارشیست‌ها تمیز داد و حتی در بسیاری از 
موارد نمی‌خواستند تمیز داده شوند. بی‌اعتبار نمود. مبارزه بر سر هشت ساعت 
کار روزانه با شکست؛ کارگران پایان یافت» جنیش کارگری از هم پاشید: و 
سوسیال دمکراتی بی‌اهمیت گشت. ایک [سوسیال دمکراسی] فقط یه آرامی 
توانسته است در ایالات متحده قد برافرازد» 

«یگانه زیان‌های بزرگ دیگری که جنبش کارگری طی بیست سال گذشته 
دچار آن شد. نتیجه اعمالی بود که آنارشیست‌ها بدان دست زدند. یا آن که 
مطابق تاکتیکی بودند که آن‌ها آن را موعظه می کردند. قانون سوسیالیست‌ها 
در آلمان » حکومت‌های نظامی در اتریش» جنایت دادگستری در شیکاگو با 
نتایج آن» این همه فقط از این راه ممکن شد...» 

«اما امروز این امکان که آنارشیست‌ها بتوانند توده‌ها را فراگیرند» از هر 
زمان دیگری اندک است» 

«دومین: علت مهم دیگری که [کارگران] را مستعد. آنارشیسم می‌سازده 
کمبود بصیرت و نومیدی» یعنی تصور ناممکن بودن دستیابی به فقط حداقلی 
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از بهبود از طریق سیاسی است» 

«در نیمه نخست سده هیجدهم. یعنی در دورانی که توده‌های کارگر 
اتریش و ایالات متحده شیفته شعارهای آنارشیستی بودند. شاهد آنیم که هم 
در این‌جا و هم در آن‌جا جنبش کارگری با شتابی غیرعادی رشد کرد. اما 
هم‌زمان همه جا با کمبود رهبران مواجه می‌شویم. گردان‌های کارگری از 
تازه‌سربازان آموزش ندیده. بدون آگاهی و بدون تجربه و بدون افسران تشکیل 
شده بودند. و هم‌راه با آن این برداشت رواج یافت که ناممکن است با مبارزه 
سیاسی بتوان سلطه سرمایه را متزلزل ساخت. در اتریش کارگران از حق رأی 
محروم بودند و آمیدی نداشتند که بتوانند در کوتاه مدت آن را به‌دست آورند. 
در آمریکا کارگران امیدی نداشتند که بتوانند از راه سیاسی با ارتشاء دولتی 
مبارزه کنند» ۲۲ 

«اما نه فقط در این دو کشور بلکه هم‌چنین در جاهای دیگر نیز در آغاز 
سده هیجدهم موج نومیدی جنبش کارگری را فراگرفته بود.» 
«این امر امروز در همه جا طور دیگر و بهتر شده است. » 

«اما در اتریش وضعیتی بود که به پیدایش آنارشیسم یاری رساند: توده‌ها 
اعتماد به سوسیال دمکراسی را از دست داده بودند. هنگامی که ابزار مبارزاتی 


" کائوتسکی در زیرنوبسی یادآور می‌شود که «در تازه‌ترین شماره "به‌پیش" ارگان برادران ما در آمریکا 
گزارشی از سخنرانی مایکل شواب 500۷90 ۱۱0026۱ را که تازه از زندان آزاد شده است. می‌يابيم که 
یکی از قربانیان رسوائی بمب گذاری ۱۸۸۶ بود. او پذیرفت که تاکتیک آنارشیستی نادرست و ابلهانه 
است. اما او هم‌چنین توضیح می‌دهد که چرا آنارشیست‌ها در دهه هشتاد توانستند در شیکاگو رشد 
کنند: "نمی توان به‌اندازه کافی تکرار کرد که این تاکتیک (آنارشیستی) زمانی در شیکاگو شکوفا شد 
که یک قاضی تأئید کرد که در مخالفت با کمونیست‌ها تقلب در انتخابات مجاز است. غالب آن‌ها 
انتخاب دوباره آقای فرانک اشتاوبر 521067 ۳۲20۷ در انجمن شهر را به‌یاد می‌آورند. نتیجه انتخابات 
توسط دو تن از قاضیان انتخابات به‌طرزی گستاخانه جعل شد. این امر توسط سوگند پلیس‌هاو 
شمان خیگر وش تین بر آعرین له باز نی که آی رز ها فا GE‏ دوهی دعب 
انداختند. توسط اقرار کسل‌کننده مجرم اثبات شد. و قاضی متقلب را از جرم مبرا دانست! خشم در 
میان کارگران همگانی بود و آن‌ها نمی‌خواستند به دنبال شیوه‌هائی روان شوند که در گذشته از آن 
پیروی می کردند. از آن زمان بسیاری از ما آموختیم که در سیاست نباید فقط از احساسات هیجانی 
پیروی کرد» 
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به پرولتاریای آلمان تحمیل شود. آنارشیسمی که سر برآورده بود. کوشید به 
کارگران اتريش حالی کند حزبی که از حق اظهار نظر محروم شده بود. تفنگ 
خود را بر رمین نهاده و اصول انقلابی خود را انکار کرده اش سوسیال 
دمکرات‌های اتریش که از رفقای آلمانی خود دفاع می‌کردند. در میان اکثریت 
کارگران اتریش نه تنها نتوانستند از آن‌ها اعاده حیثیت کنند» بلکه خود را نیز 
بی‌اعتبار ساختند. نزد آنارشیست‌ها دادستان گراف لامتسان "۳ مطلوب‌تر بود 
میش‌اند" به آن‌ها یاری رسانده بود.» 

«هم‌چنین امروز نیز بیش‌ترین تلاش آنارشیست‌ها آن است که به کارگران 
تا کنون موفقیتی نداشتند. لیکن هرگاه چنین [موفقیتی] ممکن شود. یعنی 
در آلمان جنبش آنارشیستی با اهمیتی پیدا شود در آن‌صورت چنین 
انس | یف ن امل که فط فیط رار قات جاک 
بهو جود خواهد آمد که می‌خواهد نومیدی را در میان تودۀ کارگر بگستراند و با 
این کار خود به بصیرت آن‌ها بیش از اندازه آسیب رساند و يا آن که نتیجه 
اظهاراتی از میان ما خواهد بود که چنین می‌نماید که هر اندازه در رابطه با 
اصول انقلابی خود معتدل‌تر گردیم» به همان نسبت نیز آب به آسیاب 
آنارشیست‌ها خواهیم ريخت و در نتیجه به جنبشی پاری خواهیم رساند که 
می‌خواهد خشن‌ترین شکل از مبارزه را جانشین اشکال متمدن‌تر آن سازد. 
می‌توان گفت که امروز فقط یک عامل می‌تواند سبب شود تا توده پرولتر 
داوطلننه اد کوش فا ا ام سا رام که ا اه کرد تصرف 


شود: باور نداشتن به خصلت انقلابی حزب ما. ما می‌توانیم با گرایش بیش از 


ف ادوارد گراف لامتسان- زالینس 8¬" |اez2-82 L4"‏ 0۲۵۲ ۶0۷۵۲۵ در ۲۸ اوت ۱۸۳۵ در لمبرگ ۱600679 
زاده شد و در ۱۵مارس ۱۹۰۲ در وین درگذشت. او حقوق‌دان و متخصص نجات بود. از ۱۸۷۰ 
به‌بعد دادستان کل اتریش بود. 
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اندازه به مسالمت. تکامل مسالمت‌آمیز را به خطر اندازیم.» 

«نیازی نیست یادآور شویم هر گونه نرمشی " موجب چه بدبختی‌ها که 
نخواهد شد.» 

«با این کار از مخالفت داراها کاسته نخواهد شد و در نتیجه دوستان 
مطمئن نیز نمی‌توان یافت. اما [اٍين امر] سبب خواهد شد تا در صفوف ما سر 
درگمی پیدا شود. نامصمم‌ها نامصمم‌تر و فعالان کنار نهاده شوند.» 

«شور انقلابی بزرگ‌ترین اهرم موفقیت‌های ما است. ما در آینده بیش از هر 
زمان دیگری بدان نیاز خواهیم داشت. زیرا دشواری‌ها هنوز نه در پشت 
سرمان. بلکه در برابرمان قرار دارند. و هر چیزی که بتواند این اهرم را از کار 
بی‌اندازد» سبب وخیم‌تر شدن همه چیز خواهد گشت» 

ESO E‏ را[ 
هستیم» بنمائیم. هر چه نیرومندتر گردیم. به‌همان نسبت نیز وظائف 
عملی‌تری در دستور روز ما قرار می‌گیرند و در نتیجه باید تبلیغات ما از حوزه 
کارگران صنعتی مزدور فراتر رود. و به‌همان نسبت نیز باید از تحریکات و یا 
حتی تهدیدهای بی‌حاصل اجتناب ورزیم. امر يافتن مقیاس درست کار بسیار 


دشواری اف چرا که بدون از نظر دور داشتن آینده نمی‌توان به وضعیت 





کنونی به‌طور کامل پرداخت» نمی‌توان بدون دست برداشتن از مواضع پرولتری 
به خواسته‌های دهقانان و خرده‌بورژوازی توجه نمود. در عین اجتناب از هر 
چالش ممکنی همگان را آگاه ساخت مبنی بر این که حزب ما حزب مبارزه. 
حزب مبارزه‌ای آشتی‌ناپذیر علیه تمامی نظم اجتماعی کنونی است.» 

این بود مقاله ۰.۱۸۹۲ حتی در این [نوشته] نیز به‌یک پیش گوئی بر 
می‌خوريم که تحقق يافته است. چند سال بعد آن‌چه که ۱۸۹۳ از آن 
می‌ترسیدم. اتفاق افتاد. برخی از رفقای حزبی ما در فرانسه برای مدتی 
به‌حزب حکومتی بدل شدند. توده‌ها پنداشتند که سوسیال دمکراسی اصول 
انقلابی خود را ترک کرده است. آن‌ها اعتماد به حزب خود را از دست دادند- 
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و به‌این ترتیب بخش نه کوچکی از حزب] به‌دنبال تازه‌ترین بازی 
آنارشیست‌هاء یعنی سندیکالیسم " روانه گشت که هم‌چون آنارشیسم قدیمی 
با تبلیغ عمل‌گرائی نه در پی نیرومندتر ساختن پرولتاریا؛ بلکه بیش‌تر در 
جهت ترساندن غیر ضروری بورژوازی تا سرحد هاری بود و به‌تحریک 
زورآزمائی نابه‌هنگامی می‌پرداخت که به‌خاطر مناسبات موجود فراسوی توان 
پرولتاربا قرار داشت. 

در میان سوسیالیست‌های فرانسه اتفاقاً این مارکسیست‌های انقلابی بودند که 


با این تحریکات با قاطعیت به‌مقابله برخاستند. آن‌ها با نیروی بسیار با 


۰ ۰ ۰ ۰ 2 ء ۳۶ ۰ / 
سندیکالیسم و هم‌چنین با وزارت گرائی مبارزه کردند و این هر دو را زیاناور 


دانستتن. 
من آن‌ها را طی سال‌های ۱۸۹۲-۱۸۹۵ در مقالاتی انکشاف دادیم که در 
این‌جا نقل کردیم. 

ما نه به‌هر بهاتی مردان قانونیت هستیم و نه مردان انقلاب. ما می‌دانیم که 
موقعیت‌های تاریخی را نمی‌توان به‌دلخواه بهو جود آورد 9 ما باید تاکتیک‌های 
خود را با أك [وضعیت‌ها] تطبیق دهیم. 


سندیکالیسم 5۳۵[6۵/9۳005. سندیکا واژه‌ای یونانی است. در سال‌های پایانی سده نوزده میلادی 
آنارشیست‌ها با تکیه به اندیشه‌های پرودن در فرانسه سندیکاهای انقلابی وابسته به جنبش کارگری 
را بنیان نهادند. به‌زودی آثارشیست‌های ایتالیاء اسپانیا و حتی انگلستان و ایالات متحده آمریکا از 
این انديشه پیروی کردند. این جنبش‌های سندیکائی انقلابی که در تاریخ به سندیکالیسم شهرت 
پافتند. از اصل «عمل بلاواسطه» پیروی می‌کردند. یعنی بر این باور بودند که جنبش کارگری باید 
برای پیش‌برد مبارزه طبقاتی از ابزار بایکوت سابوتاژ و اعتصاب عمومی در حوزه اقتصاد استفاده 
کند و سندیکاهای کارگری باید این مبارزات را سازمان‌دهی کنند. این جنبش به‌خاطر پیروی از 
اندیشه‌های آنارشیستی پرودن. باکونین. سورل و ... احزاب سیاسی را نفی می‌کرد و بر این باور بود 
که هر گونه حزب سوسیالیستی در پی آن است که جنبش کارگری را به‌رفرمیسم بکشاند و از 
انقلاب دور سازد. جنبش سندیکالیستی در عین حال خواستار اجتماعی‌سازی ابزار و وسائل تولید و 
مدیریت دمکراتیک کارگران در کارخانه‌ها بود. 
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در آغاز سال‌های دهه نود" پذیرفتم که تکامل آرام سازمان‌های کارگری و 
مبارزه طبقاتی پرولتری بر شالوده دولت کنونی می‌تواند بیش از همه موجب 
پیش‌رفت پرولتاریا شود. بنابراین. هرگاه نگرش اوضاع کنونی سبب شود تا 
به‌اين نتیجه رسم که مناسبات کنونی نسبت به اوضاع آغاز دهه نود کاملاً 
دگرگون كانتت و همه ما دلائل زیادی داریم که بینداریم در مرحله 
مبارزه بر سر نهادهای دولتی و قدرت دولتی هستیم. مبارزاتی که می‌توانند در 
اشکال متنوع و متغیری سال‌ها به‌درازا کشیده شود که اشکال و استمرار آن را 
نمی‌توان در کوتاه مدت پیش‌بینی کرد. اما محتملاً در آینده نزدیکی سبب 
جابجائی قدرت به‌سود پرولتاریا خواهند گشت. در آن صورت نمی‌توان مرا 
متهم ساخت که می‌خواهم در خلسه انقلاب اولیه و رادیکالیسم اولیه فرو روم. 

دلائل این بینش در بخش بعدی به‌اختصار آورده شده‌اند. 


منظور سده نوزدهم میلادی است. 
۹۹ 





۶- رشد عناصر انقلابی 


دیدیم که مارکسیست‌ها برخلاف آن‌چه که عموماً به‌آن‌ها نسبت داده 
می‌شود. آن‌قدرها نیز پیامبران بدی نیستند. اما برخی از آن‌ها تا کنون درباره 
یک نکته. یعنی تعیین نقطه‌زمانی که در انتظارش هستند تا مبارزات انقلابی 
سبب جابه‌جائی بزرگ قدرت سیاسی به‌سود پرولتاریا گردد. محق نبودند. 

چه دلائلی داریم تا بپذیریم نقطه‌زمانی را که مدت‌ها در انتظارش هستیم. 
نزدیک شده است تا ایستائی سیاسی از ميان برداشته شود و زندگی تازه و 
شاد پرولتاربای رزمنده و پیروزمند دگرباره در مسیر [کسب] قدرت سیاسی 
به‌پیش رانده شود؟ 

انگلس در پیشگفتار خود به «مبارزه طبقاتی در فرانسه» مارکس که بدان 
اشاره کردیم. محقانه یادآور شد که با توجه به مناسبات امروزی فقط توده‌های 
انبوه می‌توانند به مبارزات بزرگ انقلابی دست زنند. زیرا می‌دانند که چه باید 
انجام دهند. دیگر زمان آن گذشته است که اقلیت کوچکی بتواند با عمل 
فافلگیرانه پرخونی قدرت خکومتی را وژگون: سازه و خکومت نوتی را جافشین 
آن گرداند. 

چنین امری در دولت‌های دارای مرکزیت که در آن‌ها تمام زندگی سیاسی 
در پایتختی تمرکز یافته است که بر تمامی کشور سلطه دارد. اما در دهکدها 
و شهرهای کوچکش اثری از زندگی سیاسی وجود ندارد و هم‌پیوستگی 
میان‌شان دیده نمی‌شود. امکان‌پذیر است. نیروئی که می‌توانست ارتش و 
قهر حکومتی نیز دست یاید و هر گاه وضعیت عمومی برای انقلابی اجتماعی 
هموار می‌بود. می‌توانست در جهت آن تأثیر نهد. 

امروز در دوران راه‌های آهن و تلگراف روزنامه‌ها و اجتماعات. شمار زیادی 


است که بتواند ارتش [مستقر] در پایتخت را فلج کند و پا آن که بتواند آن را 
کاملاً متلاشی سازد؛ هم‌چنین اما محدود ساختن مبارزه سیاسی به پایتخت 
نیز غیرممکن خواهد بود. زندگی سیاسی به زندگی ملی بدل شده است. 

آن‌جا که چنین مناسباتی موجودند. جابه‌جائی بزرگ قدرت سیاسی. یعنی 
ناپایداری قدرت حکومتی که نزد توده منفور است را فقط زمانی می‌توان 
انتظار داشت که شرائط زیر با یک‌دیگر تلاقی کنند: 


- جنير رژیمی باید موضعی کاملاً دشمنانه به توده خلق داشته 
باشد. 

۲- باید حزب بزرگ اپوزیسیونی با سازمانی توده‌ای وجود داشته 
باشد. 

۳- چنین حزبی باید خواست‌های اکثریت مردم را نمایندگی کند و از 
اعتماد آن‌ها برخوردار باشد. 

۴ باید میان ابزارهای خود [حکومت]» یعنی میان بوروکراسی و ارتش 
اعتماد به‌رژیم حاکم. نیرو و ثبات او کاملاً متزلزل شده باشد. 


در دهه‌های گذشته. لاقل در اروپای غربی این شرائط در تلاقی با یک‌دیگر 
به‌وجود نیامدند. زمان درازی پرولتاریا اکثریت مردم را تشکیل نمی‌داد و 
سوسیال دمکراسی نیرومندترین حزب نبود. هرگاه در دهه‌های پیشین در 
انتظار انقلاب‌های زودرس بودیم. در آن زمان فقط بر روی پرولتاریا حساب 
نمی‌کردیم و بلکه هم‌چنین دمکراسی خرده‌بورژوایانه را به‌مثابه حزب توده‌ای 
انقلابی و خرده‌بورژوازی و دهقانان را به‌مثابه توده‌ای که در پس آن [حزب] 
ایستاده بودند. در نظر داشتیم. اما دمکراسی بورژوائی در این رابطه کاملاً ناکام 
ماند. او امروز در آلمان حتی حزب اپوزیسیون هم نیست. 

اما از سوی دیگر» جز در روسیه. در دیگر دولت‌های بزرگ اروپا وضع 
کی کا مساق و بسکویت ها شزو نات 
بخشیدند. به نیرو و امنیت خویش افزودند. و هر یک از آنان] می‌دانست که 
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هرگاه به خواست‌های تودۀ ملت خیانت کند. از اعتماد آن‌ها محروم خواهد شد. 

چنین بود که در نخستین سده‌های پیدايش جنبش کارگری مستمر و 
قل از ال ها كخ میم كن ااا ای تهات 
سیاسی برای مدت‌زمانی بسیار بدتر شد» آن‌هم در حالی که پرولتاریا هر چه 
بیش‌تر بدان نیازمندتر می‌گشت و بنا بر الگوی هفت دهه پیشین» هنوز بدان 
باور داشت. 

اما اوضاع به‌تدریج به‌سود [پرولتاریا] دگرگون شد. سازمان پرولتری رشد 
کرد. شاید این امر بیش از هر جای دیگر در آلمان چشم‌گیر باشد. دیدیم که 
این رشد در دوازده سال گذشته به‌ویژه شتابان بود و سبب شد تا تعداد 
اعضای سازمان سوسیال دمکراسی به نیم میلیون و سندیکاهای متحد فکری 
او به بیش از دو میلیون نفر بالغ شود. هم‌زمان مطبوعات [وابسته به آن‌ها] نیز 
به‌مثابه ابزاری تشکیلاتی و نه اقدامی شخصی, رشد کرد. [تیراژ] مطبوعات 
سیاسی روزانه به نزدیک به‌یک میلیون و مطبوعات هفتگی سندیکاها بسیار 


بیش از شد. 

این است قدرت سازمان‌یافته تودۀ کارکننده و حکومت شونده. که نظیر أن 
را هنوز تاریخ به‌خود ندیده بود. 

تا کنون برتری طبقات حاکم بر حکومت شوندگان لاقل منوط بر 
تشکیلاتی بود که آن را به‌مثابه ابزار قدرت قهر دولتی در اختیار داشتند» در 
عوض طبقات حکومت‌شونده از هر گونه تشکیلاتی و به‌ویژه تشکیلاتی 
سراسری در یک دولت محروم بودند. آری» طبقات کار کننده نمی‌توانستند 
بدون هرگونه تشکیلاتی باشند. اما در دوران باستان» سده‌های میانه و حتی در 
آغاز زمان نو هميشه يا فقط سازمان‌هائی بودند محدود به یک گروه شغلی و 
یا آن که محدود به یک صنف در یک منطقه و يا آن که چون سازمان‌های 
تعاونی‌های بازار. [سازمان‌های| شهری و روستائی بودند. در این میان 
[سازمان‌های] شهری و روستاتی می‌توانند در شرائط معینی از نقشی نیرومند 
در برابر قهر دولتی برخوردار شوند - گمراه کننده خواهد بود» هرگاه دولت 9 


شهر و روستا" را هم‌تراز یک‌دیگر بدانیم و هم‌چون آنان. این یک را تشکیلاتی 
هم‌تراز حاکمیت طبقاتی بینداریم. [سازمان‌های] شهری و روستائی می‌توانند 
چنین باشند. اما آن‌ها به‌شرط آن که طبقات حاکمیت شونده در شهر و روستا 
از اکثریت برخوردار شوند و دست بالا را بگیرند. می‌توانند به نمایندگان این 
[طبقات] در درون یک دولت تبدیل شوند. در سده‌های مختلف نیرومندترین 
کارکرد این گونه نهادها در کمون پاریس تحقق یافت. در آن‌جا کمون 
تشکیلات پائین‌ترین طبقات جامعه بود. 

اما امروزه هیچ یک از شهرها و روستاها به‌تنهائی نمی‌توانند از استقلال 
خود در برابر قهر دولتی یک دولت بزرگ مدرن دفاع کنند. به‌همین دلیل نیز 
مهم آن است که طبقات پائینی بتوانند خود را در سازمان‌هائی بزرگ متحد 
سازند که سراسر سرزمین ملی و هم‌چنین گروه‌های شغلی مختلفی را در 
برمی گيرند. 

این امر بهتر از همه در آلمان با موفقیت همراه بوده است. سازمان‌های 
سیاسی هم‌چون سندیکاها نه فقط در فرانسه. بلکه حتی در انگلستان که 
دارای ترید نوتیون‌های کین خود است» هتور بسیار پراکنده‌اند. اما هر اندازه 
سازمان‌های پرولتری رشد کنند. باز هم نخواهند توانست در زمان‌های عادیء 
یعنی در زمان‌های غیرانقلابی تمامی طبقات کارکن در یک دولت را در بر 
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گیرند» بلکه همیشه فقط بخش نخبه‌ای از آن را در بر خواهند گرفت که به 
دلائل شغلی» محلی و یا خصوصییات فردی ممتاز گشته و فراسوی تودۀ مردم 


۱ کمون ۵ وازهای لاتینی است و دارای معانی مختلفی است که عبارتند از مالکیت اشتراکی» 
اجتماع و جامعه. واژه کُمونال 0۳۳۷۴۵ به همه آن‌چیزها و نهادها اتلاق می‌شود که دارای خصلت 
گروهی. جمعی و اجتماعی‌اند. در این‌جا منظور آن نهادهاتی است که به روستاها و یا شهرها تعلق 
دارند و به‌همین دلیل معادل شهر و روستا به کار گرفته شده است. 

ترید یونیون ۵000 77846 اصطلاحی انگلیسی است که به‌معنای اتحادیه صنفی است. در انگلیس 
سندیکاها را ترید پونیون می‌نامند. در این کشور چند نوع ترید یونیون وجود داشتند که عبارت 
بودند از سندیکاهای کارگران صنعتی. سندیکاهای شاغلین بخش خدمات و سندیکاهائی که دیگر 
شاغلین در آن‌ها سازماندهی شده بودند. در سال ۱۸۶۸ این سندیکاها با یک‌دیگر متحد شدند و 
ترید یونیون را تأسیس کردند که در آن چهار پنجم سندیکاهای کارگری عضویت داشتند. 
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قرار گرفته است. در عوض نیروی تبلیغی سازمان‌های طبقاتی در دوران‌های 
انقلابیی سبب می‌شود تا حتی ضعیف‌ترین [افراد] نیز خود را مستعد مبارزه و 
ستیزه يابند. و فقط در رابطه با گسترش طبقات [اين سازمان‌ها] خود را 
نماینده خواست‌های آنان خواهند دانست. 

جالب توجه آن است که امروزه در آلمان. پرولتاریای مزدور نه فقط اکثریت 
مردم. بلکه حتی اکثربت رآی‌دهندگان را تشکیل می‌دهد. 

از سرشماری ۱۹۰۷ ارقام دقیق از جمعیت کارگری هنوز موجود نیستند و 
بلکه مربوط به سرشتماری ۱۸۹۵ می‌شوند. هرگاه این ازقام را با ارقام ۱۸۹۴ 
مقایسه کنیم» به نتایج زیر می‌رسیم: 

۳ تعداد رأی‌دهندگان ۱۰۶۲۸۲۹۲ نفر بود» از سوی دیگر ۱۸۹۵ 
تعداد شاغلین مرد ۱۵۵۰۶۴۸۲ تن بود. هرگاه از این تعداد کسانی را که 
پائین ۲۰ سال قرار دارند و هم‌چنین نیمی از کسانی را که ۲۰-۲۰ ساله‌اند. 
کم کنیم» در آن صورت رقم ۱۰۷۴۲۹۸٩۹‏ به‌دست می‌آید که تقریباً برابر با 
تعداد شاغلین مرد ری دهنده است. این عدد تقریباً معادل تعداد 
رآأی‌دهندگان ۱۸۹۳ است. 
از تعداد شاغلین مرد رآی‌دهندة طبقات سنی در کشاورزی» صنایع و بازرگانی 
(که به‌شیوه مشابه محاسبه شده‌اند) باردیگر ۴۱۷۲۲۶۹ تن دارای شغل آزاد و 
۴۳ تن در حرفه (صنعت و بازرگانی) شاغل بودند. اما باید یادآور شد 
هر چند که تنها در حرفه (صنعت و بازرگانی) از ۲۱۴۴۹۷۷ کارگاه اصلی 
بیش از نیمی. یعنی ۱۷۱۴۳۵۱ از آن‌ها واقعاً کارگاه‌هائی بوده‌اند که 
بیش‌ترشان در دایره خواست‌های پرولتری قرار داشتند. در آن صورت اغراق 
نخواهد بود. هرگاه بپذيريم که در سال ۱۸۹۵ سه و نیم میلیون تن از 
رأی‌دهندگان دارای شغل آزاد و خواستار مالکیت وسائل تولید بودند. نزدیک 
به شش میلیون تن پرولتاربا بودند که خواست آن‌ها از میان برداشتن مالکیت 
خصوصی بود. 

در این رابطه مجاز به‌پذیرش آنیم که دیگر اقشار مردم که به‌صورت جنبی 


می‌توانند مورد توجه قرار گیرند و [اینک] بی‌اهمیت گشته‌اند. نیز همین 
تناسب حاکم بوده است» هم‌چون قشر شاغلین آزاد بدون حرفه که هم 
سرمایه‌داران بازنشستة ثروتمند و هم بازنشسته‌گان علیل و نیازمند را در بر 
می گیرد. 

اما در میان تمامی جمعیت شاغل تعداد پرولتاریا در میان رأی‌دهندگان 
بیش‌تر از دیگران است» زیرا پرولتاریا تقریباً به تنهائی طبقه سنی‌ای را تشکیل 
می‌دهد که هنوز از حق رأی برخوردار نیست. 


در گروه سنی شاغلین آزاد کارگران و کارمندان 
۱۸-۰ ساله ۴۲۷۱۱ ۵۰1۶ 
۲۰-۰ ساله ۶۱۰۴۵ ۱۲( 

در مقابل آن: 

۲۰-۰ ساله ۹۲۰۱ 11۱0۵ 
۴۰-۵۰ ساله ۶۱ ۱( F۸1۷‏ 
۵۰-۰ ساله ۴ ۱۲ ۶۴۸۰۸۵ 


در سال ۱۸۹۵ روی‌هم ۵۴۷۴۰۴۶ تن در کشاورزی» صنعت و بازرگانی 
دارای شغل آزاد و ۱۳۴۳۸۳۷۷ تن کارگر و کارمند بودند. اگر از بخش نخست 
تعدادی را که کارگر خانگی و کسانی را که به آن‌ها جامه پرولتاریای دارای 
"شغل آزاد" پوشیده‌اند. کم کنیم. در آن‌صورت می‌توان با اطمینان گفت در 
سال ۱۸۹۵ تعداد اقشاری از خلق که خواهان مالکیت خصوصی بر وسائل 
تولید بودند» به‌زحمت بیش‌تر از یک‌چهارم جمعیت شاغل بود که سه‌چهارم 
ری دهندگان را تشکیل می‌داد. 

۲ یعنی سیزده‌سال پیش تناسب این‌چنین مساعد نبود. هرگاه اعداد 
آمار شغلی ۱۸۸۲ را با انتخابات ۱۸۸۱ مقایسه کنیم و آن را در تناسب با 


سال تمامی رآأی‌دهندگان شاغلین آزاد رأی‌دهنده کارگران رآی‌دهنده 


VAAY‏ 19۰7۱ ۱۳۰۹۲ رقف 
۱۸۸۵ رت ۱۳۵ ۱۳۱۱۳۱۳۳۳۶۹ ۳( 
افزایش ۵041۱ AFFVYTY TAY‏ 


در سال ۱۸۸۲ تعداد تمامی کارگاه‌ها (شرکت‌ها) تقریباً به‌اندازه سال 
۵ یعنی معادل ۱۸۷۷۸۷۲ تن بود. اما در سال ۱۸۸۲ تعداد عناصر 
غیرپرولتر در میان شاغلین آزاد نسبت به سال ۱۸۹۵ مطمئناً بیش‌تر بود. بنا 
براین مجازیم بپذيريم که تعداد کسانی که خواهان مالکیت خصوصی بر 
وسائل تولید بودند» در سال ۱۸۸۲ تقریباً برابر با سال ۱۸۹۵ء یعنی سه و نیم 
میلیون تن و عناصر پرولتری برابر با ۵ میلیون نفر بود. در این صورت سپاه 
هوادار مالکیت خصوصی از ۱۸۸۲ تا ۱۸۹۵ یک‌سان مانده. به تعداد مخالفین 
آن‌ها در ميان رآی‌دهندگان نزدیک به یک میلیون تن افزوده شده است. 

قوی‌تر از آن» در همین زمان تعداد رأی‌دهندگان سوسیالیسم از ۳۱۱۹۰۱ 
به ۱۷۸۰۹۸۹ افزایش یافت. البته در سال ۱۸۸۲ قانون سوسیالیست‌ها سبب 
کاهش مصنوعی تعداد آرأً سوسیال دمکرات‌ها گشته بود. 

طبیعتاً از ۱۸۹۵ به‌بعد تکامل سرمایه‌داری هم‌راه با رشد پرولتاریا هم‌چنان 
پیش‌رفت کرده است. متأسفانه آمارهای سال ۱۹۰۷ که این نکته را روشن 
می‌سازند. هنوز برای تمامی امپراتوری به‌طور کامل در اختیار ما نیست. 

بر اساس اطلاعیه‌های موقت موجود از ۱۸۹۵ تا ۱۹۰۷ به تعداد شاغلین 
آزاد در کشاورزی» صنعت و بازرگانی ۳۳۰۸۴ تن» یعنی تقریباً هیچ؛ به تعداد 
کارمندان و کارگران مزدور مرد ۲۸۹۱۲۲۸ تن» یعنی بیش از صد برابر آن 
دیگری افزوده شد. 

عنصر پرولتری که ۱۸۹۵ در میان جمعیت و هم‌چنین در میان رآی 
دهنددگان برتری داشت. از آن زمان تا اکنون از وزن خارق‌العاده‌ای برخوردار 

فرض کنیم که امروزه تناسب کسری واجدین رأی دهنده در میان شاغلین 








آزاد و کارگران همان باشد که ۱۸۹۵ بود» در 1 صورت می‌توانیم جدول 


پیشین را به این‌گونه تکمیل کنیم: 


سال تمامی رآی‌دهندگان شاغلین آزاد رآی‌دهنده کارگران رآی‌دهنده 


۵۵1۰۴ FIYT۶۹ (۱-۲۳۲ ۱۸۹۵ 
(۲۲ ۴ ۱9 TA ۱۹۰۷ 
۱-۰۱ ۱۳ ۳۴ ۱۳۶۰۰۸ افزايش‎ 


در مقایسه میان ۱۸۸۲ تا ۱۸۹۵ بخش اعظم رشد تعداد رآی‌دهندگان 
حتی بیش‌تر از آن دوران. متعلق به‌پرولتاریا است. 

اما هم‌چنین ارقام آخرین سرشماری ۱۹۰۵ نشانه‌ای از پیش‌رفت صنعتی 
است. 

عموماً شهر [حوزه] زندگی سیاسی سازمان پرولتری می‌باشد و از روستاها 
برای گسترش آموزش‌های ما مساعدتر است. به‌همین دلیل نیز کاهش 
جمعیت [روستاها] در مقایسه با شهرها امر مهمی است. 


جدول زیر شتاب این دگرگونی را نمودار می‌سازد. تحت جمعیت روستائی 
مکان‌هاتی که دارای جمعیتی کم‌تر از ۲۰۰۰ تن هستند و تحت جمعیت 
شهری مکان‌های بیش‌تر از ۲۰۰۰ نفر جمعیت فهمیده می‌شوند. سرشماری 


انجام گرفته است: 

سال جمعیت روستائی جمعیت شهری 
مطلق درصد مطلق درصد 

۳۶/۸۱ ۴۰۹A ۶۹ رز هر‎ A۸۷۱ 

۴۱/۴ ۸۰0° ۵۸/۶ Fa! ۱۳۳۸۰ 

۴۷/۰ ۱۳۳۳۳۳۳۹ 2۳/۰ ۱۲۶۸ ۸۹۰ 

2۳/۳ ۱۳۰۶۰۷۵ ۴۵/۷ AVF ۱۹۰۰ 

2۷/۴ TFAIAYY ۳۳/۶ ۱۲۵۲ ۸ ۱۹۰۵ 














بنابراین [آمار] جمعیت شهری طی ۲۰ سال نزدیک به دو برابر شد. در 
عوض جمعیت روستائی نه فقط به‌طور نسبی. بلکه هم‌چنین به‌طور مطلق 


۱۰۸ 



































کاهش یافت. در حالی که به‌جمعیت شهری ۲۰ میلیون افزوده شد. از جمعیت 
روستائی تقریباً یک میلیون تن کاسته گشت. در هنگام تأسیس امپراتوری 
این یک دو سوم جمعیت را تشکیل می‌داد. در حالی که امروز فقط تقریباً دو 
پنجم از آن است. 

در میان ایالت‌های امپراتوری» جمعیت آن [ایالت‌هائی] که از تکامل صنعتی 
بیش‌تری برخوردارند. بیش‌تر رشد می‌کند. درصد کل جمعیتی که در 


سرزمین امپراتوری زندگی می‌کند. چنین است: 














۱۹۰۵ ۱۸۳۱ ۱۸۵۵ ۱۸۶ 

ا ۵۵/۲ ۵۹1° ۶۰/۱ ۶۵ 
ساکسن ۴۸ ۵/۶ ۶۱۲ ۷۴ 

افزایش ۶/۰ ۶۴/۶ ۶۶1 ۶۸۹ 

بایرن ۱۴/۵ ۱۳/۵ ۱/۸ ۱۰/۸ 
زیرگ ۵۷ ۳۶ ۴۴ ۳/۸ 
بادن 4 ۳/۷ ۳/۶ ۳/۳ 
هسن نز ۳/۲ 2 ۳۰ 
الزاس - f‏ %4 4 ۳/۰ 

اوترینگن 
افزایش ۳/۸ ۳۷/۳ ۲2/۷ ۳۳/۹ 


سرزمین‌های پروس و ساکسن کنونی در سال ۱۸۱۶ روی‌هم ۶۰ 70 
جمعیت امپراتوری آن زمان را در برمی‌گرفتند. اما برعکس [آن دوران] در 
سال ۱۹۰۵ تقریباً هفتاد درصد را [دربر می‌گیرند]. بر خلاف آن» آلمان 
جنوبی در ۱۸۱۶ بیش از نیمی از جمعیت کنونی سرزمین‌هائی را داشت که 
امروز به پروس و ساکسن تعلق دارند.در حالی که در سال ۱۹۰۵ فقط یک 
سوم آن را داشت. ۱۸۱۶ جمعیت سرزمین‌های کنونی پروس و ساکسن ۱۵ 
میلیون نفر. جمعیت چهار ایالت جنوبی به هم‌راه الزاس- اوترینگن روی‌هم ۸ 
میلیون بود. ۱۹۰۵ برعکس [آن زمان]» جمعیت سرزمین‌های: نخست ۴۲ 























میلیون. سرزمین‌های آخرین ۱۴ میلیون بود. آن‌ها جمعیت خود را سه برابر 
ساختند. در حالی که جمعیت این‌ها دو برابر هم نشد. 

تکامل اقتصادی به‌این گونه لاینقطع تأثیر می‌نهد و به تعداد عناصر انقلابی 
خلق» یعنی [عناصری] که خواست‌شان از میان برداشتن نظم مالکیت و دولت 
کنونی است. دائماً هر چه بیش‌تر به ضرر عناصر محافظه کار افزوده می‌گردد و 
اینان می‌توانند دائماً با وزن بیش‌تری در آرایش دولت نقش داشته باشند. 

اما البته این عناصر انقلابی در وهله نخست فقط در امکان و نه در واقعیت 
انقلابی‌اند. آن‌ها حوزه‌های سربازگیری را برای سربازان انقلاب تشکیل 
می‌دهند» اما همگی آن‌ها خود چنین سربازانی نیستند. 

بخش بزرگی از پرولترها که دارای منشاً خرده بورژوازی و خرده دهقانی 
هستند. زمان درازی هم‌چنان آن پوسته را با خود حمل می‌کنند؛ آن‌ها خود 
را نه هم‌چون پرولتارباء بلکه به‌مثابه مالکین خودخوانده احساس می‌کنند. 
آن‌ها برای آن که «شاغل آزاد» باشند برای خرید یک قطعه زمین» یا برای 
بازکردن یک دکان» یا برای راه انداختن یک کارگاه در اندازه‌ای بسیار کوچک 
همراه با چند شاگرد نگون‌بخت. پس‌انداز می‌کنند. برخی دیگر اميد خود در 
این موارد را از دست داده و یا دریافته‌اند که با دست زدن به‌این کارها خود را 
با نگون یختی.درگیرخواهنه ساخت» با این حال آن‌ها ته اراده‌اش را دارند و نه 
از استعداد فهم این مطلب عاجزند که می‌توانند در اتحاد با دیگر رفقای خود 
برای خویش زندگی بهتری فراهم سازند. آن‌ها بر این باورند که هرگاه به 
[رفقایشان] خیانت کنند. آسان‌تر می‌توانند به پیش تازند. آن‌ها اعتصاب‌شکن 
و [عضو] سندیکاهای زرد می‌شوند. برخی دیگر پیش‌رفت بیش‌تری کرده. 
ضرورت مبارزه با سرمایه‌دارانی را که در برابرشان قرار دارند را دریافته‌اند. با 
این حال هنوز احساس امنیت نمی‌کنند و خود را به‌اندازه کافی نیرومند 
نمی‌یابند که به تمامی سیستم سرمایه‌داری اعلان جنگ دهند. آن‌ها از احزاب 
و حکومت‌های بورژواتی یاری می‌طلبند. 


آری» حتی در میان آن کسان که به ضرورت مبارزه طبقاتی پرولتری 


۱۳۹۰ 


آگاهی یافته‌اند. به‌اندازه کافی کسانی یافت می‌شوند که از حوزه جامعةّ موجود 
فراتر نمی‌روند. در پیروزی پرولتاریا شک دارند و یا آن که حتی نومیدند. 

اصولاً هر اندازه تکامل اقتصادی شتابان‌تر باشد و بدین وسیله پرولتریزه 
شدن جمعیت ادامه یابد. هر اندازه گروه‌های بیش‌تری از روستا به‌شهر. از 
شرق به غرب از صفوف خرده‌مالکین به صفوف ندارها هجوم بیاورند. به‌همان 
اندازه نیز تعداد عناصری از پرولتاریا که به معنی انقلاب اجتماعی پی نبرده‌اند. 
بیش‌تر خواهد بود. 

این‌ها را به‌سوی اندیشه سوسیالیسم جذب کردن. امری ضروری. اما در 
شرائط عادی وظیفه‌ای بسیار دشوار است و آن‌گونه که آرزومندیم. با شتاب 
به‌پیش نخواهد رفت. حوزه سربازگیری امروز ما سه چهارم جمعیت است و 
شاید هم حتی بیش‌تر از آن باشد. آرائی که به ما داده می‌شود. هنوز یک 
سوم همه رآی دهندگان. حتی یک چهارم همه واجدین ری دهنده نیست. 

اما هنگامی که زمان تخمیر انقلابی فرارسد. شتاب پیش‌رفت با ضربه‌ای 
تند پایان می‌یابد. کاملاً باور نکردنی است که در چنین زمان‌هائی چگونه توده 
مردم می‌آموزند و در رابطه با خواست‌های طبقاتی به شفافیت دست می‌پابند. 
نه فقط جرأت و شوق مبارزۀ آن‌هاء بلکه هم‌چنین خواست‌های سیاسی به 
نیرومندترین وجهی توسط این آگاهی که سرانجام لحظه مناسب برای رهائی 
از تیره‌ترین شب و دستیابی به روشن‌ترین شکوه آفتاب فرارسیده است» 
برانگيخته می‌شوند. حتی تنبل‌ترین‌ها ساعی» ترسوترین‌ها جسور و کوته‌بین‌ها 
نیز از درایت بهره‌مند می‌شوند. در چنین زمان‌هائی توده‌ها به تربیتی دست 
می‌پابند که برای آن عمر نسلی لازم است. 

هرگاه چنین وضعیتی رخ دهد. رژیم به‌جائی رسیده است که تضادهای 
درونی‌اش او را به درهم شکستن تهدید می‌کند و هرگاه در میان ملت 
طبقه‌ای وجود داشته باشد که از خواست و نیروی دستیابی به قدرت سیاسی 
برخوردار است. در آن‌صورت به حزبی نیاز است که مورد اعتماد طبقه‌ای باشد 


که دشمن آشتی‌ناپذیر رژیم متزلزل است و با آگاهی از وضعیت پیش‌یافته 


1۱۱ 


می‌تواند طبقه پیش‌تاز را به‌پیروزی برساند. 

زمان زیادی است که سوسیال دمکراتی چنین حزبی است. هم‌چنین طبقه 
انقلابی وجود دارد و چندی است که اکثریت ملت را تشکیل می‌دهد. ایا 
می‌توان با سقوط اخلاقی رژیم حاکم حساب کرد؟ 


1۱۲ 


۷- کاهش تضادهای طبقاتی 


تأثیراتش که از ۱۷۸۹ تا ۱۸۱۵ دوام داشت. در اروپا هر ۱۵ تا ۱۸ سال یکبار 
۰ ۰۱۸۴۸۲ ۰۱۸۷۰/۷۲۱ به‌همین دلیل نیز او پنداشت که در پایان 
سال‌های دهه هشتاد و آغاز دهه نود انقلاب بعدی رخ خواهد داد. در حقیقت 
در این زمان تحول سیاسی اساسی رخ داد. سیستم بیسمارک درهم فروربخت 
و تلاش‌های دمکراتیک و سیاسی اجتماعی در سراسر اروپا از نو جان گرفتند. 
اما این تحول اندک و از عمر کوتاهی برخوردار بود و از آن زمان به‌زودی دو 
دهه پایان می‌يابند. دون آن که لاقل در اروپای واقعی انقلابی حقیقی رخ 
داده باشد. 
با نوعی ثبات اوضاع سیاسی روبه‌روئيم که در این اواخر به باتلاق سیاسی 
کاملی بدل شده است؟ 

در حالی که در تمامی نیمه نخست سده ۱٩‏ یعنی تا سال ۰۱۸۴۸ 
قشرهائی از خلق‌های اروپا که در زندگی اقتصادی و معنوی آن دوران نقشی 
مهم بازی می کردند. در همه جا از قهر دولتی محروم بودند که تا اندازه‌ای 
بدون تفاهم و تا حدی نیز مستقیماً خصمانه و به‌مثابه اداره کننده منافع 
و ایتالیا مانع هرگونه رونق اقتصادی بود. در دوران ۱۸۴۶ تا ۱۸۷۰ این 
زمین در انگلستان» یعنی در جائی که مالیات غله لغو شد (۱۸۴۶) و تجارت 
آزاد نقش برتر یافت» پیروز گشت. و یا آن که هم‌چون آلمان و اتریش» سرمایه 


۱۱۳ 


صنعتی توانست حقوقی لاقل برابر با مالکین زمین‌ها به‌دست آورد. 
روشنفکران از آزادی رسانه‌ها و تحرک. خرده‌بورژوازی و خرده دهقانان از حق 
ری برخوردار شدند. وحدت ملی آلمان و ایتالیا موجب رضایت شوقی 
دردآگین شد که این ملت‌ها از دیرباز در انتظارش بودند. این امر پس از 
شکست انقلاب ۱۸۴۸ و آن‌هم مطمئناً نه در نتیجة جنبش‌های درونی» بلکه 
تحت تأثیر جنگ‌های بیرونی تحقق یافت. جنگ کریمه" ۱۸۵۴-۱۸۵۶ سبب 
فروپاشی نظام ارباب- رعیتی در روسیه شد و حکومت تزاری را مجبور کرد به 
روشنفکران بورژوا توجه کند. ۰۱۸۵۹ ۱۸۶۶ و ۱۸۷۰ اتحاد ایتالی؛ ۱۸۶۶ و 
۰ اتحاد آلمان» هر چند نه به‌طفر کامل» تحقق يافتنده ۱۸۶۶ موجب 
پیدایش دوران لیبرالی در اتریش» هم‌چنین حق رآی همگانی در آلمان گشت 
و تا حدی نیز راه را برای آزادی رسانه‌ها و آزادی ائتلاف هموار ساخت. سال 
۰ این نقطه‌های آغاز را کامل ساخت و برای فرانسه جمهوری دمکراتیک 
را به‌همراه آورد. و در سال ۱۸۶۷ در انگلستان اصلاح [قانون] انتخابات 
به‌مرحله اجراء درآمد که بر مبنای آن اقشار بالائی کارگری و اقشار پائینی 
خرده‌بورژوازی از حق ری که تا آن زمان از آن محروم بودند. برخوردار شدند. 
تایه ت ههام شیر دای تھا طفات: مایا رما الود 
دولتی ریخته شد که بر مبنای آن می‌توانستند موجودیت خود را بسازند. آن‌ها 
پس از انقلاب بزرگ توانستند هر چند ناکامل به‌چیزهاتی دست یابند که 
به‌خاطرش تلاش می‌کردند. هر چند تمامی آرزوهای آنان برآورده نشد و 
نمی‌توانست هم برآورده شود. زیرا خواست‌های اقشار مختلف مالک غالبا 


: جنگ کریمه ۷60 :06 در سال ۱۸۵۲ آغاز شد و تا سال ۱۸۵۶ به درازا کشید. در این جنگ در 


یک سو ارتش روسیه تزاری و در سوی دیگر ارتش‌های امپراتوری عثمانی» فرانسه» بریتانیای کبیر و 
از سال ۱۸۵۵ ارتش دولت پیمنت- ساردین ۴۵0۸۲-53۲0118۸ که بعدها به دولت ایتالیا بدل شد. 
قرار داشتند. جنگ کریمه دهمین جنگی بود که میان امپراتوری روسیه تزاری و امپراتوری عثمانی 
درگرفت. در این جنگ فرانسه و انگلستان به یاری امپراتوری عنمانی که در حال فروپاشی بود. 
شتافتند تا روسیه تزاری نتواند سرزمین‌های تازه‌ای را در اروپا به خاک خود ضمیمه کند. این جنگ 
برای ارتش‌های روسیه و عثمانی بسیار پر آسیب بود. 

1۱۴ 





متضاد یک‌دیگرند. با این حال این اقشار محدود شده. هنوز خود را برای در 
دست گرفتن قدرت دولتی به‌تنهاتی به اندازه کافی توانمند احساس نمی کردند 
و آن‌چه را که کم داشتند. تا آن اندازه مهم نمی‌دانستند که به‌ خاطرش ریسک 
انقلاب را بیذیرند. 
در جامعة اروپائی فقط یک طبقه. یعنی پرولتارباء آن هم پیش از همه 
پرولتاریای شهری انقلابی باقی‌ماند. در او کشش انقلابی زنده ماند. با آن که در 
نتیجۀ انجام این تحولات اوضاع سیاسی از اساس دگرگون شد. با این حال 
انتظاراتی که بر تجربیات ۱۷۸۹ تا ۰۱۸۷۱ یعنی تقریباً یک سده تکیه داشتند. 
هم‌چنان پابرجا مانده بودند. انتظار این که به‌زودی انقلاب دیگری رخ خواهد 
داد. انقلابی که طبیعتاً نه کاملاً پرولتری. بلکه خرده‌بورژوائی- پرولتری می‌بود 
و پرولتاربا در آن بر حسب اهمیت رشدیافتهاش رهبری را در دست می گرفت. 
این انتظار را نه فقط معدودی «مارکسیست‌های جزم‌باور» هم‌چون انگلس و 
ببل » بلکه بیسمارک هم هم‌چنین هواداران سیاست واقع‌بینانه‌ای که اصولاً با 
مارکسیسم در ارتباط نبودند. نیز داشتند. هنگامی که [بیسمارک] در سال 
٨۸‏ قانون ویزه‌ای را عليه سوسیال دمکرات‌ها ضروری دانست که در آن 
زمان هنوز کم‌تر از نیم‌میلیون آراً برخوردار بودند. یعنی توانسته بودند کم‌تر از 
آرا ۱۰ درصد تمامی رای دهندگان و کمتر از ۶ درصد تمامی کسانی را که از 
حق رآی برخوردار بودند. در صفوف خود متحد سازند. و هنگامی که او پیش 
از آن که سوسیال‌دمکرات‌ها قدرتمند شوند. با اندیشه‌های تردیدآمیز تحریک 
سوسیال‌دمکرات‌ها و کشاندن‌شان به‌مبارزات خیابانی دست و پنجه نرم 
می کرد» فقط می‌توان چنین پنداشت که او فرارسیدن انقلاب پرولتری- 
خرده‌بورژواتی را درک کرده بود. 

به‌راستی نیز» صرف‌نظر از خاطره تجربیات سده گذشته» یک سلسله از 
رخ‌دادها به گسترش چنبن نگرشی دامن زدند. 

طی سال‌های هفتاد یک بحران اقتصادی سخت و همه‌جانبه و مستمر که 


تا آن زمان ناشناخته یه اروپا را فراگرفت: [این بحران] تا نیم دوم سال‌های 


۱۱۵ 


دهه هشتاد طول کشید. بینوائی در صفوف پرولتری و خرده‌بورژوانی و 
کا شرافس در صفوف سرمایه‌دارانی که مسبب [بحران] بودند. در نتيجة رقابت 
بر سر مواد غذائی. میان آمریکا و روسیه شدت یافت و چنین جلوه کرد که 
تمامی تولید کالائی در کشاورزی اروپای غربی پایان خواهد یافت. 
۸ در آلمان و نه کم‌تر از اش در آتریش- همه این‌ها چنین می‌نمایاندند که 
به‌زودی زود فاجعه‌ای فراخواهد رسید. 

اما شالوده دولت‌هائی که از ۱۸۴۸ تا ۱۸۷۱ به‌وجود آمده بودند. پیش از 
آن که در آن زمان متلاشی شود در انطباق با خواست‌های توده‌ها قرار داشت. 
برعکس. هر اندازه خطر انقلاب تهدیدآمیزتر می‌نمود [انقلابی] که فقط 
پرولتری و ضد سرمایه‌داری می‌توانست باشد. به‌همان نسبت نیز طبقات 
ثروتمند هر چه بیش‌تر به‌گرد حکومت‌ها جمع می‌شدند. اما خرده‌بورژواها و 
خرده‌دهقانان در حقوق سیاسی نوین. یعنی در حق انتخاب. ابزار بسیار موثری 
را برای تأثیر نهادن بر حکومت‌ها و از آن‌ها همه گونه امتیازی را مطالبه 
کردن. در اختیار داشتند. هر اندازه متحد تاکنونی‌شان در مبارزات سیاسی 
مخوف‌تر می‌نمود. به‌همان نسبت نیز آن‌ها با علاقه کوشیدند دریافت کمک از 
حکومت ها رابا غرضه خدمات یسایس خریداری کندد: 

حالت روانی ناراضیان در میان اقشار گسترده جمعیت که نتيجة أفت 
همان‌طور یادآور شدیم. علامت چشم‌گیر آن را می‌شد در سرنگونی بیسمارک 
(۱۸۹۰) و در کنار آن تلاش برای دگرگونی قهرآمیز قانون اساسی بلانکیسم" 


1 بلانکیسم 512000197005 دربرگیرنده آموزش‌های سیاسی لوئی آگوست بلانکی است مبنی بر این که 
یک انقلاب اجتماعی فقط از بالای جامعه می‌تواند تحقق یابد. یعنی چنین انقلابی فقط می‌تواند 
توسط اقلیت کوچکی از انقابیون که ب‌طور پنهانی فعالیت می کته نجام گیرد. چنین تشکیلاتی 
نیازی به پشتیبانی توده مردم ندارد. اما از آن‌جا که پس از کسب قدرت سیاسی انقلاب اجتماعی 


آغاز خواهد گشت که بر اساس آن وضع توده مردم بهتر خواهد شد. زیرا ثروت اجتماعی عادلانه‌تر 
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را يافت. 


درست در زمان تحول اساسی سیاسی رکود صنعتی که تا آن اندازه طولانی 
گشته بود. پایان یافت. دوران رونق اقتصادی سرزنده‌ای آغاز شد که با 
قطع‌شدن کوتاهی تا چندی پیش ادامه داشت. سرمایه‌داران و ایدئولوگ‌های 
آن‌ها. پروفسورهاء روزنامه‌نگاران و دیگر روشنفکران. دوباره جرأت يافتند. 
صنعتگران در رونق اقتصادی سهیم شدند. هم‌چنین کشاورزی دگربار رشد 
کرد و در میان جمعیت صنعتی که با شتاب رشد می‌کرد. آن‌هم در رابطه با 
تولیداتی چون گوشت یا شیر که از رقابت مواد غذائی تا اندازه‌ای دور مانده 
بودند» بازاری اضافی پیدایش یافت. آن‌چه که سبب نجات کشاورزی اروپا 
گشت. گمرکات حفاظتی نبودند. زیرا اکشاورزی| کشورهای دارای تجارت 
آزاد. هم‌چون انگلستان. هلند. دانمارک نیز رشد کرد. بلکه رونق شتابان 


صنعت در پایان سال‌های دهه هشتاد موجب آن شد. 


این رونق اما در آن زمان یک بار دیگر نتیجۀ گسترش شتابان بازار جهانی 
بود که از همان گسترش جربان مواد غذائی کشورهای دور دست به اروپا 
برخوردار بود که بحران کشاورزی را موجب شده بودند. این گسترش بازار 
جهانی پیش از هر چیز توسط تکامل شبکه راه‌آهن فراسوی اروپای غربی 
ممکن شده بود. 


تقسیم خواهد گشت. توده مردم دیر یا زود به پشتیبانی از حکومت انقلابی خواهد پرداخت. در این 
اه پاهکی واا میرن زار تمرف فبرت ی و ا ی وی کک 
بتوند با در اختیار گرفتن ماشین دولتی انقلاب اجتماعی دلخواه خود را متحقق سازد. این ندیشه از 
ری با کنن و کی ر شیاه تین با کل ی ایی ماو وی وب ویساک سوق رز 
طراحی کرد. هر چند مقوله «انقلابیون حرفه‌ای» لنین با «انقلابیون حرفه‌ای» بلانکی تفاوت زیادی 
ندارد» اما لنین خود را وارث جنبش ژاکوبین فرانسه به رهبری روبسپیر می‌داند که از اقلیت کوچکی 
تشکیل شده بود. اما توانسته بود با طرح شعارهای رادیکال توده را هوادار خود سازد و با برخورداری 
از پشتیبانی توده «حکومت وحشت» خود. یعنی حکومت ترور را در فرانسه حاکم سازد. 
۱۱۷ 








در مقایسه: 
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طول راه‌آهن کشورها (در مستعمرات) 
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دیده می‌شود که ساختمان راه‌آهن چگونه در تمامی سرزمین‌های 

















نوسرمایه‌داری در مقایسه با کشورهای کهن از ۱۸۸۰ و پیش از هر چیز از 
۰ به‌بعد تا چه اندازه با شتاب رشد کرده است. 

هم‌چنین هم‌زمان با آن. وسائل نقلی دریائی از رشدی جهش‌وار برخوردار 
شدند. حجم باربرداری کشتی‌های بخاری به تن چنین بود: 


کشور ۱۸۸۲ ۱۸۹۳ 1۹۰۷ 

امپراتوری آلمان ۳۴۹۰۰۰ ۷۸۳۰۰۰ ۳ (۱۹۰۸) 
بریتانیای کبیر Ves.‏ ۶29۱۸۳۰۰۰ ۱۸ 

۱۳ PAY. ۱ و‎ 
F8۶ ۱۳۳۰۰۰ Ne دانمارک‎ 
۷۳۹۸۹ 2۱۳۰-۰۰ PEY. فرانسه‎ 
۲۰۷ ۸12۶۰۰۰ NV. يالات متحده‎ 

۱۱۸۰ 0۸.۰۰ f ژاپن‎ 











این ارقام گسترش غول‌آسای بازار جهانی را طی دو سده آخرین نمودار 
می‌سازند که به او این استعداد را داد تا بتواند زمانی چند انبوه فزاینده‌ای از 
کالاها را در خود جا دهد. به‌این ترتیب در تمامی کشورهای صنعتی توجه به 
سوی بازار جهانی و در همین رابطه به‌سوی سیاست استعماری به متابه ابزار 
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گسترش بازار خارجی جلب شد. البته پس از سال‌های هشتاد انگیزه کسب 


مناطق اشغالی نو در فراسوی اقیانوس‌ها با گسترش بازار جهانی کم‌تر در 
ارتباط قرار داشت. از این زمان به‌بعد سیاست استعماری نو فقط در افریقا 
عملی شد که در آن بر حسب تعریف اروپائیان هنوز سرزمین‌های زیادی 
«آزاد» بودند. یعنی در اشغال قهر دولتی نیرومندی قرار نداشتند. کافی است 
به جدول بالا نگاهی افکنیم و خواهیم دید که سهم گسترش راه‌های آهن در 
افریقا تا چه اندازه اندک است. البته به طول راه‌های آهن [افریقا] از ۱۸۸۰ تا 
۷ از ۴۶۰۰ به ۲۰۰۰۰ [کیلومتر] افزوده شده است. اما این ارقام در 
مقایسه با آسیا از ۱۶۰۰۰ به ٩۰۰۰۰‏ [کیلومتر] و حتی آمریکا از ۱۷۱۰۰۰ به 
۰ زکیلومتر] به‌چه معنی است! و در خود افریقا نیز سهم عمده 
بان هی کی ی ی ی که بیس ا هاش کک فتاه 
مستعمره شده‌اند. نمی‌شود و بلکه همان‌طور که جدول زیر نشان می‌دهد. در 
مستعمره‌های قدیمی و کشورهای مستقل ساخته شده است: 
طول راه‌های آهن به کیلومتر 











کشور ۱۸۸۰ ۱۸۹۰ ۱۹۷ 

الجزیره ۱۴۳۰۵ ۳۴ ۴۹.۶ 

مصر ۱۴۴۹ ۱۵۴۷ ۴( 

حبشه = == ۳۰۹ 

دماغه مستعمره؟ ۱۴۵۷ ۳۹۳۲ 2 

ناتال" ۱۵۸ ۶ ۱۵۷۱ 
ترانسوال* د ۱۳۰ ۹۱ 

دولت اورانیه ۶ = ۳۳۷ ۱۴۳۳۵ 

مابقی افریقا ۴۳۸ ۹۹ ۷/۳۹ 

جمع ۴۶۰۷ ۹۳۵۶ ۲۹/۹۸ 

۱ منظور از «دماغه مستعمره» سرزمینی است که امروز بخش ساحلی «افریقای جنوبی» را تشکیل می‌دهد. 
ِ منظور از «ناتال» ۸1 سرزمینی است که اینک یکی از ایالت‌های افریقای جنوبی است و آن را کوازولو- ناتال 


WZ uاu-N a1‏ می‌نامند. 


8 منظور از ترانسوال ۲۲205۷21 ایالتی از «افریقای جنوبی» است که در شمال شرقی پایتخت این کشور قرار دارد و 
اینک آن را مپومالانگا ۱۷0۳0۵2092 می‌نامند. 

* منظور از ترانسوال ۲۲۵۸5۷881 ایالتی از «افریقای جنوبی» است که در شمال شرقی پایتخت این کشور قرار 
دارد و اینک آن را مپومالانگا ۸01313۸93 می‌نامند. 
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بنابراین فقط ۷۷۰۰ کیلومتر یعنی یک چهارم از راه‌های آهن افریقاء که 
کم‌تر از یک درصد (۰/۸ ۶0) از کل راه‌آهن جهان است. به سرزمین‌هاتی تعلق 
نوين توسط قدرت‌های اروپائی اشغال شده‌اند. پس دیده می شود که این 
سیاست استعماری تا چه اندازۂ اند کی با گسترش بازار جهانی سال‌های دهه 
بیست و رونق دوباره تولید در ارتباط قرار دارد. 

اما آشکارا این رونق دوباره با بازارهای بیرونی در ارتباط قرار داشت که از 
چنین بود که توده بورژوا سیاست استعماری را در ارتباط با رونق اقتصادی 
قرار داد و برای بورژوازی قدرت‌های بزرگ اروپا ایدآل نوینی به‌وجود آمد که 
آن را در سال‌های دهه نود در مقابل سوسیالیسم قرار دادند. آن‌هم همان 
تسلیم شده بودند. این ایدآل نوین عبارت از وابسته ساختن یک امپراتوری 
فرااقیانوس به سرزمین دولت اروپائی. یعنی امپریالیسم بود. 
کشو رگشایانه مشابه‌ای را در مناطق مشابه فرااقیانوس عملی کنند. لیکن انجام 
این امر بدون ابزار جنگی نیرومند. بدون وجود ارتش‌های بزرگ. بدون 
ناوگان‌هاتی که بتوانند در هنگامه جنگ در دورترین دریاها باشند. غير ممکن 

فة ستوظ میا ا راهان ماه که و رت وه 
دشمن ارتش هم بود. [او] از سپاه که هزینه‌اش بیش از اندازه پول می‌طلبید و 
۷ 

واژه 8۲96۳1۳ از واژه 8۲967 مشتق می‌شود که به معنای شهروند است. از نقطه‌نظر تاریخی این 

واژه همه کسانی را در بر می‌گرفت که به رسته‌های اشراف» روحانیت و روستائیان تعلق نداشتند. 

یعنی آدم‌هاتی بودند با مشاغلی نوين که در نتیجه پیشرفت شیوه تولید سرمایه‌داری پیدایش يافته 

بودند. اما پس از آن که شیوه تولید فدودالی نابود شد و جای خود را به شیوه تولید سرمایه‌داری در 

اروپا داد. در آلمان این واژه را در رابطه با طبقه یا قشر متوسط به‌کار بردند. 

۱۳۰ 





مستحکم‌ترین تکیه‌گاه حکومت متخاصم بود. نفرت داشت. دمکراسی طبقه 
متوسط سپاه موجود را زائد می‌دانست. زیرا خود را به کشور خودی محدود 
ساخته بود و نمی‌خواست به‌جنگ‌های کشور گشایانه دست زند. 

از سال‌های دهه هفتاد میان طبقه متوسط نوعی هم‌دلی فزاینده نسبت به 
ارتش پیدا شد. آن‌هم نه فقط در آلمان و فرانسه که جنگ ۱۸۷۰ نهاد ارتش 
را مردم‌پسند ساخته بود- در آلمان به‌مثابه آورنده پیروزی‌های درخشان» در 
فرانسه به‌مثابه وسیله دفاع از ویرانگری‌هائی که آن جنگ بهبار آورده بود. 
هم‌چنین در دیگر دولت‌ها اشتیاق به نهاد ارتش. هم به‌مثابه وسیله سرکوب 
درونی و هم سرکوب دشمن بیرونی. آغاز شده است. طبقات مالک هر اندازه با 
حکومت مهربان‌تر شوند. به‌همان نسبت نیز به ارتش بامحبت‌تر می‌گردند. هر 
اندازه تضادهای منافع سبب جدائی همیشگی آن‌ها گردد. با این حال از 
چپ‌ترین دمکرات گرفته تا محافظه کارترین فتودال. همگی با اشتیاق در رابطه 
با ابزارهای جنگی حاضرند قربانی بدهند. فقط پرولتاریاء سوسیال دمکرات‌ها 
اپوزیسیون ضد آنند. 

هین افر نات شد اسف ها یاهع هه کته سار رومد 
شوند و امکان سرنگونی یک حکومت و [انتظار] انقلاب در آینده نزدیک کاملاً 
خو کشخ 

اپوزیسیون اساسی- آن را نباید با دار و دسته‌ای عوضی گرفت که چون 
حرص مقام دارد. مخالف حکومتی است که بر سر کار است- هر چه بیش‌تر 
به پرولتاریا محدود گشت. اما هم‌چنین برخی از لایه‌های آن نیز پس از 
آخرین تحول سیاسی در ۱۸۹۰ شور انقلابی خود را از دست داد. 

این تحول بدترین نمودهای سیاسی در سرکوب پرولتاربا در آلمان و اتریش 
را از میان برداشت. پیش از آن نیز در فرانسه آخرین بقایای دوران سرکوب 
پس از قیام کمون ناپدید شدند. 

البته اصلاح اجتماعی قانون حفاظت کارگران نمی‌خواست از جای خود 


تکان خورد. [اين قانون حفاظت] به‌ویژه در دورانی که سرمایه‌داری صنعتی 


۱۳۱ 


آن‌قدر تکامل یافته بود که نقش ویرانگر خود را در امر سلامت توده‌ای نمایان 
سازد و آن‌جا که سرمایه صنعتی هنوز بر دولت و جامعه به‌طور کامل سلطه 
نیافته بود. می‌پنداشت برای راضی ساختن طبقه متوسط. زمینداران» بخشی 
از روشنفکران که هنوز با قوت [دارای مواضع] ضد [سرمایه‌داری] بودند و 
پرولتاریائی که روند نیرومند گشتن خود را آغاز کرده بود. می‌تواند طالب کمی 
حفاظت کارگری شود. انگلستان خود را در سال‌های چهل سده پیشین در 
چنین وضعیتی یافته بود. در اش زمان (۱۸۴۷) مهم‌ترین اقدام حفاظت 
کارگری مبنی بر ده ساعت کار روزانه برای زنان به قانون بدل شد. 

در این رابطه پای قاره اروپا بیش از اندازه می‌لنگید. نخست ۱۸۷۷ سوئیس 
قانون کارخانه‌ای هم‌پیمانان " را تصویب کرد که در آن یازده ساعت کار روزانه 
به‌مثابه حداکثر روز کار حتی برای مردان تعیین شده بود. اتربش ۱۸۸۵ 
همان حداکثر کار روزانه را تعیین کرد. سرنگونی بیسمارک. یعنی در زمان 
تحول‌های اساسی در آلمان و فرانسه موجب پیش‌رفت‌های کوچکی شد. 
۱۸۹۱ طرح تغییر قانون کسب تصویب شد که بر مبنای آن بازده ساعت 





حداکثر روز کار را برای زنان (که تا آن زمان بدون حفاظت بودند) نیز تعیین 
کرد. ۱۸۹۲ این قانون در فرانسه نیز پیاده شد. 

همه ماجرابه این چا ختم شدا از آن پس پیش‌رفتی که قابل گفتن باشد. 
رخ نداده است. در آلمان طی ۱۷ سال گذشته به‌آن‌جا رسیده‌ايم که برای زنان 
کارگر ده ساعت کار روزانه تعیین شده است. مردان کارگر هم‌چنان بدون 

در حوزه حفاظت کارگری و هم‌چنین هرگونه اصلاح اجتماعی دیگر به‌طور 
کین وکود فا که ایت 

باعل اقتصادی ین از بایان و هففاه موب شد فا یک 
رده از اقشار کارگری, به‌شکرانة وجود تقاضا برای نیروی کار بتوانند در نتیجه 
«اقدامات بلاواسطه» سندیکاها و آن‌هم بدون یاری قانونگذاران» وضعیت خود 


° Eidgenössisch 
۱۳۲ 





افزايش تقاضا [برای نیروی کار را می‌توان در رابطه با کاهش مهاجرت از 


شمارش مهاجرین از آلمان 


سال تعداد به نفر 
T۹۲ ۸۸۱‏ 
F۴YAY ۱۸۳۸۷‏ 1۰ 
۸۹۱ 1۰۰۸۹ 
۸۹۴ ۶۴« ۳۰-2 
۱۹۰۰ ۹ 
AAT ۱۹۰۸‏ 











افزایش شتابان تقاضا برای نیروهای کار موقعیت تقریباً مساعدی را برای 
بخش بزرگی از اقشار کارگری در مقابل سرمایه به‌وجود آورد. سندیکاها که در 
دهند» اینک شتابان رشد می‌کردند. به‌ویژه در آلمان که تکامل اقتصادی‌اش 
نیرومندتر [از دیگران] بود. [سندیکاهای آلمان] برای تحقق بهبود افزایش 
بهای طبقه کارگر مبارزه می‌کنند. رسیدند و حتی آن‌ها را پشت سر 
به‌طور مثال در اتریش تعداد اعضاء سندیکاها طی سال‌های ۱۸۹۲ تا ۱۹۰۷ از 
۶ به ۵۰۱۰۹۴ تن» اعضای اتحادیه‌های مرکزی در امپراتوری آلمان از 
۲۳ تا ۱۹۰۷ از ۲۲۳۵۲۰ به ۱۸۶۵۵۰۶ تن افزايش یافت. برعکس در 
انگلستان تعداد اعضای ترید یونیون از ۱۸۹۲ تا ۱۹۰۷ فقط از کمی بیش‌تر از 
۰ تن به ۲۴۰۶۷۴۶ تن رسید. در این‌جا به تعداد اعضاء ee‏ 
تن و در آلمان fes‏ تن افزوده شد. 

اما سندیکاهای آلمان در این دوران نه فقط در رابطه با رشد شتابان از 


۱۳۲۳ 











[سندیکاهای] انگلیس پیش افتادند. آن‌ها در عین حال شکل عالی‌تری از 
جنبش سندیکائی را نمایان ساختند. ترید یونیون‌های انگلیس کاملا به‌گونه‌ای 
خودجوش پیدایش یافتند. آن‌ها صرفاً فرزندان کردمان" بودند؛ لیکن 
که از تئوری پر بار مارکسیسم بهره‌مند بودند. جنبش سندیکائی آلمان 
توانست به‌شکرانه آن از اشکال بسیار مفیدی برخوردار شود. جای ترید 
یونیون‌های پراکندة محلی و شغلی انگلیسی را اتحادیه‌های صنعتی متمرکز 
گرفتند؛ این‌یک بهتر می‌توانست اختلافات فرامرزی هر یک از سازمان‌ها را 
مهار کند و سرانجام بسیار بهتر از [سندیکاهای ] انگلیسی توانست آینده‌نگرانه 
از خطرهای استخوان‌بندی و بیرون‌گراتی آربستوکراسی اجتناب کند. 
سندیکاهای آلمان بسیار بیش‌تر از [سندیکاهای] انگلیس خود را نه فقط 
نماینده اعضای سازمان خود. بلکه نماینده تمامی پرولتاریا می‌دانند. 
انگلیسی‌ها فقط بسیار آهسته توانسته‌اند از محدودیت‌های بازمانده از گذشته 
خود فراتر روند. در مقایسه با رفیقان انگلیسی خود. به‌شکرانه برخورداری 
آگاهانه و يا ناخودآگاهانه از تئوری مارکسیسم. رهبری جهانی سندیکاهای 
بین‌المللی هر چه بیش‌تر نصیب سندیکاهای آلمان می‌شود. 

هر اندازه اصلاحات اجتماعی در پارلمان متوقف ماندند. هر اندازه 
موفقیت‌های کارکردی طبقه کارگر در این مقطع زمانی از راه‌های سیاسی 
کسب شدند. به‌همان نسبت نیز این تکامل درخشان سندیکاهای آلمان 
توانست تأثیر ژرف‌تری بر توده‌های پرولتر بگذارد. 

سندیکاها و در کنار آن‌ها تعاونی‌ها نیز گویا برگزیده شده بودند تا طبقه 
کارگر را بدون هر گونه تزلزل سیاسی و با بهره‌گیری ساده از زیرپایه‌های 
قانونی موجود دائماً ارتقاء مقام دهند و سرمایه را هر چه بیش‌تر در تنگنا 


گذارند تا به‌جای سرمایه‌داری مطلقه. «کارخانه قانونی» " را بپذیرد و تا بتوان 
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به‌تدریج با طی این دوران گذار بدون هرگونه انقطاع سخت و فاجعه‌ای به 
«دمکراسی صنعتی» دست یافت. 

اما در حالی که به‌نظر می‌رسید تضادهای طبقاتی به‌این‌گونه ملایم‌تر 
می شوند» عناصری روئیدند که بايد خواستار تشد ید دوباره ا می شدند. 


۱۳۵ 


۱۳۶ 


۸- تشدید تضادهای طبقاتی 


در کنار سازمان‌های سندیکاتی سازمان غول‌آسای دیگری نیز تشکیل شد 
که می کوشد راه [سندیکاها] را مسدود سازد. این سازمان اتحادیه کارفرمایان 
است. 

در پیش به پدیده سهام‌داری پرداختیم. این پدیده زودتر از همه جا در 
حوزه بازرگانی و بانک‌ها تحقق یافت. صنایع نیز از دهه هفتاد سده پیش" 
به گونه‌ای فزاینده این ابزار را در خدمت خود گرفتند. هم‌چنین یادآور شدیم 
که با پیدايش کارخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ و بهره‌گیری از پدیده سهام 
تمرکز شرکت‌ها در دستان تعداد اندکی جهشی غول‌آسا کرد. این امر سبب 
خلع مالکیت صاحبان ثروت‌های کوچکی که به سهام تبدیل شده‌اند. توسط 
اربابان برزگ مالی می‌شود که در مقایسه با "پس‌انداز کنندگان کوچک" بهتر 
می‌توانند با خطراتی که به‌طور مصنوعی از گرداب و عمق سیلاب زندگی 
اقتصادی مدرن ناشی می‌شود. مقابله کنند. اما ثروت‌های کوچکی که به سهام 
تبدیل می‌شوند. می‌توانند به‌وسیله پدیده سهامداری به ابزار قدرت اربابان 
بزرگ مالی بدل گردند که بدون هرگونه محدودیتی بر شرکت‌های سهامی و 
اوراق سهامی که به آن‌ها سپرده شده است. سلطه دارند. سرانجام آن که 
پدیده سهامداری به اربابان بزرگ مالی» یعنی میلیاردرها و بانک‌های بزرگ 
اجازه می‌دهد تا بدان وسیله بر بسیاری از شرکت‌هاء آن‌هم پیش از آن که 
صاحب انان شوند. حاکم گردند و به این ترتیب آن‌ها را در یک سازمان 
مشترک متحد سازند. 


به‌شکرانه آن از دهه نود به بعد در تمامی کشورهای سرمایه‌داری شاهد 


` منظور سده نوزده است. 


۱۳۷ 





سازمان‌های شرکت‌هائی هستیم که هم‌چون قارچ از زمین می‌روبند و بر 
حسب قالونگذاری هر چند در اشکال مختلفی نمایان می‌شوند اما دارای 
اهداف مشابه‌ای هستند: ایجاد انحصارهای مصنوعی برای دستیابی به سودهای 
بیش‌تر. این [هدف] از یک‌سو با افزودن بهای فرآورده‌ها. یعنی از طریق 
افزایش استثمار مصرف‌کنندگان و از سوی دیگر از طریق کاهش هزینه تولید 
کا ای کان محف اف آبا هلان افعال راجا سیب 
بیکاری و یا استثمار شدیدتر کارگران که غالباً توآمان با هم به‌کار گرفته 
می‌شود» برآورده خواهد شد. 

آسانتر از کم ر ھا رک لها و تراشت‌ها برای بالا کاو 
قیمت‌ها» هدف تجمع آن‌ها در این گونه سازمان‌ها زیر فشار قرار دادن 
کارگران است. [آن‌ها] در این حوزه آخرین رقیب و ضد یک‌دیگر نیستند و 
بلکه همه با هم متحدند. در این مورد نه فقط صاحبان صنایع یک بخش. بلکه 
صاحبان صنایع کلیه بخش‌های صنعتی دارای خواست‌های واحدی هستند. 
آن‌ها هر چند ممکن است در بازار کالائی به‌مثابه خریدار و فروشنده با 
یک‌دیگر دشمنی داشته باشند. اما در رابطه با بازار کار به‌متابه خریدار کالای 
مشابه نیروی کار برادرانه در کنار هم ایستاده‌اند. 

این گونه سازمان‌های کارفرمایان می‌کوشند بر سر راه پیش‌رفت طبقه 
کارگر توسط سازمان‌های سندیکاتی موانع بزرگ‌تری به‌وجود آورند. ناومن در 
ار اوا کر رایطه با ری تابن اا ووا مان کا کر مي‌شود: 
سندیکاها در برابر آن‌ها کاملاً بدون اراده نیستند. اما پیش‌رفت پیروزمندانه 
آن‌ها در سال‌های گذشته دائماً هر چه بیش‌تر گند شده است. آن‌ها حتی در 
مواردی در مواضع تدافعی قرار گرفته‌اند. در عوض [اتحادیه‌های کارفرمایان ] 
به‌طور مؤثری غالباً هر چه بیش‌تر اعتصاب را با حربه تحریم از کار پاسخ 
می‌دهند. زمان‌های مناسبی که [سندیکاها] بتوانند در ستیز خود پیروز شوند. 
دائماً نادرتر می‌شود. 

این وضعیت در نتیجه مهاجرت نیروی کار تهی‌دستان خارجی هر چه 


۱۳۸ 


بیش‌تر وخیم‌تر می‌شود. این امر نتیجه طبیعتاً ضروری رشد صنعتی است که 
توانسته است توسط ماشین‌های بخار و راه آهن بازار جهانی را گسترده سازد و 
فرآورده‌های سرمایه‌داری را به دورترین کنج‌های کره زمین برساند. این کالاها 
در سرزمین‌های تازه گشوده شده جای فرآورده‌های محلی. یعنی صنایع 
خانگی را می‌گیرند که در نتيجة آن از یک سو در ساکنین مناطق تازه گشوده 
شده نیازهای نوئی به‌وجود می‌آیند و از سوی دیگر به پول نیازمند می‌شوند. 
هم‌زمان با فروپاشی صنایع بومی در مناطق عقب‌مانده نیروی کار زائد می‌شود. 
آن‌ها در میهن خود [نمی‌توانند] شاغل شوند و به‌ویژه نمی‌توانند به مشاغل 
پول‌آور دست یابند. وسائل نقلیه نو یعنی راه‌آهن و کشتی‌های بخار که در 
حال حاضر فرآورده‌های سرمایه‌داری را به این سرزمین‌ها می‌آورند. به آن‌ها 
این امکان را می‌دهد که [بتوانند] به آسانی به‌مثابه محموله زنده به کشورهای 
صنعتی بی‌آیند که در آن‌ها شانس اشتغال پر درآمد وجود دارد. 

سالک انیا نها خر بای کال تیه ات یفن تس ی a‏ 
صنعتی است. در آغاز فرآورده‌های صنعتی را در سرزمین خود از شهر به 
روستا می‌برد و از آن‌جا نه فقط مواد خام و غذائی» بلکه هم‌چنین نیروی کار را 
به‌خود وابسته می‌سازد. هنگامی که سرزمین صنعتی به سرزمین صادرکننده 
کالا بدل شود. در آن صورت به زودی به‌سرزمین واردکننده انسان بدل 
می گردد. در انگلستان چنین بود که در نیمه نخست سده پیش" فوج‌های 
نیروی کار زیادی از ایرلند به آن‌جا هجوم بردند. 

مطمئناً عناصر ژرف چنین هجومی به‌طور جدی مانع مبارزه طبقاتی 
پرولتری می‌شود. اما این امر از نیاز اولیه گسترش سرمایه‌داری صنعتی ناشی 
می‌گردد. اما کاری که«سیاستمداران واقع‌گرا» سوسیالیسم مدرن می‌کنند. 
قابل توجیه نیست. زیرا آن‌ها این گسترش را برای پرولتاریا برکت و در عوض 
مهاجرت بیگانگان را لعنتی می‌دانند که با آن برکت هیچ گونه ارتباطی ندارد. 
برای پرولتاربا هر گونه پیش‌رفت سیستم سرمایه‌داری هم‌راه با لعنت است. 


۳ منظور سده ۱٩‏ میلادی است. 


۱۳۹ 





هرگاه کارگران ابالات منتحده خواهان هجوم ژاپنی‌ها و چینی‌ها [به این کشور] 
نیستند. بايد مخالف صدور کالاهای آمریکائی توسط کشتی‌های بخار آمریکائی 
به ژاپن و چین و هم‌چنین مخالف راه‌آهنی که با پول آمریکائی در آن‌جا 
ساخته می‌شود» باشند. ضرورتاً این یک با آن دیگری در رابطه قرار دارد. 

مهاجرت بیگانگان» هم‌چنین واردات ماشین‌های [تولیدی]ء نیروی کار زنان 
را جانشین مردان کارگر ساختن. به‌جای کارگران ماهر از کارگران ناماهر بهره 
نتایج ویرانگر آن خود دلیل جبهه گرفتن نه علیه کارگران بیگانه. بلکه عليه 
یی تا ای ات زرا ی ا اف بط 
نیز خود را آشکار ساخته است. 


در پیش دیدیم که چگونه از شتاب مهاجرت از امپراتوری آلمان طی بیست 
سال گذشته کاسته شده است. در همین دوران به تعداد مهاجرین به 
امپراتوری [آلمان] افزوده ۶ ینت : شمارش آن‌ها: 


سال تعداد 
۱۸۸۰ و( 
۱۸۹۰ ۱۳۳۳۵۴ 
۱۹۰.۰ ۱-۶۹۸ 
۱۹۰۵ ۰۹ 


این شمارش‌ها همیشه در ۱ دسامبر انجام گرفت» در زمانی که کشاورزی و 
کارهای ساختمانی راکدند. بسیاری از کارگران ساختمانی. یعنی خارجیانی که 
فقط در تابستان در آلمان کار می‌کنند. در پائیز اما به‌میهن خود باز می‌گردند. 
موه ای قرار ‏ فعماتق: 

مبارزه سندیکاها با پیدایش اتحادیه‌های کارفرمایان و مهاجرت کارگران 
E‏ از هرگونه پشتیبانی سازمان‌یافته محرومند سخت‌تر شد و با 


بالارفتن بهای مواد غذائی [اين سختی | دو برابر تلخ‌تر احساس گشت. 

همان‌طور که در پیش یادآور شدیم. کاهش بهای مواد غذائی از سال‌های 
ف ینتم یش برای طیقه کار گر آزوبا ار ا ارو الفاهدای وتان 
بود. این امر سبب افزايش قدرت خرید دستمزد آن‌ها گشت. حتی در دوران 
بحران که دستمزدها کاهش یافتند» از تأثیر آن کاست و پس از سپری شدن 
بحران» تا زمانی که گمرگات کشاورزی از تأثیر ارزانی بهای مواد غذائی 
نکاستند» سبب افزایش شتابان قدرت خرید در مقایسه با افزایش دستمزدها 

ابا ختد ا است که ای مواد غد ات رای می تا 

بهتر از هر جائی می‌توان تاثیرات این جنبش را در انگلستان مشاهده کرد 
که بدون گمرک کشاورزی دچار گندی و انحراف نشده است. بر مبنای جدول 


نرا" بهای هر تن گندم چنین بوده است: 


سال ارزش به مارک امپراتوری آلمان 
۱۸۷۱-۷۵ ۳۶۴۴ 
۱۸۷۶۰ ۳۰۶۸ 
۱۸۸۱-۸۵ 1۸۰۴ 
۱۸۸۶-۰۰ ۱۳۳۹۸ 
۱۸۹۱-۹۵ ۱۳۸۲ 
A۸۹۶‏ ۱۳۳۰ 


بر عکس آن» بر مبنای آمار فصلی امپراتوری آلمان (دفتر چهارم سال 
۸ تغییرات زمان کنونی چنین بوده است. در لیورپول" طی ژوئیه تا 
سپتامبر بهای گندم پلاتا بدین قرار بوده است: 


به احتمال زیاد منظور کائوتسکی گنراد فون زلهورست 866/00758 v0n‏ ۵ است که ۵ آوریل 
۳ در ایالت پومرن ۴٥۳۳۴۲۸‏ زاده شد و در ۶ ژوئن ۱۹۳۰ در گوتینگن درگذشت. او استاد 
دانشگاه گوتینگن در رشته کشاورزی بود. 
لیوریل ۱۱۷6/۳00۱ شهری بندری و صنعتی است در شمال غربی انگلستان و جمعیت آن در ۲۰۰۶ 
برابر با ۴۳۶۰۰۰ نفر بوده است. در لیورپل و حومه آن روی هم ۸۱۶۰۰۰ تن زندگی می‌کنند. 
لیورپول دومین بندرگاه بزرگ انگلستان است. 

۱۳۱ 





سال یک تن به رایش مارک 


۱۳۹۹۱ 1۹۰۱ 

۱۹۰۲ جد 
۱۹۰۲ کر( 
۱۹۹۰۴ ۱۵۳۱ 
۱۹۰۵ ۱۳۳۸ 
۱۹-۶ ۱۳۸۰ 
۱۹۰۲ ۱۶۰۰ 
۱۹۰۸ ۱۷۶۰ 


طبیعتاً بهای سال‌های مختلف در ارتباط با تغییر محصول دچار نوسان 
تیه ی الک واو ف اس اما خی ان هی یه ها در ال رتاش هه 
رابطه با افزایش بهای مواد غذائی نه با وضعیتی گذراء بلکه با پدیده‌ای دائمی 
رورو هښتیم 

ورشکستگی کشاورزی روسیه و هم‌چنین تبدیل ایالات متحده از کشوری 
کشاورزی به کشوری صنعتی سبب شده است تا از هجوم انبوه مواد غذائی 
ارزان به اروپا به تدریج کاسته شود. 


به‌طور مثال چند سالی است که به تولید گندم آمریکا افزوده نمی‌شود: 


, ریو دلا پلاتا هام ۱ 06 ۴٥‏ به معنای «روخانه نقره‌ای» است و منطقه‌ای است در کشور بولیوی در 
آمریکای جنوبی که در نقطه تقاطع رودخانه‌های اروگوئه و پارانا ۳9۳۵ قرار دارد که با هم نوعن 
دلتا را تشکیل می‌دهند. چون اسپاتیاتی‌ها. در این منطقه معادن نقره‌ای را که سرخپوستان یافته 
بودند» استخراج و با کشتی از طریق این رودخانه به اروپا حمل می‌کردند. این رودخانه را «روخانه 
نقره‌ای» نامیدند. وسعت این منطقه تقریباً ۶۴۰۰ کیلومترمربع و بسیار حاصل‌خیز است و به‌همین 
دلیل گندمی که در آن زمان در این منطقه تولید می‌شد و گندم پلاتا ۴۱۵18-۷۷86126۲ نامیده می‌شد. 
بسیار مرغوب بود. 

۱۳۲ 





سال زمین زیر کشت مقدار محصول به بهای متوسط هر باشل 
به میلیون آکر " میلیون باشل ۲ در دسامبر به سنت 


۶۴ ۷۴۸ ۴۹۹ ۱۹۰۱ 
۶۳. ۶۷۰ ۴۶۲ ۱۹۰۲ 
۶۹۵ ۶۳۸ ۴۹۵ ۱۹۰۳ 
1۴ ۵۵۲ ۴۴ ۱۹۰۴ 
۴۸ ۶۹۳ ۴۸۹ ۱۹۰۵ 
۶۶۷ ۷۳۵ ۴۷۳ ۱۹۰۶ 
AY‘ ۴ء‎ F۵ ۱۹۰۷ 
۹۲۸ «۶۴ ۳۷۶ ۱۹۰۸ 


دیده می‌شود که تولید به جای پیش‌رفت. در حال پس‌روی است. در عوض 
سویه گرایش بهای آن به بالا است. 

محافل سرمایه‌داری هم‌سو با رکود واردات مواد غذائی در پی آنند که به 
طور مصنوعی همه قیمت‌ها و تعرفه‌ها را بالا برند. 

ما در این‌جا گمرکات کشاورزی دولتی را نادیده می‌گیریم که موجب 
افزایش بهای مواد غذائی و فشار هر چه بیش‌تر بر توده کارکن می‌شود. 

هرگاه بحرانی نیز به هم این‌ها افزوده شود که پیامد آن بیکاری باشد. آن 


گونه که در پایان سال ۱۹۰۷ رخ داد. در آن صورت وضعیت پرولتاریا هم‌چون 
اکنون دهشتناک خواهد شد. اما پرولتاریا نباید انتظار داشته باشد که پایان 
بحران موجب رونق اقتصادی شبیه سال‌های ۱۸۹۵ تا ۱۹۰۷ گردد. بهای 


بالای مواد غذاتی پا برجا خواهند ماند و حتی بیش‌تر هم خواهند شد؛ 


در کشورهای انگلوساکسن و ایالات متحده آمریکا یک آکر ۸۲8 واحد سطح زمین و برابر با 
۴ مترمربع است» یعنی دو و نیم آکر کمی بیش‌تر از یک هکتار می‌شود. آکر 
به‌مثابه وسعت زمین عبارت از مقدار زمینی بود که یک دهقان با یک گاو می‌توانست آن را در یک 
روز کار شخم زند. اگر یارد ۷2:0 را معیار اندازه‌گیری قرار دهیم. در آن صورت یک آکر برابر با 
۰ يارد مربع خواهد بود. 
۲ باشل 80806 در انگلستان و ایالت متحده آمریکا در رابطه با اندازه‌گیری مقدار گندم» واحد حجم 
است. در انگلستان یک آشل برابر با ۰۲۰۲۶ متر مکعب. یعنی ۲۶ لیتر و در ایالات متحده آمریکا 
برابر با ۰۰۳۵ مترمکعب. یعنی ۲۵ لیتر است. 
۱۳۳ 





هم‌چنین هجوم نیروی کار ارزان از خارج متوقف نخواهد گشت. بلکه برعکس» 
با آغاز رونق اقتصادی بهتر این روند از قدرت بیش‌تری برخوردار خواهد شد. 
پیش از هر چیز اتحادیه‌های کارفرمایان حلقه آهنینی به‌وجود خواهند آورد 
که اتر آنا ارعان فة کا ممن انت 

هر اندازه سندیکاها مهم و حتی ضروری باشند و بمانند. نباید انتظار داشته 
باشیم که آن‌ها فقط به‌وسیله روش‌های سندیکائی بتوانند پرولتاریا راء آن‌گونه 
که در دوازده سال گذشته توانستند. نیرومندانه به پیش برانند. ما حتی بايد 
این امکان را در نظر گیریم که مخالفین [پرولتاربا] بتوانند نیرومندتر شوند و 
چندگاهی او را به عقب رانند. 

جالب توجه آن که در آخرین سال‌های رونق اقتصادی سپری شده. یعنی 
هنگامی که صنایع به‌طور کامل فعال بودند و از کمبود نیروی کار گلایه 
می‌شد. کارگران قادر نبودند مزد واقعی خود را - یعنی مزد خود را نه در 
له بو که کی فا مهار مان داد و د 
[قدرت خرید] آن حتی کاسته شد. چنان که برخی از بررسی‌ها نشان 
خاهتقه اش ابر فرای بای اه اھا کار گرم اسان ایت شود اشت هر 
آمریکا بنا بر سندی رسمی همه کارگران شامل یک چنین وضیعتی گشته 
بودند. 

دفتر کارگران واشنگتن از ۱۸۹۰ به بعد هر ساله مناسبات کارگران را در 
یک رشته از صنایع مهم ایالات متحده مورد بررسی قرار می‌دهد. در سال‌های 
اخیر سقف مزد و زمان کار ۴۱۶۹ کارخانه و دیگر کارگاه‌ها و هم‌چنین 
بودجه‌ای که در اختیار خانوارهای کارگری است. آن‌چه را که مصرف می‌کنند 
و بهای کالاهای مصرفی آن‌ها بررسی می‌شوند. نتایجی که از این راه به‌دست 
می آیند. در رابطه با یک‌دیگر بررسی می‌شوند تا بهتر و یا بدتر شدن وضعیت 
زندگی کارگران نشان داده شود. 

تا هه EOE ALES‏ ادا سای 3/۵ eer‏ 


محاسبه شد. عدد ۱۰۱ بیانگر آن است که وضعیت ۱ % بهتر شده است. عدد 


۱۳۴ 





٩‏ در برابر میانگین سال‌های ۱۸۹۰-۹۹ نشان می‌دهد که وضعیت ۱ % بدتر 


سال 


۱۱۸۹۰ 
۸۹۱ 
۸۹۲ 
۸۹1۳ 
1۸۹۴ 
۱۸۹۵ 
۱۸۹۶ 
۱۱۸۹۷ 
۱۸۹۸ 
۱۸۹۹ 
۱۹۰۰ 
1۹۰۱ 
۱۹۰ 
۱۹۰ 
۱۹۰ 
۱۹۰ 
۱۹۰ 
۱۹۰ 
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مزد هفتگی کارگران تمام 
وقت شاغل 
۱۰۱/۰ 
۱۰۰/۸ 
۱۰۰۳ 
۱۰۱/۳۲ 
۹۷/۷ 
۹۸/۴ 
۹۹,۵ 
۹۹/۲ 
۹۹۸۹ 
۱۰۱/۲ 
۱۰۴/۱ 
۱۰۵/۹ 
۱۰۹/۲ 
۱۱۳۳ 
۱۱۳/۲ 
۱۴۸۰ 
۱۱۸۵ 
۱۳۳۸۴ 





قیمت‌های خرده‌فروشی بودجه 
مصرف مواد عذائی کارگران 
۱۰/۴ 

۱۰۳۸ 

۱۰۱/۵ 

۱۰۴/۴ 

۹۹۸۷ 

۹۷/۸ 

۹۵,۵ 

۹۶,۳ 

۹۸/۸۷ 

۹۹۵ 

۱۰۱/۱ 

۱۰۵/۲ 

۱۱۰/۲ 

۱۱۰/۸ 

۱۱۰/۳ 

۱۱۱/۲ 

۱۱۵/۷ 

۱۳۰۶ 





مزد هفتگ 


۹۸/۶ 
۹۷/۱ 
۹۹4/۴ 
۹۶/۹ 
۹۸,۰ 
۰ ۰/۶ 
۰-۴۲ 
۰۳۰ 
۱/۲ 
2۱/۷ 
۰۳۰ 
۰۷ 
۹۸,۵ 
۰/۸ 
۰/۴ 
۰1/۴ 
۰-۲۴ 
۰/۵ 


۱ 


۱۰ 


۱ 
۱ 
۱ 


خربد 


«ارتقاء رفرمیستی» پرولتاریا چگونه است. ۱۷ سال گذشته برای طبقه کارگر 
سال‌های بسیار غیرعادی بوده‌اند. سال‌های رونق اقتصادی شتابان در آمریکا 
که شاید در آینده هیچ‌گاه تکرار نشود. و هیچ طبقه کارگر دیگری چون طبقه 
کارگر آمریکا از این همه آزادی‌ها شادمان نیست. هیچ طبقه‌ای هم‌چون او 
مرو بات و باه ی رها ری کی اسلا دس که 
می‌تواند او را از انجام کارهای کوچک جهت بهبود وضعیت خود منحرف سازد. 
و با این حال در سال رونق اقتصادی ۱۹۰۷ که به سطح دست‌مزدها در 


۱۳۵ 














مقایسه با سال قبل ۴ % افزوده شد. مزد واقعی فقط کمی بیش‌تر از سال 
۰ بود. سالی که در آن تجارت به‌هیچ‌وجه درخشان نبود. طبیعتا بیکاری. 
عدم برخورداری از امنیت زندگی تفاوتی را که میان بحران و رونق اقتصادی 
وجود دارد را اشکار می‌سازد؛ اما با این حال قوه خرید مزد هفتگی کارگران در 
سال ۱۸۹۰ و در ۱۹۰۷ فقط اندکی تغییر کرده است. 

البته مزد پولی به اندازه‌ای با اهمیت بالا رفته است. اما در دوران بحران 
اقتصادی ۱۸۹۰-۱۸۹۴ سطح آن از ۱۰۱۳۰ به ۷۷ یعنی نزدیک به ۲ % 
کاهش یافت. اما از آن پس تا ۱۹۰۷ به ۱۲۲۳۴رسید. یعنی تقریباً %۲۵ بدان 
افزوده شد. 

برعکس. بهای مواد غذائی طی سال‌های ۱۸۹۰ تا ۱۸۹۶ شتابان‌تر از مزد 
پولی. از ۱۰۲۴ به ۹۵۵ یعنی تقریباً %۷ کاهش یافتند. امری که سبب شد 
تا قوه خرید مزد هفتگی به اندازه مقدار پولی آن کاهش نیابد. مزد واقعی طی 
سال‌های ۱۸۹۰ تا ۱۸۹۴ فقط از ۹۸۶ به ۹۸ یعنی تقریباً ۰۳۶ % آفت 
داشت. در عوض از سطح مزد پولی در همان دوران ۳ % کاسته شد. مزد 
پولی از ۱۸۹۴ تا ۱۸۹۶ از ٩۷۷‏ به ۹۹۵ افزایش یافت. در عوض قیمت مواد 
غذائی پائین‌تر رفت. همین امر سبب شد تا قوه خرید مزد پولی یک کارگر در 
۶ برابر با ۱۰۴۲ باشد. 

این قوه خرید دیگر نتوانست مزد پولی خود را به دست آورد. مزد واقعی 
کارگران با تمامی رونق اقتصادی که بیش از یک دهه حاکم است. در 
پائین‌ترین سطح خود قرار دارد. این امر را ارتقاء آهسته. اما مطمئن کارگری 
می‌نامند! 

جالب آن که در کوران بزرگ‌ترین تلوخوری‌های زندگی بازرگانی با آن که 
سرمایه‌داران چرب‌ترین سودها را به‌دست می‌آوردند. مزد واقعی کارگران نه 
فقط ثابت نماند. بلکه آغاز به کاهش کرد. هر چند از ۱۹۰۶ تا ۱۹۰۷ مزد 
پولی از ۱۱۸۵ به ۰۱۲۲۴ یعنی تقریباً ۴ % افزايش یافت. اما قيمت‌های مواد 
غذائی از ۱۱۵۷ به ۱۲۰۳۶ یعنی تقریباً ۵ % افزوده شد. امری که سبب 


۱۳۶ 


کاهش یک درصدی مزد هفتگی گشت. در واقعیت اما وضعیت از این هم بدتر 
است. شهرت آمارگیران آمریکاتی آن نیست که مناسبات موجود را بدتر از 
آن‌چه هست. بنمايانند. 
حتی این گمان وجود دارد که پرولتاریا پس از سپری شدن بحران و آغاز 
دگرباره رونق اقتصادی نخواهد توانست به دوران سندیکائی شکوه‌مند سپری 
شده با زگردد. 

اما هدف ما تکرار این گفته نیست که سندیکاها در وضعیت جدید کم 
قدرت‌تر و یا حتی زائد می‌شوند. آن‌ها بزرگ‌ترین سازمان‌های توده‌ای 
خواهند ماند که پرولتاریا بدون آن کاملاً پی‌دفاع و گرفتار فقر خواهد گشت. 
تغییر وضعیت از اهمیت [سندیکاها] نکاسته است. بلکه سبب دگرگونی 
روش‌های مبارزه آن‌ها خواهد گشت. آن‌جا که [سندیکاها] با سازمان‌های 
شرکت‌های بزرگ سر و کار پیدا کنند» شاید مستقیماً کار به آن‌ها نداشته 
باشند» اما مبارزه [سندیکاها] با این گونه سازمان‌ها شتابان رشد خواهد کرد و 
هنگامی که این سازمان‌ها حاضر به پذیرش هیچ‌گونه مصالحه نگ فد 
می‌توانند سبب لرزش تمامی جامعه و حتی دولت شوند. لرزشی که حکومت‌ها 
و پارلمان‌ها را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد. 

اعتصاب در آن شاخه‌های صنعتی که در آن‌ها اتحادیه‌های کارفرمایان 
سلطه دارند و برای تمامی زندگی اقتصادی پر اهمیت‌اند. هر چه بیش‌تر از 
سرشتی سیاسی برخوردار می‌گردند. از سوی دیگر موقعیت‌هائی به‌وجود 
می‌ایند که در هنگامه مبارزات سیاسی ناب. به‌طور مثال مبارزه بر سر حق 
رأی» اسلحه اعتصاب عمومی می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد. 

به‌این ترتیب سندیکاها چه در انگلستان و چه در فرانسه هر چه بیش‌تر 
وظائف سیاسی را بر عهده می‌گیرند. در آلمان و اتريش هر چه بیش‌تر به 
سیاست می‌گرایند. این امر هسته اصلی سندیکالیسم سرزمین‌های رومانی" را 


۸ ۳ 
زبان آریائی در اروپا دارای شاخه‌های مختلفی است که عبارتند از ژرمنی و اسلاوی. منظور کانوتسکی 
سرزمین‌هائی است که در آن‌ها به زبان رومانی سخن گفته می‌شود. 
۱۳۷ 





تشکیل می‌دهد» اما از آن‌جا که [سندیکالیسم] در این سرزمین‌ها متأسفانه از 
آنارشیسم مشتق شده» این هسته در زیر انبوهی زباله ضدپارلمانتاریسم خفه 
تقویت و نه جانشین‌سازی فعالیت‌های پارلمانتاریستی احزاب کارگری فهمیده 
می‌شود. 
بود. در آغاز طبیعتاً منافع پرولتاریا بیش‌تر از همه متوجه اصلاحات اجتماعی 
و حفاظت از محل کار خواهد شد. اما با توجه به تناسب قدرت کنونی در 
نهادهای دولتی موجود نمی‌توان در این حوزه از ایستائی عمومی موجود فراتر 
رفت. 

ایستائی به‌معنای توقف کامل نیست. این امر در جامعه ما که از تحرکی 
وحشیانه برخوردار ابتتاه ناممکن است. اما هرگاه شتاب ۸ را با دگرگونی‌های 
گردد تا جائی که موجب توقف و یا حتی پس‌رفت گردد. و این پیش‌رفت 
وصف‌ناپذیر می‌تواند هر چه بیش‌تر در نتیجه مبارزات بزرگ. یعنی به‌شیوه 
عوارض و قربانیان آن هر چه بیش‌تر با شتاب افزایش یابد. 

نباید فراموش کرد که کارکردهای «مثبت» و «اصلاح‌طلبانه» ما نه فقط 
موجب نیرومند شدن پرولتاریا می‌گردد. بلکه هم‌چنین مخالفان ما را به 
مقاومت هر چه بیش‌تر عليه ما تحریک می‌کند. و هر اندازه مبارزه برای تحقق 
اصلاحات اجتماعی به مبارزه‌ای سیاسی بدل گردد. به‌همان اندازه نیز 
اتحادیه‌های کارفرمایان می‌کوشند حکومت‌ها و پارلمان‌ها را علیه کارگران و 
سازمان‌های آن‌ها «تحریک» کنند و حقوق سیاسی آن‌ها را محدود سازند. 

به‌این ترتیب مبارزه برای حقوق سیاسی دوباره به مضمون زندگی سیاسی 
تبدیل می‌شود. یعنی مشکلات قانون اساسی به چیستان تعیین کنندهة 
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مخالفین پرولتاربا هميشه در جهت محدود ساختن حقوق او فعالیت 
می‌کنند. در آلمان تهدید جانشین سازی حق ری همگانی با حق رأی 
چندگرایانه" پس از هر پیروزی بزرگ انتخاباتی پرولتاریا بالا می‌گیرد. در 
فرانسه و در سوئیس ارتش علیه اعتصاب کنندگان به‌وحشی‌گری می‌پردازد و 
در آمریکا دادگاه‌ها آزادی حرکت پرولتاریا را محدود می‌سازند و پارلمان و 
کنگره جرئت مقابله با آن را ندارند. 

اما پرولتاریا نمی‌تواند به مقاومت در برابر چنین تلاش‌های سرکوبگرایانه 
بسنده کند. و هر گاه نتواند حوزه‌های زندگی دولتی نوینی را تسخیر کند که 
به او اجازه خواهند داد تا به‌طور مستمر دستگاه‌های دولتی را در خدمت 
منافع طبقاتی خود گیرد. وضعیت او روز به‌روز بدتر خواهد شد. صرف‌نظر از 
روسیه. این وضعیت امروز در امپراتوری آلمان وجود دارد. چرخه قانون 
انتخابات رایشتاگ دائماً عليه پرولتاریای شهری است. تقسیم حوزه‌های 
انتخاباتی کنونی همان تقسیم‌بندی سال ۱۸۷۱ است. اما همان‌طور که دیدیم 
در مقایسه با آن دوران تناسب شهر و روستا دگرگون شده است. اگر در سال 
۱ دو سوم جمعیت در روستاها و یک سوم در شهرها زندگی می‌کرد. 
اینک این تناسب برعکس شده است» اما حوزه‌های انتخاباتی همانند که بودند. 
به‌این ترتیب هر چه بیش‌تر به هزینه شهرها به مناطق روستائی امتیاز داده 
می‌شود. در آخرین انتخابات رایشتاگ سوسیال دمکرات‌ها ۲۹ % از مجموع 
آراً داده شده» اما فقط ۱۰۳۸ % از کرسی‌ها را به‌دست آوردند» در عوض حزب 
مرکز ۱۹۴ % از مجموع آرأء اما ۲۶۴ 9 از کرسی‌ها را به‌دست آورد و 


۹ ۰ 
حق رأی چندگرایانه !۳۱0۲8۱۵01۳60 بر این اصل بنا شده است که برای برخی از گروه‌های اجتماعی 


حق ری بیش‌تری را در نظر می‌گیرد. به‌طور مثال یک گروه اجتماعی به‌جای یک رأی می‌تواند از 
دو یا چند رأی برخوردار گردد. در انگلستان جان استوارت میل هوادار این نظام انتخابتی بود تا بر 
اساس آن ثروتمندان بتوانند با برخورداری از چند ری از حقوق خود دفاع کنند. در برخی از 
ایالت‌های آلمان تا ۱۹۱۸ چنین قانون انتخاباتی وجود داشت» اما با پیدایش جمهوری وایمار این 
نظام انتخاباتی همه جا از بین رفت. در دوران «حکومت وحشت» در فرانسه نیز کم و بیش 
یک‌چنین سیستم انتخاباتی وجود داشت. 
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محافظه‌کاران ٩۳۴‏ % از مجموع آرآء اما ۱۵۷ % از کرسی‌ها را از آن خود 
ساختند. 

دو حزب آخرین با هم روی‌هم به اندازه سوسیال دمکرات‌ها آراً ریخته شده 
در صندوق‌ها را به‌دست نیاوردند. اما در عوض چهار برابر سوسیال دمکرات‌هاء 
یعنی ۴۲۱ % از کرسی‌ها را کسب کردند. انتخابات ۱۹۰۷ سبب شد تا 
سوسیال دمکرات‌ها به‌جای ۱۱۵ کرسی؛ ۴۳ کرسی و محافظه‌کاران و مرکز 
۴ کرسی به‌جای ۱۱۵ کرسی را کسب کنند. 

ادامه زندگی تقسیم‌بندی حوزه‌های کنونی به‌معنی وجود حق رأی 
چندگرایانه به سود اقشار عقب‌گرای جامعه است. حق رأی چندگرایان‌ای که 
بر اساس آن به نابرابری میان رآی دهندگان هر ساله در تناسب با رشد 
پرولتاربای شهرنشین افزوده می‌شود. 

ما دارای نوعی سیستم انتخاباتی هستیم که در روستاها و شهرهای کوچک 
وابستگی سیاسی پرولتاریا به طبقات مالک را در هم‌سوئی با وابستگی 
اقتصادی‌اش نمودار می‌سازد. زیرا حوزه‌های انتخابی کنونی بیش از آن چه در 
گذشته معمول بود» انتخابات مخفی را به سیستمی بی‌تأثیر بدل ساخته است. 

اما یقیناً با از میان برداشتن این عيوب مشکل حل نمی‌شود. افزایش نفوذ 
ما در رایشتاگ چه ارزشی دارد. هنگامی که رایشتاگ خود فاقد قدرت و نفوذ 
است. نخست باید قدرت را تصرف کردتا بتوان رژیمی پارلمانتاریستی را 
مستقر ساخت حکومت رایش باید به کمیته‌ای از رایشتاگ بدل گردد. 


تتانی زاگ AE‏ یت وی ای واه از 
نیست. بلکه هم‌چنین ناشی از آن است که امپراتوری هنوز به یک دولت 
یک‌پارچه بدل نگشته است. اختیارات [اين دولت] بسیار محدودند و در هر 
کک و پنسا کیت رک کت وھا فاق نها و ان 
ایالتی و هم‌چنین با خواست‌های خرد تنگنظرانه آن‌ها روبه‌رو می‌شود. مسلماً 
[اين دولت] به آسانی می‌تواند از پس دولت‌های کوچک برآید. اما توده 


عظیمی راه او را سد ساخته است: پروس و مجلس سه طبقاتی او. بیش از هر 
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چیز جزئی‌گرائی " پروسی را باید درهم شکست. مجلس ایالتی آن نباید 
پناه‌گاه تمامی نیروهای ارتجاعی گردد. مهم‌ترین وظائف سیاسی کنونی 
فا ی اد یقاس رای مرو راشای ماش اا 
شمالی آلمان و مقدم بر همه [مجلس ایالتی پروس]. اما هم‌چنین ارتقاء 
رایشتاگ به قدرت حاکم. 

اما هرگاه بتوان از این طریق آلمان را به دولتی دمکراتیک بدل ساخت. این 
امر کمکی کافی برای پیش‌تاختن پرلتاریا نیست. پرولتاریای آلمان که در حال 
حاضر اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهد. در آن‌صورت ابزار وضع قانون را 
به‌دست می‌آورد. اما این امر سودی برایش نخواهد داشت. هر گاه دولت از 
امکانات زیادی برای تحقق اصلاحات اجتماعی ضروری برخوردار نباشد. امروزه 
اما همه امکانات دولت هزینه ارتش‌سالاری"" و ناوگان‌سلاری" می‌گردد. 
افزايش دائمی مخارج آن‌ها سبب شده است تا دولت کنونی حتی در رابطه با 
مخارج فرهنگی که نه فقط در رابطه با منافع عاجل پرولتاریاء بلکه تمامی 
جامعه قراردارند. نظیر بهبود نهادهای آموزش و پرورش, ارتباطات. حفر 
کاو سای اا ااا که سس اک اا 
باراوری و استعداد رقابت کشور می‌گردند و در نتیجه حتی در انطباق با منافع 
ناب سرمایه‌داری فعال قرار دارندء نیز امساک کند. 


جزئی گرائی ۳۵۷/209۳5 از واژه لاتینی پارتیکولار ۳۵۳1/01 ساخته شده است که ترکیبی است از 
دو واژه پارتس ۳۵:5 به معنی بخش و پارتیکل ۳۵/۵۱ به معنی جزء بسیار کوچک. جزئی گرائی در 
دانش سیاست‌شناختیء در دانش تاریخ‌شناسی و هم‌چنین در فلسفه وضعیتی اجتماعی را نمایان 
می‌سازد که در آن دائماً به گروه‌های هر چه کوچک‌تر امتیازهای اجتماعی هر چه بیش‌تری داده 
می‌شود. در هر حال می‌توان جزتی-گراتی را نوعی سیستم سیاسی دانست که در آن گروه‌های 
حاشیه‌نشین نسبت به گروه‌هاتی که بدنه اصلی جامعه را تشکیل می‌دهند. از وزن اجتماعی 
بیش‌تری برخوردار می‌گردند. 

11 Militarismus 
در زبان آلمانی واژه ۱/2۳6 تمامی نیروی دریائی را در بر می‌گیرد. اصطلاحی را که کائوتسکی به کار‎ 
گرفته است» یعنی ۷/۵10/575 را می‌توان ناو گان‌سالاری ترجمه کرد. این اصطلاح من‌درآوردی است‎ 
و اکنون استعمال نمی‌شود.‎ 
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اما برای این کار به بودجه کلانی نیاز نیست. زیرا ارتش و نیروی دربائی 
همه چیز را می‌بلعند و تا زمانی که سیستم کنونی به حاکمیت خود ادامه 
دهد. دائماً به اشتهای آن‌ها افزوده خواهد شد. 

برای آن که دولت بتواند اصلاحات را انجام دهد. انحلال ارتش موجود و 
خلع سلاح امری اجتناب‌ناپذیر است. این امر را حتی عناصر بورژوا نیز درک 
می‌کنند اما آن‌ها در انجام آن ناتوانند. یاوه‌گوتی درباره صلح به سبک زوتنر؟" 
کمکی به پیش‌روی نمی کنند. 

مسابقه تسلیحاتی کنونی پیش از هر چیز نتیجه سیاست استعماری و 
امپریالیستی است و تا زمانی که در چنین سیاستی سهیم هستیم. تبلیغ صلح 
راه‌گشا نخواهد بود. کسی که طالب سیاست استعماری است» بايد خواهان 
ارتش‌سالاری و ناوگان‌سالاری نیز باشد» زیرا بی‌معنی خواهد بود. هرگاه اهداف 
معینی داشته باشیم. اما ابزار دستیابی به آن‌ها را نفی کنیم. به این امر باید 
آن دسته از دوستان‌مان بی‌اندیشند که آرزومند صلح جهانی و خلع سلاح 
هستند. در تمامی کنگره‌های صلح بورژوازی شرکت می‌کنند و هم‌زمان 
عاك شا هی یساس سای اا توس لش ا 
ضروری می‌دانند. اینان در وضعیت آن پروسی‌های پیش‌رو قرار می‌گیرند که 
در سده ۶۰ سده پیش" به‌مثابه سیاستمدار بورژوا از انقلاب می‌ترسیدند. 
خواهان تحقق اتحاد آلمان نه توسط انقلاب » بلکه توسط هوهنتسلر 
پیروزمندی بودند. که هم‌زمان به مثابه سیاستمدار دمکرات می‌کوشیدند 
میلیتاربسم را محدود سازند و حاضر نبودند ابزار قدرت نظامی را برای تحقق 
وظائف خویش در اختیار هوهنتسلر قرار دهند. تناقض اینان سبب نابودی‌شان 


به احتمال زیاد منظور کائوتسکی خانم برتا سوفیا فون زوتنر 867دا5 ۷۵۲ Bertha Sophia Felicita Baron‏ 
است که ٩‏ ژوئن ۱۸۴۲ در پراگ زاده شد و در ۲۱ ژوئن ۱۹۱۴ در وین درگذشت. او اشراف‌زاده. 
نویسنده و هوادار صلح و یکی از رهبران جنبش پاسیفیسم در آلمان, اتریش و بخش آلمانی‌نشین 
چک بود. او مدتی منشی آلفرد نوبل بود و به‌خاطر مبارزات خود در دفاع از صلح در سال ۱۹۰۵ 
جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. 
منظور سده ۱٩‏ است 

۱۳۲ 





کی کر کر انیت یه شا مر ایا در ماع 
تسلیحاتی با قاطعیت عمل کند. کسی که جلوی [مسابقه تسلیحاتی] را 
ایک ناخ مب فا که انیت ECE EN‏ 
اری حتی فسادپذیر است. 

در وضعیت کنونی این امر مهم‌ترین وظیفه سیاسی پرولتاریای رزمنده 
است. این سیاست «مثبتی» است که باید انجام دهد. تا زمانی که این مسائل 
حل نشده‌اند. با توجه به‌رشد اتحادیه‌های کارفرمایان. افزایش بهای مواد 
غذائی» رکود عمومی تمامی قوانین اصلاح اجتماعی» افزايش هزینه‌هائی که به 
دولت تحمیل شده‌اند» نباید به ارتقاء «اصلاحات» اميد داشت. 

بهترسازی قانون انتخابات رایشتاگ تسخیر حق رآی برابر و مخفی برای 
مجالس ایالتی و به ویژه در زاکزن" و پروس. مبارزه به‌خاطر دستیابی 
رایشتاگ به موقعیتی حکومتی چه در برابر حکومت و چه در قبال مجالس 
ایالتی. وظائفی هستند که انجام آن به‌ویژه بر دوش پرولتاریای آلمان قرار 
دارد. زیرا باید نخست به‌خاطر دمکراسی کامل و وحدت المان مبارزه کند. 
مبارزه عليه امپربالیسم و میلیتاربسم وظیفه مشترک تمامی پرولتاریای 
بین‌الملل است. 

برخی می‌توانند بر این باور باشند که با حل این مسائل نیز به جاتی 
نخواهیم رسید. آیا در سوئیس دولتی وجود ندارد که تمامی این پیش‌شرطها 
را متحقق ساخته است: دمکراسی کامل. سیستم میلیشیائی. عدم وجود 
هرگونه سیاست استعماری؟ و با این حال در سوئیس نیز سیاست رفاء دچار 
رکود شده است. در آن‌جا نیز پرولتاربا هم‌چون هر جای دیگری توسط 
کارفرمایان استثمار و تحقیر می‌شود. 

در این رابطه باید یاداور شد که سوئیس در مسابقه تسلیحاتی پیرامون 
هک اس را هس ی اش راز 


9 Sachsen 


۱۳۳ 





کم ممکن نیست. با آن که بخشی از هزینه نظامی را کانتون‌ها" بر عهده 
دارند. با این حال به هزینه [نظامی] دولت فدرال به گونه‌ای جهشی به این 
گونه افزوده شد. 


سال میلیون فرانک 
A۸۷۵‏ ۳۹ 
۴١ ۱۸۸۶‏ 
۱۸۹۵ ۷۹ 
۱۹۰۵ ۱۱۷ 
۱۰۰۶ ۱۳۹ 
۱۹۰۷ ۱۳۹ 
۱۹۰۸ ۱۱۵۱ 


به‌ویژه هزینه‌های نظامی و هم‌چنین درآمدهای گمرکی با شتاب به ترتیب 


زیر درحال رشدند. 


سال درآمدهای گمرکی هزینه‌های نظامی دولت فدرال 
به میلیون فرانک به میلیون فرانک 

۲۳ ۴ ۱۸۹۵ 

۳۱ ۶۴ ۱۹۰۵ 

۳۵ ۶۲ ۱۹۰۶ 

۴۲ ۷۳ ۱۹۰۷ 

۴۰ ۷. ۱۹۰۸ 


هرگاه درآمدها ومخارج پست و تلگراف را که تقریباً معادل هم هستند. از 
هم کم کنیم. (۶۲ میلیون هزینه و ۶۶ میلیون درآمد). در این صورت در 
سال ۱۹۰۸ روی‌هم ۸۱ میلیون درآمد وجود داشت که از ان ۷۰ میلیون از 
گمرکات بود و ۸۸ میلیون هزینه شد که ۴۰ میلیون از آن هزینه ارتش و ۶ 
میلیون بهره وام‌های دولتی بود. 


کشور سوئیس از ۲۶ کانتون ۵0/07 تشکیل شده است که آن‌ها را باید ایالت نامید. کانتون به معنای رسته است. 
این واژه برای نخستین بار در سال ۱۴۷۵ به‌کار گرفته شد. در سوئیس هر ایالتی دارای قانون اساسی. دستگاه 
قضائی و مالیاتی و هم‌چنین مجلس و هم‌چنین دولت ایالتی خود است. 

۱۴۴ 





بنابراین حتی در سوئیس نیز ارتش بخش بزرگ درآمدهای دولتی را 
می‌بلعد و خواست‌هایش دائماً در حال افزایش است. 

اما با این حال تفاوتی شگرف میان حقی که ارث می‌بریم و پا حقی که به 
ما هدیه داده می‌شود و يا حقی که با تلاشی سخت و دادن قربانی به‌دست 
آورده‌ایم» وجود دارد. 

البته هیچ کس آن‌قدر ساده‌لوح نیست که مدعی شود می‌توانیم بدون مبارزه 
که از بطن آن امپریالیسم در اتحاد با خلق‌های آزاد خواهد «روئید». نگرش 
رویش فقط زمانی می‌توانست به‌وجود آید که این باور وجود داشت که 
مجموعه ادامه تکامل. بدون هر گونه تغییر مناسبات و نهادهای ضروری قدرت 
سیاسی, فقط می‌تواند بر شالوده اقتصاد تحقق یابد. اما همین که آشکار شد 
این گونه دگرگونی‌ها برای ارتقاء اقتصادی پرولتاریا شدیداً ضروریند. در نتیجه 
ضرورتا با مبارزات سیاسی» تغییر توازن قدرت و انقلاب قرار دارند. 

پرولتاریا در این مبارزات باید به گونه‌ای شگرف رشد کند. نمی‌تواند در این 
[مبارزات] پیروز شود. بدون دستیابی به مقامات حاکمیت نمی‌تواند به اهدافی 
که در بالا نامیده شدند» دمکراسی و محو میلیتاربسم. دست یابد. 

بر این مبنی در مقایسه با سیستم میلیشیائی از گذشته به‌جای مانده و 
نهادهای جمهوری در سوئیس کنونی باید فتح دمکراسی و محو میلیتاریسم 
در یک دولت مذرن بزرگ تأثیرات کاملا دیگری از خود بگذارد. 

و هر اندازه این دگرگونی‌ها توسط پرولتاریا به‌دست آورده شوند» تأثیرات 
چشم‌اندازی نخواهد داشت. قبلا آن گونه که مارکس و انگلس زمانی دراز در 
انتظارش بودند. بر روی جبهه متحدین فدرال بورژوازی» یعنی خرده‌بورژوازی 
۷۱ در پاریس تحقق یافت. حداقل در آغاز هر انقلابی دمکراسی خرده- 


۱۳۵ 


افتضاح به‌بار آوردند. به همان نسبت نیز ما مارکسیست‌ها هم‌چنان پنداشتیم 
که می‌توانیم توده بزرگ خرده‌بورژوازی و دهقانان کوچک را به‌سوی خود 
فراخوانیم و آن‌ها را به‌سوی اهداف انقلابی خود جلب کنیم. این انتظارات در 
نوشته ۱۸۹۳ من که در پیش به آن اشاره کردم و بیش‌تر از آن در 
پیش گفتار ۱۸۹۵ انگلس انعکاس یافته‌اند. 

«اگر وضع به‌همین ترتیب پیش رود. تا آخر این سده بزرگ‌ترین بخش 
قشر متوسط جامعه. خرده‌بورژوازی و دهقانان کوچک را به سوی خود جلب 
کرده‌ايم و رشدمان ما را به قدرت تعیین کننده در کشور بدل خواهد کرد» 

این انتظار تحقق نیافت- حتی همین مورد نیز آشکار می‌سازد که انتظارات 
یا «پیش‌بینی»‌های ما مارکسیست‌ها ناحق بوده است. زیرا در تشخیص حس 
نقلابی خرده‌بورژوازی مبالغه می‌کردیم. در عين حال می‌توان دید که تا چه 
ندازه این عیب جوئی محق است که جزم‌های متعصبانه مارکسیستی این گونه 
عناصر را در حزب می‌پروراند. هنگامی که انگلس در سال ۱۸۹۱ علیه برنامه 
رضی فرانسوی و من یک سال بعد علیه برنامه ارضی آلمانی موضع گرفتیم. 
ین کار را نه به این خاطر انجام دادیم که سود دهقانان را امری زائد 





می‌دانستيم. بلکه به این دلیل که نوع ویژه پیشنهاد شده برای سودبخشی آنان 


وا نادرست می‌دانستیم. از آن زمان تا اکنون رفقای حزبی در فرانسه» اتریش» 
سوئیس بر این مبنی شانس خود را در رابطه با دهقانان آزمودند. بدون آن که 


عین این امر در مورد دهقانان کوچک نیز صادق است. در مورد اقشار میانه 
می‌توان گفت که امروز. صرف‌نظر از هر گونه تبلیغات سوسیالیستی که در بین 
آن‌ها انجام دهیم. به‌زحمت می‌توانیم آن‌ها را به‌سوی خود جلب کنیم. این 
نظر مار کسیشت‌های. فارتدوکس4 نیست- زیر همان‌طور که دیدیم 
۳ ارتدوکسی 0700004 واژه‌ای یونانی کهن است و ترکیبی است از دو واژه 066 که به معنی راه 

راست یا راه مستقیم است و واژه ۵0۸ که به معنی باور و عقیده است. امروزه هر کسی را که از یک 

دین یا یک مکتب سیاسی» فلسفی و .. تفسیری منطبق با نوشته‌های اولیه دارد. ارتدوکس 

می‌نامند. 

۱۳۶ 





مارکسیسم در این مورد با انتظارات بزرګ و نه کوچک خود به‌خطا رفت» 
ا د اش الا ا ات ا هر ان سوه 
«جزم گرائی متعصبانه» ما رکسیستی ما نه فقط سهمی داشت. زیرا ما را مجبور 
ساخت تجربیات خود را بپذيريم و آن‌ها را بفهمیم. یعنی علت‌هائی را نمایان 
سازیم که پیش‌شرط‌های ضروری را برای «سیاست واقعگرایانه» 
پیروزمندانه‌ای تشکیل می‌دهند. 

هم‌چنین در این‌جا می‌توانیم دريابيم که کار «مثبت» ما همین سبب 
نیرومندتر گشتن پرولتاریا است» [امری که] بلافاصله تضادهای او را با دیگر 
طبقات نیز شفاف‌تر می‌سازد. 

برخی از ما انتظار دارند که کارتل‌ها و دوایر سرمایه‌داری هم‌چون سیاست 
گمرکی قشر میانه را که در این میان بسیار رنجور گشته است. به صفوف ما 
براند. اما در واقعیت عکس آن رخ داده است. گمرکات کشاورزی و اتحادیه‌های 
کارفرمایان هم‌زمان با سندیکاها به‌وجود آمدند. به‌این ترتیب استادکاران 
پیشه‌ور هم‌زمان از همه سو زیر فشار قرار گرفتند. گمرکات و اتحادیه‌های 
کارفرمایان سبب بالارفتن بهای لوازم زندگی و مواد خام گشتند. در مقابل 
سندیکاها موجب بالارفتن دست‌مزدها شدند. از آن‌جا که افزايش قيمت‌ها 
بیش‌تر از افزايش دست‌مزدها بود. در نتیجه افزايش دست‌مزدها غالباً فقط 
افزايش مزدپولی و نه افزايش مزد واقعی بود. به‌همان اندازه نیز مبارزه بر سر 
شام هضیب کے کاس اماد کارا کشک کت و ادا رای ماله 
کارگران سازمان‌یافته متحدین خود را در اتحادیه‌های کارفرمایان و احزاب 
رادار تنیز ای کرک اف نھ کب هاو کار هام لک اھا که فط 
موجب افزایش مزد پولی» بلکه هم‌چنین مقصر افزایش بهای مواد خام و کرایه 
خانه‌ها هستند که موجب افزایش جهش‌وار دست‌مزدها گشتند! 

فروشندگان کوچک نیز در نتیجه افزایش قيمت‌ها خود را در تنگنا یافتند. 
زیرا قدرت خرید بیش‌تر خریداران آن‌ها که کارگرانند. در تناسب با [افزایش] 
قيمت‌ها بالا نرفت. به‌همین دلیل نیز آن‌ها به‌جای آن که کینه خود را متوجه 
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سیاست گمرکی و اتحادیه‌های کارفرمایان کنند. به کارگرانی کینه ورزیدند که 
در نتیجه افزايش قيمت‌ها می کوشیدند با ایجاد اتحادیه‌های مصرف خود را از 
شر واسطه‌ها رها سازند. 

افزايش قیمت هميشه سبب تشدید تضاد میان خریداران و فروشندگان 
زندگی و دهقانان به‌متابه فروشندگان تشدید شود. 

تباید فراموش کرد که کارگران در بازار کالائی نقش ویژه‌ای بازی می‌کتند. 
در آن‌جا هر کسی فقط به‌مثابه خریدار حضور پیدا نمی‌کند و بلکه هم‌چنین 
به‌مثابه فروشنده فرآورده‌ها ظاهر می‌شود. آن‌چه که یک خریدار در رابطه با 
بالا رفتن عمومی قيمت‌ها از دست می‌دهد. آن‌را در هنگام فروش فرآورده‌های 
خود دوباره به‌دست می‌آورد. در بازار جهانی فقط کارگر به‌منابه خریدار و نه 
فروشنده فرآورده‌ها ظاهر می‌شود. نیروی کار او کالاتی از نوع به خصوصی است 
که تابع قوانین بهای ویژه‌ای است. به‌گونه‌ای که دستمزد کار نمی‌تواند راه 
دگرگونی‌های قیمت‌های عمومی را بپیماید. نیروی کار فرآورده‌ای جدا از 
نمی‌کنند و در [تعیین] مزد پولی در مقایسه با [تعیین] بهای فرآورده‌های 
دیگر. عامل بزرگ استقامت را در خود دارند. [مزد پولی] فقط به آهستگی 
نوسانات [قیمت آها راء آن‌هم تا اندازه معینی دنبال می‌کند. [نیروی کار] بیش 
از هر کس خریدار فرآورده‌ای برنده کاهش قيمت‌ها است در عوض با افزایش 
قيمت‌ها بازنده [اصلی ] است. با آن که همه چیر را پرولتاریا تولید و فقط 
بخشی از تولید را خود مصرف می‌کند. نقطه‌نظر او در رابطه با بازار جهانی در 
تضاد با فروشندگان قرار دارد زیرا نقطه‌نظر او دارای نقطه‌نظر نه تولید- 
کنندگان. بلکه مصرف کنندگان است. زیرا آن‌چه را که تولید می‌کند. نه به او. 
بلکه به استثمار کننده‌اش. یعنی سرمایه‌دار تعلق دارد. بر این سياق تولید کار 


کارگر مزدبگیر در بازار کالائی به‌مثابه فرآورده فروشنده نمایان می‌شود. در 
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عوض کارگر در آن‌جا فقط مصرف کننده ابزار زندگی است. 

به‌همین دلیل نیز [پرولتاریا| با فروشندگان» حتی با دهقانانی که به‌متابه 
فروشنده در برابرش قرار می‌گیرند. تضاد دارد. دهقانان نه فقط در رابطه با 
گمرکات کشاورزی, بلکه هم‌چنین در ارتباط با موارد دیگری هم‌چون تلاش 
برای گران‌تر کردن شیر در مقابل کارگران قرار داشتند. 

دهقانانی نیز که کارگران مزدبگیر را در استخدام خود دارند. از افزایش 
دست‌مزدها و بهتر شدن مناسبات کار در صنایع تلخ‌کامند. کشاورزی در 
دوران رونق صنعتی» نیرومند شدن سندیکاها و پیروزی‌های‌شان با کمبود 
کارگر مواجه شد. نه فقط خدمتکاران و کلفت‌های دهقان, بلکه حتی کودکان 
خدمتکارانش نیز به‌طور فزاینده و فوج فوج به مناطق صنعتی کوچیدند و به 
این ترتیب از چنبره شرائط بربریت کار کشاورزی گريختند. البته مسئول 
کمبود نیروی کار در روستاها سوسیال دمکرات‌های لعنتی بودند. 

چنین نیز شد. اقشار رشد یابنده‌ای از طبقات خلقی که در آغاز هسته 
دمکراسی خرده‌بورژوازی را تشکیل می‌دادند و با انرژی مدافع انقلاب بودند. 
سپس دست کم و حتی به‌گونه‌ای فقط ولرم متحدین پرولتاربای انقلابی بودند. 
اینک در همه جا به خشمگین‌ترین دشمنانش تبدیل شده‌اند. بیش‌تر از همه 
آلوده» است. 

در دولت‌های بزرگ دشمنی طبقات میانه با پرولتاریا در رابطه با مواضع 
کسی که هوادار سوسیالیسم نيسٽت» آن را رد می کند و هرگاه نخواهد دچار 
ياس گردد. چاره دیگری جز پذیرش سیاست استعماری ندارد. این [سیاست] 
یگانه چشم‌اندازی است که سرمایه‌داری می‌تواند آن را هنوز عرضه کند. اما به 
این ترتیب پذیرش ارتش‌سالاری و ناوگان‌سالاری منطقاً به هم مربوط 
می‌شوند. حتی آن بخش از قشر میانه که در درون دایره منافع صنعت‌کاران؛ 
واسطه‌ها و تولید مواد غذائی قرار ندارد» یعنی روشنفکران که به‌سوسیالیسم 


۱۳۹ 


گرایشی ندارند نیز از پرولتاریا 9 ژرف‌بینی نمایندگان او زده شده‌اند زیرا 
1۸ 


امپریالیسم و ارتش‌سالاری را رد می‌کنند. تمامی آقایانی چون بارت". 
برنتانو"'» ناومن و دیگرانی که دوستانه به سازمان‌های سندیکائی و تعاونی 
پرولتری و تلاش‌های دمکراتیک او می‌نگرند» همگی هواخواه نیروی دریائی و 
امپربالیسم و ابزارهای کمک رسان آن را مورد پرسش قرار ندهد. 

بنابراین. چنین جلوه می‌کند که این سیاست با انزوای پرولتاریا کمال 
می‌یابد و در نتیجه» آن‌هم در شرائط کنونی که از هر زمان دیگری هر چه 
بیش‌تر به انکشاف قدرت سیاسی نیاز است. به سیاستی نابارور بدل می‌گردد. 
[به‌یاری آن] بتوان زیر پای سیستم حاکم کنونی را خالی کرد. 


به احتمال زیاد منظور کائوتسکی ویلهلم تئودور بارت 800 ۲060007 ۷۷۵۱ است که در ۱۶ ژوئیه 
۹ در دودراشتات 0۵۵85/201 زاده شد و در ۳ ژوئن ۱۹۰٩‏ در بادن بادن درگذشت. او 
روزنامه‌نگار و سیاستمدار و چندین دوره عضو مجلس رایشتاگ امپراتوری آلمان بود. او نخست از 
لیبرال‌های ملی هواداری کرد. اما در پایان عمر خود به لیبرال‌های چپ تعلق داشت و به‌همین دلیل 
نیز از سندیکاها و خواست‌های کارگران هواداری می‌کرد و خواهان همکاری حزب خود با حزب 
سوسیال دمکرات بود. 

به احتمال زیاد منظور کائوتسکی لوجو برنتانو 8700170 0زدد| است که در ۱۸ دسامبر ۱۸۴۴ در 
آشافنبورگ ۸50/21600۲0 زاده شد و در ٩‏ سپتامبر ۱۹۳۱ در مونیخ درگذشت. او پروفسور اقتصاد و 
مصلح اجتماعی بود و هوادار راه سوم میان سرمایه‌داری و سوسیالیسم بود و در این رابطه یکی از 
نخستین کسانی است که انديشه دولت رفاء را به مثابه راه سوم مطرح کرد. 

۱۵۰ 





-٩‏ دوران نوین انقلاب‌ها 


دیدیم که چگونه در سوئیس به مخارج ارتش شتابان افزوده می‌شود. اما 
انجام دهند. فقط نگاهی به امپراتوری آلمان بی‌افکنيم. در آن‌جا (بنا بر گزارش 
آمار سالیانه امپراتوری آلمان) میلیون‌ها مارک برای موارد زیر هزینه شده 


است: 





۱۸٩۹۱/۹۰۳ | A۰۸1 ۱۳۷۳‏ ۱۹۰۰ ۱۹۰۹ 
ازتش زمیتی ۳۰۸ ۳۷۰ ۴۸۸ ۶۶ع A۱۴‏ 
نیروی دریائی ۳۶ .۴ ۸۵ ۱۲ ۴۰۹ 
اداره کلنی‌ها -- -- --- ۳۱ ۳۲ 
صندوق ۳۱ 1۸ ۴۱ ۶۸ ۱۵ 
بازنشست؟ 
بهره قروض 2 ۹ ۵۴ ۷۸ ۱۷۱ 
دولتی 
مجموع ۵۵ FY‏ ۶۶۸ ۹۸۵ 1۵0۴۱ 
افزایش سالانه --- ۱۲ ۳۱ ۳۵ ۶۲ 
مجموعه مخارج ۴۰۴ ۵۵° ۸ ۱ ۱۲۰۵۶ | ۲۸۵۰ 
امپراتوری 1۶ 
افزایش سالانه --- ۳۱ 3 ۵۸ ۸۸ 

















۱ 


از ۱۹۰۰ به بعد هزینه‌های پست. راه‌آهن و چاپخانه امپراتوری به‌مثابه هزینه‌های دولتی انتشار 
می‌يابند. در حالی که پیش از این چنین نبود. این هزینه ۱۹۰۰ برابر با ۴۱۶ میلیون مارک بوده 
است. (این پانویس از کائوتسکی است) 

۱۵۱ 









































دائماً فزاینده: طی دهه نخست امپراتوری نزدیک به ۲۱ میلیون» سرانجام در 
دهه آخرین نزدیک به ٩۱‏ میلیون سالانه افزوده شده‌اند. در آخرین سال‌ها 
حتی تا ۲۰۰ میلیون سالانه رشد داشته‌اند. (۱۹۰۵: ۲۱۹۵؛ ۱۹۰۶: ۲۲۹۲؛ 
۷ ۰۲ ۱۹۰۸: ۲۷۸۵ میلیون). 

افزايش اصلی مربوط می‌شود به هزینه‌های ابزار جنگی. و در آن‌میان 
نیروی دریائی بیش‌تر از ارتش زمینی. در حالی که جمعیت امپراتوری از 
از اوه سیون ید AR‏ هی رفظم نک مارم 
افزايش یافت. هزینه ارتش زمینی در این ميان دو برابره صندوق بازنشستگی و 
بهره بدهی‌های دولتی تقریباً سه برابر» هزینه نیروی دریائی چهار برابر گردید. 
و تا زمانی که رژیم کنونی از اساس دگرگون نگردد. نمی‌توان جلو این رشد 
AE a‏ سوب ده رگزني ماشین‌های 
تولیدی سرمایه‌داری و دخالت دانش در روند تولید گشت. حوزه جنگ را نیز 
در اختیار [سرمایه‌داری] قرار داد. در آن‌جا نیز در رابطه با اختراعات نوين 
موجب مبارزه رقابتی در گرفته. سبب بی‌ارزش گشتن آن‌چه وجود دارد. 
گسترش ابزار قدرت اما نه آن گونه که در شیوه تولید موجب افزایش بارآوری 
کار می‌گردد. بلکه آن گونه که دائما سبب هر چه بزرگ‌تر شدن ارتش جنگی 
و افزایش اسراف نابارآور صلح می‌شود» گشته است. 

اما در کنار دگرگوگونی‌های فنی سیاست جهانی هر چه بیش‌تر ضروری 
می‌سازد تا دولت‌های بزرگ مدام حوزه حاکمیت يا دست‌کم حوزه نفوذ خود 
را گسترش دهند. تا زمانی که سیاست جهانی وجود داشته باشد. بايد مسابقه 
تسلیحاتی تا سرحد خستگی کامل ادامه یابد: همان‌گونه که دیدیم. 
امپریالیسم اما یگانه امید. یگانه ایده‌ای است که بسوی آینده جامعه موجود 
دست تکان می‌دهد. جز این گزینش دیگری نیز وجود دارد: سوسیالیسم. و تا 
زمالی که پزولتازیا آخنان توانسنه شود که بشوانه سیانت: دولت‌ها را ا 
کند. سیاست امپریالیستی را پشت سر نهد و [سیاست] سوسیالیستی را 


جانشین ان سازد. این جنون هم‌چنان ادامه خواهد یافت. هر چه مسابقه 
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تسلیحاتی بیش‌تر ادامه یابد. به‌همان اندازه نیز بار بیش‌تری را بر دوش خلق 
گذاشته می‌شود. به همان اندازه نیز هر طبقه‌ای خواهد کوشید آن را بر دوش 
طبقه دیگری قرار دهد. به‌همان نسبت نیز مسابقه تسلیحاتی موجب تقویت 
تضاه‌های طبقاتی خواهب شد: 

طبیعتاً در امپراتوری آلمان این کارگرانند که بار اصلی را بر دوش دارند. 
این امر در دوران بهبود کسب و کار» قیمت‌های پائین مواد غذائی» پیش‌رفت 
اتحادیه‌های صنفی خود به اندازه کافی بد بود. این امر در دوران بحران» 
کرات فراقدرتی اتحادیه‌های کارفرمایان غیرقابل تحمل خواهد گشت: 

اما در نتيجة افزایش فشار ماليات‌ها نه فقط از درآمد کارگر کاسته 
می‌شود. نیروی خرید دست‌مزدش پائین می‌رود. بلکه هم‌چنین پیش‌رفت 
صنعتی که گویا توسط سیاست جهانی ترویج می‌شود. با حداکثر تهدید روبه‌رو 
می گردد. 

ا ی ا ا سکف ۸ 
دیگری به‌خاطر وجود سیستم گمرک‌های حمایتی در آلمان زیانمند می‌شود. 
البته آمریکا نیز دارای گمرک‌های حمایتی فقط در بخش صنایع و نه در حوزه 
کشاوزی است. [اين کشور] ارزان‌ترین مواد غذائی را در اختیار دارد و تقریباً 
تمامی مواد خام را خود تولید می‌کند. هم‌چنین در همسایگی خود با ارتش 
زمینی مهمی مواجه نیست. به‌همین دلیل نیز سالانه به یک میلیون سرباز 
نیازی ندارد تا آن‌ها را در اختیار روند تولید قرار ندهد. 

هر اندازه میلیتاربسم در اروپا گسترش می‌پابد. به‌همان اندازه نیز برتری 
صنعتی آمریکا از رشدی غول‌آسا برخوردار می‌شود. به‌همان نسبت نیز 
پیش‌رفت اقتصادی اروپا کندتر می‌گردد. به‌همان اندازه نیز وضعیت کارگران 
در اروپا نامساعدتر می‌شود. و برای آن که این روند به‌پیش رانده شود. از 
[کارگران] قربانی بیش‌تری طلبیده می‌شود. 

الیته بالات متحده نیز در مسیر امپریالیستی و تسلیحات بیش‌تر قرار 
گرفته است. هم‌چنین از دوران جنگ با اسپانیا به هزینه‌های ارتش و نیروی 


۱۵۲ 





دریاتی [آمریکا] افزوده می‌شود. لاقل در تناسب با قدرت‌های اروپائی کم‌تر 
زیان می‌بیند. زیرا بر عکس آن‌ها نباید هم‌زمان [در مقایسه با کشورهای 
همسایه] دارای ارتش زمینی بزرگی در سرزمین خود باشد. در تمامی ایالات 
متحده فقط ۷۰۰۰۰ سرباز وجود دارد. ایالات متحده هم‌چون رقابت در حوزه 


صنعت. می‌تواند در حوزه مسابقه تسلیحاتی نیز بدون آن که دچار تنگی نفس 


هزینه‌ها در ایالات متحده چنین بود: 


سال جمعیت | بهره بدهی مخارج مخارج برای ارزش ارزش ارزش 
به دولتی به ارتش به نیروی صادرات صادرات صادرات 
میلیون | میلیون دلار میلیون دریائی به مواد غذائی | مواد خام | صنعتی به 
تن دلار میلیون دلار | به میلیون به میلیون میلیون 
دلار دلار دلار 
۱۸۳۸۰ ۵۰ ۱۷۳۳۴ ۳۶ ۱۴ ۶ ۳۹ ۱۵ 
۱۸۹۰ ۶۳ ۷۳۵ ۴۵ ۳۳ ۴۲ ۳۶ ۳۱ 
1۹ ۷۶ ۱۰۳۳ ۱۳۸ ۵۶ ۴ ۳۴ ۳۵ 
A۸۹۴ ۸۶ ۱۹۰۷‏ ۱۳۵ ۹۸ ۳۸ ۳۲ ۴۰ 
AY ۱۹۰۸‏ ۸۹۷ ۱۴۰ ۱۱۹ ۳/۸ ۳۰ ۴۲ 























دیده می‌شود که به بدهی‌های دولتی افزوده نشده است. از [بدهی‌ها] تا 
۰ به‌شدت کاسته شد. از آن به‌بعد اما دوباره بدان و هم‌چنین در رابطه با 
جنگ عليه اسپانیا به هزینه ارتش افزوده شد. اما از آن زمان تا ۱۹۰۷ با آن 
که هزینه ارتش و نیروی دریائی افزايش یافت. از [بدهی‌ها] کاسته شد. 
کارخانه‌ای آمریکا رشد کرده است و [اين کشور] هر چه بیش‌تر به مثابه یک 
کشور صنعتی و نه کشاورزی در بازار جهانی ظاهر می‌شود. 

در سال ۱۹۰۸ روی‌هم از مجموعه صادرات آلمان به ارزش ۷۰۰۰ میلیون 
مارک ۴۳۰۰ میلیون (۶۲ درصد) [کالاهای] کارخانه‌ای بوده‌اند. در ایالات 
متحده از مجموعه صادرات به ارزش ۸۰۰۰ میلیون مارک (۱۸۳۵ میلیون 
دلار) ۲۰۰۰ میلیون مارک (۷۵۰ میلیون دلار) أن صادرات صنعتی بودند. 
۰ ارزش صادرات صنعتی آلمان برابر با ۲۱۴۷ میلیون مارک و صادرات 
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صنعتی ایالات متحده تقریباً برابر با ۸۰۰ میلیون مارک (۱۷۹ میلیون دلار) 
بود. به‌این ترتیب رشد اولی برابر با ۱۵۰ 0 و رشد دومی برابر با ۳۰۰ 0 بوده 
است. 

دیده می‌شود که ایالات متحده به‌متابه یک کشور صنعتی به‌گونه‌ای وخیم 
به ما بسیار نزدیک شده‌اند. 

و ای وه فر حال که اا هی اوه ار ۱۱9۸ 
بدهی‌های دولتی خود ۱۳۰ میلیون دلار (نیم میلیارد مارک) کاست. همان 
زمان مشابه آلمان به بدهی‌های دولتی خود یکو نیم میلیارد مارک افزود. و 
همین الان که این [کتاب] نوشته می‌شود. دوباره قروض کلان و افزایش 
لها SE‏ اک ورام هک 

هر چند پشت طبقه کارگر در زیر فشار این بارها بیش از همه خم 
می‌شود. اما هم‌چنین صنایع نیز از این امر می‌نالند و در مبارزات رقابتی خود 
با دشواری روبه‌رو می‌شوند. امری که به‌کارگران نیز مربوط می‌شود. زیرا بر 
دوش آن‌ها این مبارزه انجام می‌گیرد. در این میان فشاری که به‌کارگر وارد 
می‌شود. نمی‌تواند از حد معینی فراتر رود» و در نتیجه رقابت می‌تواند سرانجام 

هم‌زمان [این وضعیت] به‌جای آن که به استحکام صلح کمک کند. سبب 
افزايش تضادهای ملی و خطر جنگ می‌گردد. هر دولتی ادامه سیاست 
ا فان نش ا ا هیکت ا ات خا ات 
جهانی را که خود از آن پیروی می‌کند. مقصر این وضعیت نمی‌داند. از آن‌جا 
که [سیاست جهانی] آخرین نقطه گریز سرمایه‌داری است. به‌همین دلیل نیز 
[اين دولت‌ها] مقصر را در آن‌جا نمی‌جویند. هر یک فقط دیگری را مقصر 
مالسا ها دک ها هتکس ها آشاهها این کرک رگ 
عصبی و [به‌هم] مشکوک می‌شوند. امری که موجب تحریک بیش‌تر و دامن 
زدن به مسابقه تسلیحاتی عجولانه‌تر تا حدی می‌گردد که می‌توان گفت: پایان 
دهشتناک بهتر از دهشت بی‌پایان است. 
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مدت‌ها پیش از این باید این امر سبب بروز جنگ و به‌مثابه گزینش در 
افزایش بدهی‌های دولتی منجر می‌شود. بیرون آمد هر آینه گزینش انقلاب 
پس از جنگ نزدیک تر از صلح مسلحانه باشد. نیروی فزاینده پرولتاریا سبب 
شد تا این جنگ اروپائی در سه دهه گذشته رخ ندهد. نیروئی که هنوز نیز هر 
حکومتی در برابر آن می‌لرزد. اما [این] قدرت‌ها به‌سوی وضعیتی در حرکتند 
که سرانجام در آن ماشه تفنگ‌ها خودبه‌خود فشرده خواهند شد. 

نمود دیگری نیز در همین مسیر حرکت می‌کند. نمودی که بیش‌تر از 
نتیجه از شیوه تولید موجود آخرین امکانات تکامل را سلب کند. 

سیاست استعماری یا امپریالیستی بر این پیش‌داده استوار است که فقط 
نسان‌های متعلق به دیگر نژادهاء بر حسب این که تا چه اندازه کم و بیش با 
آن‌ها رفتاری نادوستانه داشته باشیم» در هر حال موجوداتی حقیر. کودکان. 
بله‌ها و حیوانات بارکشی هستند که می‌توان آن‌ها را به دلخواه رهبری کرد. 
حتی سوسیالیست‌ها نیز همین که می‌خواهند سیاست استعماری- البته 





خلاقی- را پیاده کنند. صاحب چنین نظری می‌شوند. اما واقعیت به‌زودی 
به‌آن‌ها می آموزد که اصول حزب ما مبنی بر برابری همه انسان‌ها فقط حرف 
نیست و بلکه دارای نیروئی بسیار واقعی است. 

شاید خلق‌هاتی که بیرون از [حوزه]| تمدن اروپائی قرار دارند. چندین 
سده غالباً بدون هر گونه مقاومتی. دائماً محروم از استعداد مقاومت در برابر 
[اروپائیان] قرار داشتند؛ اما آن‌گونه که بورژوازی خودرآی زرق و برق‌دار اروپا 
مدعی است که بیان علمی خود را در فانتزی‌های تئوریسین‌های نژادشناس ما 
می‌یابد. این بدان معنی نیست که طبیعت آن‌ها را در مرتبه پائین‌تری قرار 
داده است. این خلق‌ها توسط برتری فنی اروپائیان» هم‌چنین توسط انديشه 
اروپائی که برتری آن نیز در درجه اول از تکنیک ناشی می‌شود » له شده‌اند. 


۱۵۶ 


صرف‌نظر از چند قبیله عقب‌مانده با چند هزار انسان- البته که دیگر خلق‌های 
ناروپاتی از استعداد زندگی فکری اروپاتی برخوردارند. اما نبود شرائط مادی 
مانع آن شده است. 

A‏ یت 1 E‏ کک کون تسه ناس 
سرمایه‌داران صاد رکننده نخست با تولیدات و نه تولید سرمایه‌داری خویش به 
مناطقی نفوذ کردند که بیرون از حوزه تمدنی اروپائیان (طبیعتاً آمریکا و 
استرالیا نیز امروزه به این حوزه تعلق دارند.) قرار داشتند. و آن‌ها به راه‌های 
ای ا کی باها ورروه‌خانتهاین و کنو قاف کرک این افر سب 
دک کف اسان یا ها که نم تاه میم خی شوه AEE‏ کف | ها 
فقط هرن توس را کر ,واه با E‏ [یانه راد بای بایه ری 
کردند. بلکه هم‌چنین صدور تولیدات از دولت‌های صنعتی به سرزمین‌های 
وحشی به صدور ابزار تولید و وسائل حمل و نقل سرمایه‌داری مدرن بدل 

در بالا ديديم که در این دوران تا چه اندازه راه‌های آهن در اورینت" 
(روسیه نیز جزئی از آن حساب شده است) با شتاب پیش‌رفت کرد. اما در 
آن‌جا صنایع سرمایه‌داری هم‌چون پارچه‌بافی» راه‌آهن. معادن با شتاب تکامل 
یافتند. و این آخری هم‌چنین سبب انقلاب در [مناطق] جنوبی افریقا گشت. 

صادرات وسائل تولید از نیمه دوم دهه هشتاد سد پیش سبب شکوفاتی 
صنایع سرمایه‌داری شده است. در نیمه نخست دهه هشتاد چنین به‌نظر 
می‌رسید که رونق صدور کارخانه‌ها به پایان شکوفاتی خود رسیده است. اما 
صدور وسائل تولید موجب شکوفائی درخشان اما ناگهانی آن شد و این امر 
فقط از طریق صدور شیوه تولید سرمایه‌داری به سرزمین‌های بیرون از حوزه 
تمدنی اروپائی ممکن گشت و در آن‌جا سبب فروپاشی شتابان مناسبات 


اقتصادی سنتی شد. به‌این ترتیب ادامه [زیست] شیوه انديشة کهن در اورینت 


۲ 5 ۰ ۳۹ ۰ ۳ 
امروز 0۲60 را خاورمیانه ترجمه می‌کنند. اما منظور کائوتسکی از این حوزه بسیار فراتر می‌رود و 
به‌همین دلیل بهتر آن دیدیم که واژه لاتینی را به کار گیریم. 
۱۵۷ 





ناممکن گشت. همراه با شیوه تولید نو نیز به‌ناگهان استعدادهای فکری 
خلق‌های تا به‌آن زمان وحشی ارتقائی اروپائی یافت. با این حال انديشه نو 
عاشق اروپا نبود. سرزمین‌های نو به رقیبان [سرزمین‌های] کهن بدل شدند. 
اما رقیبان دشمن هم‌دیگرند. پیدايش انديشه اروپائی در سرزمین‌های آورینت 
آن‌ها را به‌دوستان اروپا بدل نساخت و بلکه آن‌ها را به دشمنانی هم‌تراز 
اروپائیان] تبدیل کرد. البته این امر فوراً رخ نداد. در بالا دیدیم که نیروی 
خودآگاهی چه نقشی در زندگی اجتماعی بازی می‌کند و تا چه زمانی طبقه 
نوپائی یا ملتی که از نیروی استقلال خود برخوردار است. اما به نیروی خود 
آگاه نيسٽت» می تواند در وضعیت موجود بازماند. این [وضعيت] را اینک نیز 
می‌اند یشیدند. سیاست استعماری آن‌ها بر این [شالوده] بنا شده است که آن‌ها 
می‌توانند بر خلق‌های بیگانه حکم برانند آن‌ها را هم‌چون یک چارپا مورد 
معاوضه و مبادله قرار دهند. 
را فرا گرفت. تمامی آسیای شرقی و هم‌چنین تمامی جهان اسلام علیه هر 
گونه حاکمیت بیگانگان و سیاست استقلال‌طلبانه قد برافراشتند. 

به این ترتیب امپریالیسم را به وقفه واداشتند. [امپریالیسم ] دیگر از جای 
خود نمی‌جنبد. و با این حال. همان‌گونه که سرمایه‌داری مداوم خود را 
گسترش می‌دهد و باید گسترش دهد. [مپریالیسم] نیز برای آن که 
استثمارش کاملاً غیرقابل تحمل نگردد» باید خود را انکشاف دهد. 

یگانه حوزه گسترشی که برایش باقی مانده. افریقای استوائی است» بعنی 
اروپائی بی‌مصرفند. جائی که اروپائیان بومیان را به‌مثابه سربازان اجیر 


می‌آموزند تا زمانی برسد که گردان‌های اجیر علیه اربابان خود برخيزند. 


۱۵۸ 


همه خا در آنتیا و اقرا انديشه تافرمانی: در ,عین حال استفادم. از 
سلاح‌های اروپائی گسترش یافته است. مقاومت در برابر استئمار اروپائی در 
حال رشد است. نمی‌توان در سرزمینی استثمار سرمایه‌داری را کاشت. بدون 
آن که بذر شورش علیه آن را نپاشید. 

ان ا ا وهای این اه 
می‌سازد و به هزینه آن می‌افزاید. هواداران استعمار در رابطه با دردسرهاتی که 
در حال حاضر مستعمرات برای‌مان ایجاد کرده‌اند. به ما وعده سودهای 
سرشاری را می‌دهند که در آینده نصیب‌مان خواهد شد. در واقعیت بايد هزینه 
بش کل رن ف هیآ شوه سم هی اف یی تایه تیا 
همه چیز به آن ختم نخواهد شد. بیش‌تر سرزمین‌های آسیائی و افریقائی به 
سوی وضعیتی می‌روند که در آن هتک حرمت موقتی به امری دائمی بدل 
می گردد و سرانجام موجب رهائی از بوغ بیگانگان خواهد گشت. مناطق 
اشغالی انگلیس در هند شرقی [به این وضعیت] بیش‌تر از همه نزدیکند: از 
دست دادن [اين مناطق] به معنای ورشکستگی دولت انگلیس است. 

از زمان جنگ ژاپن- روسیه متوجه شدیم که آسیای شرقی و جهان اسلام 
در برابر هجوم سرمایه‌داری اروپا برخاسته‌اند. آن‌ها عليه دشمنی می‌جنگندند 
که پرولتاریای اروپا علیه‌اش مبارزه می‌کند. البته نباید فراموش کنیم که هر 
چند هر دو عليه یک دشمن می‌جنگند. اما نه برای یک هدف. آن‌ها نه برای 
این که پرولتاریا بر سرمایه‌داری پیروز شود. بلکه برای این که در برابر 
سرمایه‌داری خارجی [سرمایه‌داری]| داخلی و ملی خود را قرار دهند. مبارزه 
می‌کنند. در این رابطه نباید دچار هیچ‌گونه وهم شویم. همان‌گونه که بورها" 
اقا ا ا و سح کی هقی ی کا و ا 


از سده ۱۸ به بعد سیاه‌پوستان افریقای جنوبی سفیدپوستان ساکن در این سرزمین را که خود را 
سفیدپوستان افریقائی نامیدند» بور 8760 نامیدند. بیش‌تر سفیدپوستان افریقای جنوبی از تبار 
هلندیان اروپائی هستند. 
۱۵۹٩‏ 





بترن کقفیت نوی وسال ست ها انت مه هقان که هم ركان جوا 
خود را مجبور دیدند کارگران اعتصابی را سرکوب کنند. به‌همین دلیل نیز 
باید مخالفین سرمایه‌داری اروپا را نقد کنیم. با این حال این واقعیت قابل انکار 
می‌شود و عنصر ناآرامی سیاسی تمامی جهان را فرامی‌گیرد. 

دیدیم که بحران سیاسی در اروپا از ۱۷۸۹ تا ۱۸۷۱ به‌درازا کشید تا 
بورژوازی صنعتی توانست آن شراتط سیاسی را که تکامل شتابانش را ممکن 
مداومی سراسر اورینت را فراگرفته است. اینک خلق‌های آسیای شرقیء جهان 
اسلام و هم‌چنین روسیه در موقعیتی قرار دارند که در بسیاری موارد شبیه 
[وضعیت ] بورژوازی ارویای غربی در سده 1۸ و آغاز سده ۱۹ آنشتت: شرف 
این مناسبات به‌طور کامل شبیه هم نیستند. این دو به این دلیل از هم 
فقط از مناسبات سیاسی‌اش ناشی نمی‌شود و بلکه وابسته به مناسبات تمامی 
روسیه. ژاپن. هند. چین» ترکیه» مصر و غیره در مناسبات مشابه‌ای هم‌چون 
طبقات در فرانسه پیش از انقلاب بزرگ در آن به‌سر می‌بردند: قرار داشته 
باشند. اما اینان تحت تأثیر تجربیات مبارزات طبقاتی که | آن زمان تا اکنون 
در انگلستان. فرانسه. آلمان انجام گرفته است. قرار دارند. از سوی دیگر 
مبارزه آن‌ها برای شرائط مساعد شیوه تولید سرمایه‌داری ملی در عین حال 
مبارزه‌ای است عليه سرمایه خارجی و سلطه [سرمایه ] بیگانه بر خود. 
مبارزه‌ای که خلق‌های اروپای غربی در دوران انقلابی ۱۷۸۹-۱۸۷۱۲ 
نمی‌بایستی انجام دهند. هر چند این تفاوت‌ها بر شرق آن‌چنان تأثیرگذارند 


6 و ۳ 
ترکان جوان یک جنبش سیاسی بود که در امپراتوری عثمانی به‌وجود آمد و از ۱۸۷۶ به‌طور مخفی 
برای تحقق اصلاحات لیبرالی و تحقق حکومت سلطنتی مشروطه مبارزه می‌کردند. این جنبش 
امیدوار بود اصلاحات موجب تقویت امپراتوری عثمانی خواهد گشت. 
۱۶۰ 





که رخدادهاتی که در غرب در یک سده پیش اتفاق افتادند. نمی‌توانند تکرار 
شوند: اط شیاهت‌های, ویاق کے وان انتظار دوران افا ال سبیه روات 
غربی] را در شرق داشت همراه با توطثه‌هاء کودتاهاء شورش‌هاء عکس‌العمل‌ها 
و شورش‌های دوباره. دگرگونی‌های دائمی تا شرائط برای تحقق تکاملی آرام و 
وه ی ای مق ام انم ی سوام ما 
گردد. 

اما اورینت - منظور گسترده‌ترین مفهوم این واژه است- به شکرانه 
سیاست جهانی از نقطه نظر سیاسی و اقتصادی آن‌چنان با سرزمین‌های باختر 
رابطه‌ای تنگاتنگ دارد که ناآرامی‌های سیاسی شرق به غرب نیز سرایت 
می کند. توازن سیاسی میان دولت‌ها که با زحمت زیاد به‌دست آمده است. در 
نتیجه تغییرات نامنتظره‌ای که بیرون از حوزه تأثیرگذاری [اين دولت‌ها] قرار 
تاره هار تلزننه ات ساکع سمالیت امه ان ماناشسگم 
به‌نظر می‌رسند و به‌همین دلیل به کناری نهاده شدند تا آن که هم‌چون 
مناسبات کشورهای بالکان به ناگهان به‌وجود می‌ایند و راه حل خود را 
شر طیفی ‏ اش ان رحس دانسا ها با ات ی 
عدم امنیت و عصبانیت تا آن‌جا که ممکن است. افزوده شود. جنگ جهانی 
به گونه‌ای تهدیدآمیز هر لحظه نزدیک‌تر می‌شود؛ اما جنگ به‌معنای انقلاب 
هم است. انگلس در سال ۱۸۹۱ بر این باور بود که بدبیاری بزرگی برای ما 
خواهد بود. هرگاه جنگی رخ دهد که انقلاب را در پی خود خواهد داشت و 
سبب روی کار آمدن ما خواهد شد. زیرا این امری زودرس خواهد بود. در 
مقایسه با ریسکی که جنگ سبب انقلاب می‌شود. پرولتاربا می‌تواند چندگاهی 
با اطمینان بیش‌تر در محدوده دولت موجود به‌پیش تازد. از آن زمان تا 
به‌اکنون اوضاع بسیار تغییر کرده است. پرولتاریا امروز آن‌چنان نیرومند است 
که می‌تواند با آسودگی بیش‌تری به یک جنگ بنگرد. و او دیگر نمی‌تواند از 
یک انقلاب زودرس سخن بگوید هرگاه از زمین دولت موجود بیش‌تر از آن چه 
ممکن بود. نیرو بجذب کند و هرگاه آرايش این زمین شرط دیگر ارتقاء او 


۱۶۱ 


باشد. پرولتاریا با تمامی قدرت از جنگ نفرت دارد. او برای جلوگیری از جنگ 
هر کاری خواهد کرد. هرگاه جنگی رخ دهد. در آن‌صورت پرولتاریا طبقه‌ای 
است که امروز می‌تواند با اعتماد به‌نفس سرنوشت آن را تعیین کند. 

پرولتاریا از ۱۸۹۱ نه فقط از نقطه‌نظر کمی رشد کرده. نه فقط از نقطه 
نظر سازمانی تحکیم شده بلکه از نقطه‌نظر اخلاقی نیز به برتری شگرفی 
دست يافته است. سوسیال دمکراتی در المان در دو دهه پیش هنوز در برابر 
پرستیژ بزرگی قرار داشت که حاکمان امپراتوری توانسته بودند در مبارزات 
برای تأسیس آن کسب کرده بودند. امروزه اما این پرستیژ بر باد رفته است. 

هر اندازه ایده امپریالیسم با ورشکستگی روبه‌رو می‌گردد. به‌همان اندازه 
نیز سوسیال دمکراسی یگانه حزبی است که از ايده بزرگی. هدف بزرگی دفاع 
می‌کند که از آن تمامی نیروی خلاقه و ازخودگذشتگی نهفته در یک چنین 
اهدافی سرچشمه می‌گیرد. 

بر عکس» در صفوف مخالفین در نتیجه این آگاهی که ارتشاء و عجز 
رهبران سبب تنزل مقام‌شان گشته است. بذر بزدلی و بی‌تفاوتی کشت 
می‌شود. آن‌ها دیگر به اهداف و رهبران خود باوری ندارند که هم‌اینک در 
موقعیتی دشوارند و روزبه‌روز به‌حجم دشواری‌شان افزوده می‌گردد. هر چه 
بیش‌تر ناتوان و ناتوان‌تر می‌شوند و هر چه بیش‌تر به‌هیچ می‌انجامند. 

این [وضعیت] هم‌چنین تصادفی و تقصیر کسی نیست. بلکه از مناسبات 
موجود سرچشمه می گیرد. 

علل آن بسیار متنوع هستند. همین که یک طبقه يا یک دولت از مرحله 
انقلابی به مرحله محافظه کارانه گام نهد. همین که نه به‌خاطر موجودیت و یا 
بهبودی خود مبارزه کند. به آن‌چه هست بسنده نماید و فقط جزئیات را 
بهبود بخشد. باید بر افق فکری رهبران و هدایت‌گران خود تأثیری اندک 
بگذارد. عطش آن‌ها برای مسائل بزرگ فروکش می کند» اما هم‌چنین جسارت 
آن‌ها دیگر کارساز نیست. اندیشمندان و مبارزان جسور هر چه بیش‌تر به‌مثابه 


آدم‌های ناآرام جلوه می‌کنند و به‌عقب رانده می‌شوند. در عوض فتنه‌های 
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کوچک و ترسوهای بی‌شخصیت به جلو رانده می‌شوند. 

در همین سویه نیز این واقعیت تأثیرگذار است که نزد مردان سیاسی و 
طبقه یا جامعه می‌گردانند. کسانی که در پی قدرتند. دیگر تحت تأثیر کشش 
انجام کاری بزرگ و نو برای جامعه نیستند و بلکه فقط در پی به دست آوردن 
تمایلات شخصی قدرتمداران تطبیق دهند. 

در کنار این علل عام که سبب ریزش اخلاقی و روشنفکری تمامی قدرت- 
مداران در مرحله محافظه کارانه‌شان می‌گردد. اینک عوامل ویژه‌ای را نیز باید 
مورد توجه قرار داد که از ذات سرمایه‌داری می‌جهند. 

در گذشته طبقات استثمارگر [طبقات] حکومت‌کننده نیز بودند. آن‌ها 
لااقل رهبری دستگاه دولتی را برای خود رزرو کرده بودند. در عوض طبقه 
سرمایه‌دار آن‌چنان شیفته تجارت است که سیاست را به دیگران واگذاشته 
است که البته چیز دیگری جز نمایندگان ٩‏ او نیستند- در سرزمین‌های 
دمکراتیک سیاست‌مداران سودا گر پارلمانتاریست‌ها و روزنامه‌نگاران» در 
میانه به‌سر می‌برند. مخلوط رنگارنگی از این عناصرء آن‌هم گاهی این و گاهی 
آن عناصر غالبند. 

تا زمانی که چپاول سرمایه‌داری اند ک است. راه حل سرمایه عبارت است 
از پس‌انداز کردن 9 کوشش به آموختن این امر به ادارات دولتی. خرده 
بورژوازی خواهی نخواهی از این راه‌حل پیروی می‌کند. در عوض سرمایه‌داری 
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دل بازی را انکشاف می‌دهد که سرانجام هم‌چون مسابقه تسلیحاتی هر دم 
شتابان‌تر می‌شود و اشکال جنون‌آمیزی می‌پابد. 

در گذشته اقایان دولت کسانی بودند که در تروت و تجمل همه را پشت 
سر خود گذاشته بودند. اینک اما سیاست‌مداران و دولت‌مردان تا بالاترین 
انامه ره پیش اج سا کیان ال اھ ا مر مها 
دمکراتیک که باید ملاحظه رآی‌دهندگان و مالیات دهندگانی را کرد که 
امساک را فریاد می‌زنند. به سختی می‌توان به درآمدهای مشروع دولت‌مردان 
حکومتی از صندوق دولت افزود. این امر در زمانی که [خرید] تسلیحات 
جنگی تمامی افزايش درآمد دولتی را می‌بلعد. بسیار سخت‌تر می‌شود. 

هرگاه سیاست‌مداران و دولت‌مردان بخواهند از سطح زندگی استثمارگران 
بزرگ برخوردار شوند. در آن‌صورت یگانه امکانی که برای‌شان باقی می‌ماند. 
آن است که در کنار منابع درآمدهای مشروع به منابع درآمدهای نامشروع از 
طریق اعمال نفوذ و خودفروشی موقعیت دولتی خود دست یابند. آن‌ها آگاهی 
خود به اسرار دولتی و تأثیرگذاری خود بر سیاست دولتی را به سوداگری در 
بازار بورس بدل می‌کنند: آن‌ها هم‌چون انگل از میهمان‌نوازی استثمارگران 
بزرگ استفاده می‌کنند؛ به آن‌ها اجازه می‌دهند بدهی‌های‌شان را بیردازند. 
آری سرانجام در بدترین موارد در از دریافت رشوه‌های مستقیم قدرت سیاسی 
خود را [به آن‌ها] می‌فروشند. 


سرمایه‌داری با استثمارگران بزرگ یافت. شرارت همیشه در آغاز ارگان‌های 
سیاسی تأثیرگذار راء در دولت‌های دمکراتیک نمایندگان پارلمان‌ها و 
روزنامه‌نگاران و در دولت‌های دمکراتیک در حکومت‌های مطلقه درباریان را 
فرامی‌گیرد. این شرارت همه‌جا موجب رویش ارتشاتی عمیق می‌گردد. یعنی 
هر اندازه استثمار و ریخت و پاش سرمایه‌داری و همراه با آن نیازهای 
سیاست‌مداران و دولت مردان رشد کند. هر اندازه نیرو و کارکردهای اقتصادی 
دولت افزايش یابد. به‌همان نسبت نیز پستی با شتاب همه‌جاگیر می‌شود. 
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شاید نباید باور کرد کسانی که گرفتار ارتشاء گشته‌اند» به این امر آگاه‌اند و 
با تمامی سیاست‌مداران و دولت‌مردان طبقه حاکم رشوه گیرند. اما اغوای رشوه 
در میان اینان هر چه بیش‌تر می‌گردد و باید از شخصیت استواری برخوردار 
بود تا تسلیم 1 نگشت و هر اندازه فضای ارتشاء گسترده‌تر باشد» هر اندازه 
کارکرد آن تکامل‌یافته‌تر و خودشیرتن‌تر باشد» به‌گونه‌ای که کسی که گرفتار 
ارتشاء گشته است. نتواند سقوط خود را حس کند. در آن‌صورت ساده‌تر 
می‌توان به ارتشاء کشانده شد. 


چنین است که می‌بینیم هر اندازه مسائل سیاسی دائماً بفرنج‌تر می‌گردند 
و هر اندازه دائماً به دانشء انصاف. ژرف‌نگری و قاطعیت بیش‌تر دولت‌مردان 
نیاز است. به‌همان نسبت نیز در میان طبقات حاکم دائماً یاوه‌گوئی‌های 


سطحی جای دانش جدی. سمل‌انگاری جای انصاف. جاه‌طلبی‌های شخصی» 


میان چالش بی‌رحمانه و عقب‌نشینی بزدلانه و استواری مصمم و آرام 
می گیرد. و هم‌زمان هوسناکی زرف و ارتشائی که در این‌جا در رابطه با کانال 
پاناما " و در آن‌جا در اتحاد میان فرمانداران و کلاه‌بردارانی که تقریباً همه‌جا 


در تقلب‌های تأمین‌کنندگان ابزارهای جنگی سهیم‌اند. آشکار می‌شود. در 
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کانال پاناما ۸۱۶ کیلومتر طول دارد و عمق آن ۱۲ متر است. بنابراین کشتی‌های بزرگ 
بارکش که نیاز به ۱۴ متر عمق دارند. نمی‌توانند از این کانال عبور کنند. به‌همین دلیل 
نیز در حال حاضر پروژه افزايش عمق این کانال پیاده می‌شود. این کانال اقیانوس آرام و 
اقیانوس اطلس را به‌هم وصل می‌کند. یک شرکت فرانسوی در سال ۱۸۹۴ کار حفر این کانال را 
آغاز کرد و به‌خاطر مشکلات مالی کانال ناتمام را ۱۹۰۲ به یک شرکت آمریکائی فروخت. تا آن 
زمان این منطقه جزتی از سرزمین کلمبیا بود. آمریکا از کلمبیا خواست این منطقه را به آمریکاتیان 
واگذار کند. اما چون دولت کلمبیا به این خواسته تن در نداد ارتش آمریکا ۱۹۰۳ منطقه‌ای را که 
امروز کشور پاناما است. اشغال کرد و در آن منطقه استقلال دولت پاناما را اعلان کرد. 
سیاست‌مداران فاسد و دست‌نشانده آمریکا به‌نام دولت پاناما به ازاء دریافت سالانه ۲۵۰ هزار دلار در 
قراردادی به تمامی خواسته‌های آمریکائیان پاسخ مثبت دادند. برای نخستین بار در سال ۱۹۱۴ 
کشتی‌های تجاری از این کانال گذشتند. اما به‌خاطر آغاز جنگ جهانی اول مراسم افتتاح کانال در 
سال ۱۹۲۰ جشن گرفته شد. 
۱۶۵ 





این‌جا [فروش] بشقاب‌های زرهی. در آن‌جا [فروش] تفنگ‌های بی‌مصرف. در 
جای دیگری برای سرزمین پدری دو برابر بهائی را حساب می‌کنند که از 
بیگانگان می‌طلبند. از دیر باز محموله‌های جنگی وسیله ثروت‌اندوزی بسیاری 
از بت مادا ران بو فان اما فرزشندگان این مضولههای خی مشاه شرت 
امروز با حکومت در ارتباط نزدیک قرار نداشتند و تا به‌این اندازه بر سیاست 
تأثیرگذار نبودند و درباره جنگ و صلح تصمیم نمیگرفتند. 

و همین فروشندگان [محموله‌های جنگی] اینک بزرگ‌ترین صاحبان 
صنایع و بزرگ‌ترین استثمارگران پرولتاریایند. خواست بزرگ آن‌ها جنگی 
بی‌رحمانه عليه دشمنان درونی و بیرونی است و نفوذ هر چه بیش‌تر بر 
حکومت‌هائی که مداوماً از افرادی متزلزل تشکیل شده‌اند. 

آن‌جا هر حکومتی در رابطه با همسایگانش. هر طبقه کارگر در یک دولت 
در رابطه با طبقه حاکمه‌اش باید هر لحظه با تحریکات. با هجومی که می‌تواند 
منجر به مصیبتی بزرگ گردد. حساب کند. این همه می‌تواند سبب دگرگونی 
نوين خرده‌بورژوازی شود. 

طبیعتاً سقوط اخلاقی طبقات حاکمه در مناطقی که از دست‌رس توده 
مردم به‌دور است. انجام می‌گیرد. این امر موجب فاجعه‌ای هم‌چون جنگ ژاپن 
- روسیه می‌شود تا تمامی گندیدگی سیستم را عریان کند. در زمان‌های 
عادی و به‌ویژه به‌خاطر بی‌احتیاطی‌ها نخست فقط این‌جا و آن‌جا تکه کوچکی 
از دامنی کنار زده می‌شود که همه چیز را فروتنانه پرده‌پوشی می کند. طبقه 
پرولتاریای آگاه از چنین افشاء‌گری‌ها فقط کمی متأثر می‌شود. آن‌ها از همان 
آغاز دشمنانه در برابر طبقه حاکم ایستاده‌اند و درباره کیفیت اخلاقی آن دچار 
توهم نمی‌شوند. 

در مورد خرده‌بورژوازی چنین نیست. هر اندازه او به گذشته دمکراتیک 
خود بی‌وفا می‌شود. هر اندازه خود را در پس حکومت‌ها پنهان می‌سازد و از 
آن‌ها کمک می‌طلبد. هر اندازه اعتمادش به آن‌ها و اخلاقشان بیش‌تر می‌شود. 
به‌همان نسبت نیز هنگامی که سقوط آن‌ها برایش آشکار و پرستیژشان بر باد 
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می‌رود. وحشت او نیز بزرگ‌تر می‌شود. 

و هم‌زمان رنجوری [خرده‌بورژوازی] توسط دوایر سرمایه‌داران و نیازمندی 
لت به کسه پول او زشتهمی کن این ابر اعماد اوه طیقه بح که را هتر 

[خرده‌بورژوازی] هرگاه بخواهد از بی‌لیاقتی» ساده‌پنداری ارتشاء حکومت- 
کنندگانی جلوگیری کند که به‌گونه‌ای بی‌معنی می‌توانند فاجعه‌ای بیافرینند. 
به جنگی یا کودتاتی دست زنند که کشور را به بدترین مصیبت دچار سازد. 
خود باید کاملا وارد گود شود. در این میان خشم کور خرده‌بورژوازی آسان‌تر و 
وحشیانه‌تر به‌یک‌باره عليه حکومت‌کنندگانی سویه می‌گیرد که در آغاز از 
آ ا کا ای داش ویس یه کی اکت ارفا را بد گرد 
غولآسا اغراقآمیز یافت. 

مطمئناً خرده‌بورژوازی در دهه گذشته علیه پرولتاریا نفرت فزاینده‌ای را 
انکشاف داده است. [پرولتاریا] بايد در سیاست خود بر این نکته توجه کند که 
مبارزات آینده را باید به‌تنهائی انجام دهد. اما مارکس قبلا به این نکته اشاره 
کرده بود که خرده‌بورژوازی ميان دو [جبهه] نوسان می‌کند و مرد هم اين و 
هم آن است. ما باید روی [خرده‌بورژوازی] حساب نکنیم. زیرا به‌مثابه توده 
همیشه رفیق نیمه‌راهی بیش نیست- ؛ هرچند برخی از آنان می‌توانند 
رفیقانی عالی باشند- ؛ اما دشمنی [خرده‌بورژوازی] علیه ما می‌تواند هنوز 
شکوفاتر شود. با این حال نمی‌توان این امکان را نادیده گرفت که شاید روزی 
توده [خرده‌بورژوازی] تحت تأثیر فشار مالیاتی غیرقابل تحمل و سقوط 
اخلاقی ناگهانی حکومت‌کنندگان به‌سوی ماکشیده شود و شاید مخالفین ما را 
از سر راه بردارد و پیروزی ما را قطعی سازد. و حقیقتاً او [غیر از اين] کار 
عاقلانه تری نمی‌تواند انجام دهد. چرا که پرولتاریای پیروز می‌تواند به همه 
کسانی که استنمارگر نیستند. همه کسانی که تحت ستم و استثمار بوده‌اند. 
هم‌چنین همه کسانی که امروز به‌مثابه خرده‌بورژوا با خرده‌دهقان سختانه 


می‌زیند. وضعیت زندگی بسیار بهتری را عرضه کند. 
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با ان که خرده‌بورژوازی در حال حاضر منش خصمانه‌ای نسبت به ما دارد. 
با این حال از تبدیل شدن به تکیه‌گاه وضعیت موجود بسیار به‌دور است. این 
یک نیز هم‌چون دیگر تکیه گاه‌های جامعه به‌این سو و آن سو لنگر می‌خورد. 

امنیت [وضعیت] موجود چه در خودآگاهی توده و چه در واقعیت هر چه 
بیش‌تر در حال از بین رفتن است. [مردم| حس می‌کنند که به مرحله عدم 
اطمینان عمومی پا نهاده‌ايم که نمی‌تواند به‌همین گونه. یعنی یک عمر آدمی 
ادامه یابد و وضعیت کنونی هر چه بیش‌تر با شتاب غیرقابل قبول می‌شود و 
دیگر نمی‌تواند از عمر یک نسل فراتر رود. 

اما نخستین وظائف پرولتاربا در چنین وضعیت عدم اطمینان همگانی 
کامللاً روشن است. ما آن‌ها را قبلاً انکشاف داده‌ايم. [پرولتاریا] بدون دگرگونی 
شالوده دولتی که در آن مبارزه خود را انجام می‌دهد. دیگر نمی‌تواند به‌پیش 
تازد. وظیفه فوری [پرولتاریای] آلمان فعالیت با حرارت برای تحقق دمکراسی 
[نه فقط ] در امپراتوری» بلکه هم‌چنین در یکایک دولت‌های [ایالتی] به‌ویژه در 
پروس و ساکسن است: وظیفه فوری بین‌المللی او مبارزه علیه سیاست جهانی 

همان‌گونه که این وظائف برایمان آشکارند. به‌همان گونه نیز ابزاری که 


برای حل آن‌ها عرضه می‌شود. شفافند. یکی از ابزاری که تا کنون از آن 
استفاده شده. اعتصاب توده‌ای است که از نقطه‌نظر تئوریک آن را در آغاز 
سال‌های نود پذیرفته‌ايم و از آن دوران در مواقع مناسب تجربه کرده‌ايم. این 
که از روزهای پیروزمندانه ۱۹۰۵ تا کنون این ابزار کمی به‌عقب رانده شده 
است» خود فقط اثبات می‌کند که در هر وضعیتی نمی‌تواند موثر باشد و 
حماقت خواهد بود. هرگاه بخواهیم از آن تحت هر شرائطی بهره گیریم. 

تا ایشا نیت ا ا ساباتی که در تیش ات که هط 
پرولتاریا راء بلکه یک رده عوامل دیگر را نیز که قابل پیش‌بینی نیستند. اما بر 
[مبارزات] تأثیر گذارند. بايد مورد توجه قرار داد. 


[رفتار] مردان سیاسی ماء با آن‌که عوض می‌شوند و خلق و خوشان با 
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شتاب دگرگون می‌شود. قابل پیش‌بینی نیستند. نزد آنان سیاستی آگاهانه 
هدمند و قاطعانه را نمی‌توان یافت. 

هم‌چنین توده خرده‌بورژوازی قابل پیش‌بینی نیست. زیرا با وزن سنگین 
خود گاهی در این و گاهی در آن گود وارد می‌شود و با بی‌ثباتی خود به این 
سو و آن سو می‌لنگد. 

هم‌چنین آشفتگی موجود در سیاست خارجی که در آن بسیاری از 
دولت‌های بی‌ثبات سهیم‌اند. قابل پیش‌بینی نیست. به‌طوری که سیاست 
درونی هر یک از این دولت‌ها در رابطه با سیاست خارجی‌شان چندین برابر 
غیرقابل پیش‌بینی می‌شود. 

سرانجام بیش از هر چیز دولت‌های اورینت کاملاً غیرقابل پیش‌بینی‌اند. 
زیرا در هر یک از آنان عوامل نوئی تأثیررگذار می‌شوند که درباره آنان هیچ‌گونه 
آزمودگی وجود ندارد. 

اینک همه این عوامل در رابطه‌ای تنگاتنگ و متقابل با هم قرار گرفته‌اند و 
مواظب خواهند بود تا ما از شگفتی‌ها بیرون نیائیم. 

اما سوسیال دمکراتی هر اندازه کم‌تر دچار زیگزاگ شود. هر اندازه به‌خود 
وفادار بماند. به‌همان نسبت نیز بیش‌تر خواهد توانست [موقعیت] خود را در 
این زیگزاگ عمومی تخبیت کند. هر انداژه تتوری [سوسیال دمکراسی] سیب 
شود تا بتواند کردمانی استوار و هدف‌مند را ممکن سازد. به‌همان نسبت نیز 
خواهد توانست در مقابل سیاست خلق و خوئی" بی‌اساس بر آگاهی نیروی 
توده کارگران بی‌افزاید. هر اندازه در میانه زلزله‌ای که قدرت‌ها" را فراگرفته 
است. سوسیال دمکراتی بتواند به‌مثابه قدرتی استوار از کوره آزمایش بیرون 
اید» به‌همان نسبت نیز می‌تواند قدرت خود را بیش‌تر کند. و هر اندازه بتواند 
در برابر ارتشاء طبقه حاکمه اپوزیسیونی گذشت‌ناپذیر باشد. به همان اندازه 
نیز در میانه گندیدگی عمومی که امروزه حتی دمکرات‌های بورژواتی دچار آن 
گشته‌اند که اصول خود را انکار می‌کنند تا بتوانند از مساعدت حکومت 


7 Stimmungspolitik 
8 Autoritat 


۱۶۹ 





برخوردار گردند» » خواهد توانست از اعتماد سرزنده توده بزرگ خلق برخوردار 
گردد. 

سوسیال دمکراسی هر اندازه با ثبات‌تر و قاطع‌تر باشد. به‌همان نسبت نیز 
زودتر حریف مخالفین خود خواهد گشت. 

این بدان معنی است که سوسیال دمکراسی را به‌خودکشی سیاسی وادار 
سازیم. هرگاه هم اینک از او بخواهیم در حکومتی ائتلافی شرکت کند که 
سیاست بلوکی را می‌طلبد که در آن واژه «توده ارتجاعی» به واقعیت بدل 
شده است. این بدان معنی است که هر گاه از سوسیال دمکراسی بخواهیم که 
هم اینک به‌وسیله سیاستی بلوکی به احزاب بورژواتی بپیوندد. [احزابی] که 
خود فروشی می‌کنند و به بدترین وجهی رسوا شده‌اند؛ بدان معنی است که از 
[سوسیال دمکراسی] به این [احزاب] ادامه ترویج خودفروشی خواهد بود. 

دوستان نگران می‌ترسند که سوسیال دمکراسی بتواند توسط انقلاب به 
کنب پیش‌رس قدرت سیاسی نائل گردد. اما هر گاه برای ما امکان دست‌یابی 
زودرس به قدرت سیاسی وجود دارد. در آن صورت این موفقیت تصور کسب 
قدرت سیاسی پیش از انقلاب است. یعنی پیش از آن که پرولتاریا بتواند 
سوسیال دمکراسی فقط از یک طریق می‌تواند در قدرت سیاسی سهیم گردد. 
یعنی نیروی سیاسی خود را به حکومتی بورژوائی بفروشد. پرولتاری به‌مثابه 
طبقه نمی‌تواند در این رابطه موفقیتی به‌دست آورد و بلکه در بهترین حالت 
نهاده‌اند. 


سبب شود تا اعتماد همه عناصر صادق را از دست دهیم و مورد تحقیر همه 





۱۷۰ 


اقشار پرولتری که از آمادگی مبارزه و شوق جنگیدن برخوردارند. قرار گیریم و 


راه ارتقاء خود ر مسدود سازیم. 


در این میان فقط آن عناصری از شکوفاتی برخوردار خواهند شد که 
می‌خواهند از حزب ما به‌مثابه نردبانی برای ارتقاء شخصی خود استفاده کنند. 
یعنی عناصر جاه‌طلب و مقام‌پرست." 

البته چگونه می‌توان آن را آراست. بیش‌تر از آن‌چه در این‌جا اشاره 
کردیم. نکته معینی نمی‌توان گفت. هیچ‌گاه هم‌چون امروز پیش‌بینی اشکال و 
شتاب تکامل آینده دشوار نبود. زیرا به‌جز پرولتاریا تمامی مابقی عواملی که 
در این رابطه نقشی دارند. نامعین و غیرقابل محاسبه‌اند. 

آن‌چه که فقط مشخص است. ناطمینانی عمومی است. مطمئناً ما در 
مرحله‌ای از ناآرامی‌ها به‌سر می‌بریم که در آن قدرت دائماً تغییر می‌کند و 
اشکال و زمان آن هر گونه باشد. این [ناآرامی‌ها] به وضعیت دائماً آرامی 
تبدیل نخواهد شد مگر آن که پرولتاربا از نیروی کافی برخوردار گردد تا بتواند 
از طبقه سرمایه‌دار از نقطه‌نظر سیاسی و اقتصادی سلب قدرت کند تا دوران 
نوینی در تاریخ جهانی آغاز شود. 

این که این دوران انقلابی هم‌چون [دوران انقلابی] بورژوائی که ۱۷۸۹ 
آغاز شد و تا ۱۸۷۱ ادامه یافت طولانی خواهد بود. طبیعتاً قابل پیش‌بینی 
نیست. امروز شاید تمامی تکامل بسیار شتابان‌تر از گذشته رخ دهد. اما از 
سوی دیگر میدان نبرد نیز بسیار فراخ‌تر گشته است. مارکس و انگلس در 
هنگام نوشتن «مانیفست حزب کمونیست» فقط اروپای غربی را میدان نبرد 
انقلاب پرولتاریا پنداشتند. امروزه اما تمامی جهان [میدان نبرد] است. امروز 
دیگر مبارزات رهانی‌بخش انسان‌های شاغل و استفمارشونده فقط در اشپره'"' 


۶ AÃmterjager 
۷ , ۷۰ 
رودخانه‌ای است که از میان شهر برلین که پایتخت ان زمان امپراتوری المان بود.‎ ٩0796 اشیره‎ 
می گذرد.‎ 
1۷۱ 





۱۱ راکه ۱۲ ۱۳ ۴ 
وتیل ا هم‌چنین در هودسن و میسی‌سیپی ۰ دو 


آرودهای] گنگ " و هوانقو" انجام می‌گیرد. 


رانا 


می گیرند نیز فوق‌العاده‌اند: سازمان‌دهی نوین اجتماعی اقتصاد جهانی. 

اما پرولتاریا نیز از این دوران انقلابی که شاید تا یک نسل انسانی به درازا 
کشد. نه آن گونه که در آن گام نهاد. بلکه به گونه دیگری بیرون خواهد آمد. 

همان‌گونه که امروز خبره‌گان [پرولتاریا] نیرومندترین» دوراندیش‌ترین؛ 
فداکارترین و جسورترین‌اند و در بزرگ‌ترین سازمان‌های آزاد ملت‌هائی که 
دارای فرهنگ اروپائی‌اند. قشر متحدی را تشکیل می‌دهند. به‌همان گونه نیز 
[پرولتاریا] در نبرد و در هنگامه جنگ ازخودگذشته‌ترین و دوراندیش‌ترین 
فا ها ار ای ری مار تس انم ای ترش AEE‏ 
را در دامان خود سازمان‌دهی می‌کند و آموزش می‌دهد. خود را آغشته به 
امیدواری و بصیرت خبرگان تا قله فرهنگ ارتقاء می‌دهد و [خبرگان] را 


۱ 
سن 8676 رودخانه‌ای است که میان شهر پاریس که پایتخت فرانسه است. می گذرد. 

3 
هودسن ۳۱0907 رودخانه‌ای است در ایالت نیویورک و شهر نیویورک در دلتای این شهر ساخته شده 


است. 

میسی‌سیپی ۱۸56/5۵/0 رودخانه‌ای است در ایالات متحده آمریکا با طولی برابر با ۳۳۷۸ کیلومتر. 
شهر نئورلان در دلتای این رودخانه در خلیج مکزیک قرار دارد. 

نوا ۱۱9۷۵ رودخانه‌ای است به طول ۷۴ کیلومتر و شهر پترزبورگ (لنین‌گراد سابق) در دلتای این 
رودخانه در دریای شرق قرار دارد. 

۱ داردانل 02۳020660 تنگه‌ای است که دریای مدیترانه را به دریای سیاه وصل می کند. سپاهیان 
خشایار شاه برای آن که بتوانند به سرزمین یونان وارد شوند. در این تونل آبی پل متحرکی از 
قایق‌ها و کشتی‌ها ساختند. این تنگه در جنگ جهانی دوم تحت کنترل متفقین قرار داشت و در 
پیروزی آن‌ها بر ارتش آلمان نقش با اهمیتی بازی کرد. 

گنگ ه64 رودخانه‌ای است که برای پیروان دين هندو مقدس می‌باشد. این رودخانه ۲۵۱۱ 
کیلومتر طول دارد و از کوه‌های هیمالیا سرچشمه می‌گیرد و از هندوستان می‌گذرد و در بنگلادژ به 

دریا می‌پیوندد. 

" هوانقو ۲02090 همان رود زرد است که ۵۴۶۴ کیلومتر طول دارد و در سرزمین چین جاری‌است. 

در مسیر این رودخانه چندین شهرهای بزرگ و پر جمعیت قرار دارند. 

۱۷۳۲ 


۷ 





مستعد می‌سازد تا دگرگونی اقتصاد هیولائی را به جهتی هدایت کنند که 
تمامی بندگی» استثمار» نادانی و فقری که موجود است. سرانجام از تمامی کره 
مین محو شود. 

خوش‌بخت کسانی که برای شرکت در این نبرد والا و پیروزی با شکوه 


برگزیده شده‌اند. 


۱۷۳ 


۱۷۴ 


زندگی‌نامه کارل کائو تسکے 


کارل کائوتسکی در ۱۶ اکتبر ۱۸۵۴ در پراك زاده شد و در ۱۷ اکتبر 
۸ در آمستردام درگذشت. او از عمری طولانی برخوردار گشت و ۸۴ 
سال و يك روز زندگی کرد. کائوتسکی ۲۱ ساله و دانشجو بود که عضو حزب 
سوسیال دمکراسی اتریش شد. او ۱۸۸۱ در ۲۷ سالگی به انگلستان رفت. 
نخست با انگلس و سپس با مارکس دیدار کرد و دیری نپائید که با هر دو 
«استاد» خود دوست شد. او شش ماه در انگلستان به‌سر برد و بخشی از 
خاطرات خود از این دوران را که با ما رکس و انگلس دارای روابط بسیار نزديك 
بود» در سال‌های ۱۹۱۵ و ۱۹۳۰ به روی کاغذ آورد.' 

کائوتسکی در سال ۱۸۸۲ تصمیم به انتشار يك نشریه گرفت و در ژانویه 
سال ۱۸۸۳ نخستین شماره نشریه «زمان نو» را انتشار داد» آن‌هم در دورانی 
که «قانون سوسبالیست‌ها» فعالیت سوسیال دمکراسی در آلمان را ممنوع 
کرده بود. کائوتسکی در سرمقاله‌ای که برای نخستین شماره «زمان نو» 
نوشت. یادآور شد که هدف «زمان نو» آن است که «در خدمت مارکسیسم 
باشد» ا زآن دفاع کند وآنرا تکامل بخشد».' پس از تاسیس بین‌الملل دوم در 
سال ۱۸۸۹ «زمان نو» به ارگان تئوريك آن نهاد جهانی تبدیل شد. 

کائوتسکی ۱۸۸۷ در لندن کتاب «آموزش‌های اقتصادی کارل مارکس» را 
تدوین کرد. این اثر تا ۱۹۳۰ روی‌هم ۲۵ بار تجدید چاپ شد و بسیاری از 
افراد از طریق خواندن این کتاب با اندیشه‌های اقتصادی مارکس آشنا شدند. 

کابینه بیسمارك برای آن که «حزب سوسیال دمکراسی آلمان» " را که تازه 


۱ "Gesprãche mit Marx und Engels", herausgegeben von Hans Magnus ۶02۵0۵6۲96۲, Band 2 
2 Kautzky, Karl : "Mein Abschied von der neuen Zeit". Leipziger Volkszeitung, Okt. 7191 


مخفف آلمانی این حزب می‌شود 8۲0 
۱۷۵ 





تشکیل شده بود. نابود کند. در سال ۱۸۷۸ دو اقدام تروریستی را که عليه 
جان امپراتور آلمان صورت گرفتند. به این حزب نسبت داد و با تصویب 
لایحه‌ای که در تاریخ به هانون سوسیالیست‌ها» شهرت یافت. این حزب را 
ممنوع ساخت. بیسمارك برای آن که کارگران را از «حزب سوسیال دمکراسی 
آلمان» دور کند. قوانین متعددی را به سود کارگران تصویب و اجراً کرد که 
عبارتند از قوانین بیمه‌بیکاری. بیمه‌بیماری. بیمه‌تصادف. بیمه‌معلولین» بیمه 
بازنشستگی و ... اما این کوشش‌ها بی‌ثمر ماندند و کارگران هم‌چنان از این 
اا ردنت ا یه سس فته کا پشما رک کر هال 
۰ از صدارت کنار نهاده شود و در پی آن «فانون سوسیالیست‌ها» مورد 
توجه قرار نگیرد و به‌تدریج به قانونی «متروکه» بدل گردد. 

در سال ۱۸۹۱ کنگره «حزب سوسیال دمکرات آلمان» در شهر ارفورت 
کین ار کو که توس ا وناز یال 
تدوین شده بود» به تصویب رسید. در سال ۱۸۹۲ کائوتسکی «برنامه ارفورت» 
فاد SSNS‏ اون بای مرا نیاق ی رال 
دمکرات در هنگام تدوین برنامه بايد مورد توجه قرار دهد. 

کاوق یمین از برگ اکس E‏ عضو ما EES‏ 
میراث ما رکس گشت. 

کائوتسکی پس از درگذشت انگلس به بزرگ‌ترین مفسر مارکسیسم بدل 
گردید و در این زمینه از اتوریته زیادی در میان احزاب متشگل در بین‌الملل 
دوم برخوردار بود. او توانست با تدوین چند اثر مهم مارکسیسم را عامه‌پسند 
سازد. 

دانش گسترده او از مارکسیسم سبب شد تا کائوتسکی در درون حزب 
نقشی مرکزی بیابد. هر دو جناح راست و چپ حزب می‌کوشیدند با رجوع به 
او سیاست‌های خود را در حزب متحقق سازند. لیکن او در دفاع از اندیشه‌های 
مارکس و انگلس هر دو جناح را مورد انتقاد قرار داد و عليه آن‌ها مبارزه کرد. 
بدون مبارزات درخشان کائوتسکی غلبه بر اندیشه‌های تجدیدنظر طلبانه 


۱۷۶ 


, ۴ جح‎ ۲ E 
برنشتاین ناممکن بود. در عین حال جناح چپ که روزا لوکزامبورگ نیز به‎ 
آن تعلق داشت. چون در مباحث تئوريك حریف او نمی‌شد و کائوتسکی حاضر‎ 


توق ان سامت‌های ساخ ان آنما بها که در خا با 
کائوتسکی» او را به «مارکسیسم رسمی» بودن» متهم ساخت. 

کائوتسکی با به‌کاربرد اصول مارکسیسم در سال ۱۸۸۷ زندگی توماس 
مور" انگلیسی را که یکی از پیش گامان سوسیالیسم تخیلی بود. مورد بررسی 
قرار داد و در سال ۱۸۹۵ تاریخ «پیششگامان سوسیالیسم نوین» را انتشار داد. 


او اتر شگرف خود «مسئله ارضی» را در سال ۱۸۹۹ چاپ کرد که در آن 
فونانق اش مسا مکش E o‏ سس تون 
پژوهش گران به مثابه جلد چهارم «سرمایه» تلقی می‌شود. در همین سال در 
مبارزه با سیاست تجدید نظر طلبانه برنشتاین اثر «برنشتاین و برنامه 
سوسیال دمکراسی» را انتشار داد. در رابطه با وضعیت روسیه در سال ۱۹۰۲ 
«انقلاب اجتماعی» را نوشت. در اثر خود «اعتصاب توده‌ای» هر چند از دست 
زدن به اعتصاب توده‌ای پشتیبانی کرد. لیکن هشدار داد که تنها هنگامی 
می‌توان به يك چنین کاری دست زد که اتحاد کامل میان تمامی سازمان‌های 


لوکزامبورگ؛ روزا ۱۵۳00۷۲9 ۸٥8‏ در سال ۱۸۷۱ زاده شد و در سال ۱۹۱۹ به‌دست سربازان دولتی 
ارتش آلمان که به‌محافل دست راستی وابسته بودند. کشته شد. او از آلمانی‌های لهستان بود و از 
سال‌های ۱۹۰۴ تا ۱۹۱۴ نماینده احزاب سوسیال دمکرات لهستان و لیتوانی در بین‌الملل بود. 
سپس به حزب سوسیال دمکرات آلمان پیوست و در این حزب علیه نظرات برنشتاین به مبارزه 
پرداخت. روزا طرح حزب لنینی مبتني بر مرکزیت دمكراتيك را رد کرد و هم‌چنین نظرات 
مرکزیت گرا و آسیائی لنین درباره حق تعیین سرنوشت ملل را مردود دانست. پس از کسب قدرت 
توسط بلشويك‌ها در ابتداً از انقلاب دفاع کرد. اما پس از سرکوب منشويك‌ها به‌شدت با بلشویسم به 
مبارزه برخاست. پس از جنگ جهانی که منجر به انشعاب در حزب سوسیال دمكراسي آلمان شد. او 
به هم‌راه کارل لیبکنشت سازمان اسپارتاکوس را به‌وجود آورد. 

ˆ توماس مور 1/06 707089 در سال ۱۴۷۸ زاده شد و در سال ۱۵۳۵ به‌دستور هاینریش هشتم. پادشاه 
انگلستان اعدام شد. زیرا حاضر نشد برخلاف اصول کلیسای کاتوليك به طلاق و ازدواج مجدد این 
پادشاه صحه گذارد. او سیاست‌مدار و مدتی نیز سخنگوی پارلمان و نخست‌وزیر بود. بزرگ‌ترین اثر 
او کتابی است با عنوان «اتوپیا» که در آن ساختار جامعه‌ای خیالی را که خالی از تبعیض و نابرابری 
ها است. ترسیم کرده است. 
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کارگری برقرار باشد. در سال ۱۹۰۸ «منشاً عیسویت» را نگاشت و در آن 
توضیح داد که عیسی مسیح نیز یکی از پیش‌تازان سوسیالیسم تخیلی بوده 
است. در سال ۱۹۰۹ «راه کسب قدرت» را نوشت. این نوشته موجب شد تا 
رهبری حزب و سندیکاهای کارگری با نظرات کائوتسکی به‌شدت مخالفت 
ورزند. 

با آغاز جنگ جهانی اول کائوتسکی به فراکسیون حزب سوسیال دمکرات 
در مجلس توصیه کرد که به لایحه بودجه جنگی تنها هنگامی رأی دهد که 
بود جه فقط برای دفاع از سرزمین آلمان استفاده خواهد کرد و نه برای تجاوز 
به دیگر کشورها.؟ اما رهبری حزب تصمیم گرفت به بودجه جنگ ری دهد و 
از آن زمان به بعد رابطه کائوتسکی با رهبری حزب بحرانی شد. در آوریل 
۷ کائوتسکی به همراه برنشتاین و عده‌ای دیگر تصمیم گرفتند «حزب 
حزب در پائیز ۱۹۱۷ کائوتسکی را که در آن زمان ۶۲ ساله بود: از هیقت 
تحریریه «زمان نو» کنار گذاشت. 

در نوامبر ۱۹۱۸ کائوتسکی به نمایندگی از سوی حزب جدید به مجلس 
ملی راه یافت و در وزارت خارجه وزیر مشاور شد و چندی بعد ریاست 
«کمیسیون اجتماعی سازی» به او واگذار گردید. اما در دسامبر همان 
سال«حزب سوسیال دمکراسی مستقل آلمان» نتوانست در انتخابات مجلس 
ملی موفق شود و بهاین ترتیب فعالیت پارلمانی کائوتسکی پس از چند هفته 
فعالیت در وزارت خارجه پایان یافت» لیکن بر اساس مدارکی که در این دوران 
به‌دست آورد. در سال ۱۹۱۹ اثر خود «چگونه جنگ جهانی پیدایش یافت» 
را نوشت. در همان سال در رابطه با نتایج منفی کارکرد «کمیسیون اجتماعی 
سازی» اثر خود «اجتماعی سازی چیست؟» را انتشار داد. 


6 Kautzky, Karl : "Mein Lebenswerk, Ein Leben für den Sozialismus", Hannover, 4691, Seite 2 
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با بایان گناد ا اکا اوک و یر یرال کرای 
کردند و به‌این ترتیب کائوتسکی دیگر بار به «حزب سوسیال دمکراسی آلمان» 


در رابطه با جنبش سوسیالیستی روسیه. کائوتسکی همیشه از مواضع 
تقو اه مایت OES ES‏ کم یه مق a E‏ 


در این کشور گردید. پشتیبانی نمود و حتی هنگامی که بلشويك‌ها در اکتبر 
همان سال قدرت را به‌دست گرفتند. از این ماجرا بسیار هیجان زده شد و 
نوشت «ین برای اولین بار در تاریخ جهانی است که پرولتاربا تمامی قدرت 
حکومتی د رکشوری بزرک را به‌دست گرفته اش »^ البته او در همین نوشته 
اعلان کرد که در روسیه هم می‌تواند فاجعه به‌بار آید و هم آن‌که پرولتاریا به 


۹ ۰ و 2 خر و 
راهی را که لنین و بلشويك‌ها در پیش گرفته‌اند. بی‌راهه‌ای بیش نیست و به 


8 Kautzky, Karl :"Die Eroberung der Bolschewiki". Leipziger Volkszeitung. 51 Nov. 7 

۱ لنین ١18۸ء‏ نام واقعی لنین ولادیمیر اولیانف ۹٥۷‏ زالا 0۲ بود. او در سال ۱۸۷۰ در سیمبیرسك 
ib)‏ زاده شد و در سال ۱۹۲۴ در شهر گورکی 60۲۸ درگذشت که در نزدیکی مسکو قرار دارد. 
خانواده او به اشراف اداری تعلق داشت. برادر بزرگ لنین به جریان نارودنیکی وابسته بود و به خاطر 
شرکت در ترور تزار محاکمه و اعدام شد. به‌همین دلیل لنین بسیار زود با جریانات انقلابی در 
ارتباط قرار گرفت. او پس از پایان تحصیلات خود در رشته حقوق. به پترزیورگ رفت و در آن‌جا به 
وکالت پرداخت. طی سال‌های ۱۸۸۸-۸۹ مطالعه آثار مارکس را شروع کرد و به‌شدت تحت تأثیر آن 
قرار گرفت. در سال ۱۸۹۵ به‌هم‌راه مارتف «اتحادیه مبارزه برای آزادی طبقه کارگر» را به‌وجود آورد 
که در آن تمامی سازمان‌های مارکسیستی پترزیورگ متحد شده بودند و می‌کوشیدند به جنبش 
کارگری: سویه سیاسی دهند. لنین به خاظر فعالیت سیاسی در سال ۱۸۹۶ دستگیر و محاکمه و به 
سیبری تبعید شد و تا سال ۱۸۹۹ در آن‌جا به‌سر برد. پس از بازگشت از سیبری به «حزب سوسیال 
دمکرات روسیه» که در سال ۱۸۹۸ تأسیس شده بود. پیوست. سال‌های ۱۹۰۰-۰۵ را در مونیخ» 
لندن و ژنو در مهاجرت به‌سر برد. در مونیخ با همکاری مارتف و پلخانف نشریه ایسکرا 15)۲٩‏ را که 
اخگر معنی می‌دهد. انتشار داد. پیش از شکست انقلاب ۱۹۰۵ لنین به‌این نتیجه رسید که تنها از 
طریق ایجاد حزبی از انقلابیون حرفه‌ای می‌توان پیروزی پرولتاریا را تضمین کرد. اختلاف نظر در 
این باره و نیز درباره برخی از تاكتيك‌های حزبی در سال ۱۹۰۳ زمینه را برای انشعاب در «حزب 
سوسیال دمکراسی روسیه» فراهم ساخت. حزب به دو فراکسیون منشویکی (قلیت) و بلشویکی 

۱۷۹ 





همین دلیل به‌مبارزه سرسختانه با أن حکومت که در پی تحقق دیکتاتوری 
تک حزبی خود بود» پرداخت. در این رابطه ۱۹۱۸ «دیکتاتوری پرولتاریا» را 


نوشت و در آن در رابطه با نظرات ما رکس توضیح داد که از مراحل تاربخی 


نمی‌توان پرید و بنابراین ادعای لنین مبنی بر این که انقلاب اکتبر در روسیه 


۲ ۰ 1 3 هه ۱۱ 5 5 ٤‏ دم 
لنین و تروتسکی با حکومت وحشت روبسپیر شباهت‌هائی یافت. اما میان 


1۰ 


(اکثریت) تقسیم شد. در کوران انقلاب ۱۹۰۵ لنین به روسیه بازگشت. اما پس از آن که انقلاب 
شکست خورد. دیگربار مجبور شد به اروپای غربی مهاجرت کند. او پس از پیروزی انقلاب فوریه 
۷ توانست با كمك دولت آلمان به روسیه بازگردد. لنین پس از بازگشت به روسیه. با طرح 
تزهای آوریل. مبارزه بر سر تصرف قدرت سیاسی را آغاز کرد. نخستین کوشش او برای تصرف 
قدرت سیاسی در ژوئیه همان سال با شکست روبرو شد. با این حال بلشويك‌ها توانستند به رهبری 
لنین در اکتبر ۱۹۱۷ حکومت کرنسکی را سرنگون سازند و در ۱۸ ژانویه ۱۹۱۸ پس از تعطیل 
مجلس موسسان. لنین را به‌عنوان رهبر شورای کمیساریای خلق و رئیس دولت برگزینند. در مارس 
۸ فراکسیون بلشویکی حزب سوسیال دمکرات روسیه تغییر نام داد و خود را «حزب 
کمونیست» نامید. چندی بعد به فرمان حکومتی که لنین در رأس آن قرار داشت. جز حزب 
کمونیست. تمامی دیگر احزاب غیرقانونی اعلان گشتند و سیستم تكحزبی در روسیه شوروی به 
نهاد رسمی حکومت بدل گشت. پس از پیروزی در جنگ داخلی. لنین برای مقابله با خرابی وضع 
اقتصادی. سیاست اقتصادی نو را در پیش گرفت که مخفف ان ۱۶۳ می‌شود. لنین مجبور بود 
به‌خاطر بیماری از سال ۱۹۲۲ از سیاست کناره‌گیری کند و همین امر سبب شد تا برخلاف تمایل 
او زمینه برای به‌قدرت رسیدن استالین فراهم گردد. 

تروتسکی, لئونید ۲۲0120 ۱۵0۲0 در سال ۱۸۷۸ زاده شد و در سال ۱۹۴۰ به دستور استالین در 
مكزيك به قتل رسید. نام واقعی او برنشتاین بود. خانوادة او از بهودان روسیه بودند. تروتسکی یکی از 
چهره‌های برجستة جنبش کارگری بود. او در هنگام انشعاب در حزب نه به بلشويك‌ها و نه به 
بلشويك‌ها پیوست. بلکه جریان سومی را به‌وجود آورد که گروه کوچکی از حزب را شامل می‌شد. 
تروتسکی پس از انقلاب فوربه ۱۹۱۷ به روسیه بازگشت و به سرعت رهبری شورای انقلابی شهر 
پترزبورگ را به‌دست آورد. او و هوادارانش پیش از انقلاب اکتبر به حزب بلشويك پیوستند. «انقلاب 
اکتبر» بهطور عمده توسط او هدایت شد. پس از پیروزی انقلاب اکتبر تروتسکی طی سال‌های 2۱۸ 
۷ کمیساریای وزارت خارجه و از سال ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۵ کمیساریای امور جنگی» سازمان‌دهنده 
و فرمانده کل قوای اتحاد جماهیر شوروی بود. پس از مرگ لنین رقابت سختی مابین او و استالین 
برای در دست گرفتن رهبری کشور درگرفت که به شکست تروتسکی انجامید. تروتسکی در سال 
۶ از دفتر سیاسی و در سال ۱۹۲۹ از حزب کمونیست اخراج شد. در سال ۱۹۲۸ به قزاقستان 
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این حکومت و کمون پاریس هیچ‌گونه شباهتی وجود ندارد. کمون همه نیروها 


را 


در حکومت سهیم کرد و حال آن‌که بلشویك‌ها همه نیروها را از حکومت 


حذف کردند. 


کائوتسکی به دعوت حکومت منشویکی گرجستان از سپتامبر ۱۹۲۰ تا 


ژانویه ۱۹۲۱ به آن‌جا سفر کرد. او درباره این حکومت نوشت که در گرجستان 
يك «جمهوری دهقانی سوسیال دمکراتيك» به‌وجود آمده است. از آن‌جا که در 
انتخابات ۱۹۱۹ سوسیال دمکرات‌های گرجستان ۱۰۲ کرسی از ۱۳۰ کرسی 
انتخاباتی را بردند» در سال ۱۹۲۱ ارتش سرخ به فرمان استالین " به این 


1۱ 


۱۲ 


تبعید گشت و در سال ۱۹۲۹ از روسیه بیرون رانده شد. تروتسکی سرانجام به مکزيك رفت و آن‌جا 
بین‌الملل چهارم را به‌وجود آورد که هنوز نیز وجود دارد و در آن سازمان‌ها و احزاب کوچکی که 
خود را تروتسکیست می‌نامند. عضوند. تروتسکی در سال ۱۹۴۰ به دست یکی از جاسوسان شوروی 
با يك قندشکن به قتل رسید. قاتل او به حبس ابد محکوم شد و پس از آزادی در سال ۱۹۸۰ به 
جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی رفت و ساکن آن‌جا شد. 

روبسپیر ماکسیمیلن 0۵۵50/8۲6 ۱2۲0/6۲ در ۶ مه ۱۷۵۸ در آراس ۸۲25 زائیده شد و در ۲۸ 
ژولای ۱۷۹۴ در پاریس به‌دست هواداران خود اعدام گشت. او حقوق‌دان بود و در سال ۱۷۸۹ به 
عضویت مجلس عمومی رسته‌های فرانسه انتخاب گردید و به زودی رهبری جناح چپ انقلابیون در 
پاریس را به‌دست آورد. روبسپیر به‌خاطر دفاع از ارزش‌های انقلابی» رهبری «حزب کوه» را به‌دست 
آورد و با شرکت در جلسات ژاکوبین‌ها در رهبری و هدایت این نیروی انقلابی نیز نقشی تعیین 
کننده داشت. به رهبری او سلطنت سرنگون گشت و لوئی شانزده و ملکه آنتوانت اعدام گردیدند. 
پس از آنکه دانتون 020/0 نیز به جرم خیانت به انقلاب. به‌دست روبسپیر اعدام گردید او از 
قدرت تقریباً نامحدودی برخوردار گشت و حکومت وحشت ژاکوبین‌ها هم‌راه با دیکتاتوری فردی 
روبسپیر سراسر فرانسه را فراگرفت. اما دیری نپائید که دولت ربسپیر در تحقق وعده‌هائی که به 
پابرهنه‌ها داده بود. عاجز ماند و همین امر سبب گردید تا هواداران روبسپیر او را سرنگون سازند و 
به‌دست خود به گیوتین بسپارند. 

استالین» یوسف. چوگاشویلی 0500092500۷ 0967( ٩20,‏ در سال ۱۸۷۹ زاده شد و در سال ۱۹۵۳ 
در گذشت. او از سال ۱٩۹۱۲‏ عضو کمیته مرکزی بلشويك‌ها بود. در سال ۱٩۹۲۲‏ به توصیه لنین به 
عنوان دبی ر کل حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی (بلشویکی) گزیده شد. طی سال‌های ۱۹۱۷ 
تا ۱۹۲۳ مسئولیت «کمیساریای خلق برای مسائل ملی» را بر عهده داشت. در کنار آن از ۱۹۱٩‏ تا 
۲ مسئولیت «کمیساریای خلق برای کنترل دولت» را نیز عهده‌دار بود. استالین توانست پس از 
مرگ لنین در سال ۱۹۲۴ به‌تدریج رهبران قدیمی حزب را از حزب و دولت کنار گذارد و 
دیکتاتوری بوروکراسی را بر جامعه حاکم سازد که در ۳ آن شخص او از قدرت استبدادی مطلق 
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کشور حمله کرد و حکومت قانونی آن‌را سرنگون ساخت و بهاصطلاح 
بلشويكهاء گرجستان را «آزاد» ساخت. استالین برای توجیه عمل خود مطرح 
ساخت که انقلاب به مواد سوختی و مواد غذائی گرجستان نیاز داشت "' 
تروتسکی در سال ۱۹۲۲ در نوشته خود «میان امپربالیسم و انقلاب» از اقدام 
استالین در رشان بای کر 

کائوتسکی در سال ۱۹۲۱ «از دمکراسی تا بردگی دولتی» را انتشار داد و 
در آن مطرح ساخت که اقتصاد دولتی بدون دمکراسی. یعنی برده ساختن 
تمامی طبقه کارگر در دستان اقلیتی که دستگاه دولت را کنترل می‌کند. 
ممکن نیست. با این حال وقتی قحطی در پایان جنگ داخلی سراسر روسیه را 
فراگرفت و میلیون‌ها نفر از مردم روسیه در خطر گرسنگی قرار گرفتند. 
کائوتسکی به هم‌راه سوسیال دمکراسی آلمان در جمع‌آوری كمك برای مردم 
روسیه فعالانه شرکت کرد. 

با پایان جنگ داخلی در روسیه از دامنه آزادی‌های مردم بیش‌تر کاسته 
شد. از ۱۹۲۱ از انتشار نشریات غیربلشویستی جلوگیری گشت. لنین در 
شین OEE RSS aA‏ 
سخنرانی خود گفت: «هر کسی که در مجامع عمومی تظاهر به منشویسم 
دی E E Ra‏ تین E E e‏ 
شود.» "" چندی بعد نیز به توصیه لنین حتی تشکیل فراکسیون در درون 
حزب بلشويك ممنوع شد. با توجه به گسترش دامنه ترور و اختناق در 
شوروی» کائوتسکی در سال ۱۹۲۵ «بین‌الملل و روسیه شوروی» را نوشت و 
در آن آشکار ساخت که مابین سوسیال دمکراسی و رژیم بلشویستی که به 
رژیمی تروریستی بدل گشته است. هیچ‌گونه اشتراکی نمی‌تواند وجود داشته 
باشد. در سال ۱۹۳۰ «بلشویسم در بن‌بست» را تدوین کرد که در آن 


برخوردار بود. استالین پس از ۱۹۴۱ که آلمان نازی به شوروی حمله کرد. تا سال ۱۹۵۲ که 


درگذشت. ریاست شورای وزیران و فرماندهی کل قوای ارتش سرخ را نیز بر عهده داشت. 
Stalin, J.W.: Werke, Berlin (DDR), 0591, Band 4, Seite 903‏ 13 
Lenin. gesammelte Werke, deutsch, Band 33, Seite 962‏ 14 
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شکست محتوم برنامه اشتراکی ساختن زمین‌های کشاورزی که توسط 
استالین در پیش گرفته شده بود را پیش‌بینی کرد و پیش‌رفت اقتصادی 
شوروی را منوط به از میان برداشتن قدرت مطلقه بوروکراسی در بخش تولید 
و گسترش دمکراسی در جامعه دانست. 

کائوتسکی که در سال ۱۹۲۴ به وین کوچ کرده بود» در آخرین سال‌های 
زندگانی خود به‌طور عمده به کار تحقیقی پرداخت. در سال ۱۹۲۷ «دركت 
مادی تاریخ» را در ۱۷۸۶ صفحه در دو جلد انتشار داد و در این اثر کوشید 
درك خود را از برداشت‌های فلسفی- اقتصادی مارکس با زبانی علمی توضیح 
دهد. 

با رشد فاشیسم در ایتالیا و ناسیونال سوسیالیسم در آلمان» کائوتسکی در 
سال ۱۹۳۲ «جنگ و دمکراسی» و در سال ۱۹۳۷ «سوسیالیست‌ها و 
جنگ» را نوشت. او در سال ۱۹۲۸ از سوی بسیاری از رهبران احزاب 
سوسیالیستی اروپا کاندیدای جایزه صلح نوبل شد. اما کمیته صلح نوبل از 
دادن این جایزه به او خودداری کرد. 

در ۲۳۲ مارس ۱۹۳۲ اکثریت مجلس رایش آلمان قانونی را تصویب کرد 
که طی آن به حکومت ائتلافی هیتلر اجازه داده می‌شد برای چهار سال «برای 
از میان برداشتن فقر خلق و دولت» از حق قانونگذاری برخوردار گردد. 
فراکسیون «حزب سوسیال دمکرات آلمان» به این قانون رأی مخالف داد اما 
نتوانست از تصویب آن جلوگیری کند. طی ماه‌های مارس تا مه همان سال 
کابینه هیتلر قوانینی را به‌تصویب رساند که طی آن تمامی سندیکاهای 
کارگری منحل گردیدند و بسیاری از احزاب و از آن جمله «حزب سوسیال 
دمکرات آلمان» غیرقانونی شدند. بسیاری از احزاب نیز خود را منحل ساختند. 
سوسیالیست کارگری اسان حق فعالیت. علتی دا به‌این ترتیب 
دیکتاتوری هیتلر سراسر آلمان را فراگرفت. هیتلر به «رهبری خطا ناپذیر» 


o 


مخفف آن به آلمانی می‌شود ۸80۸۴ 
۱۸۳ 





بدل گشت و اطاعت از فرمان او وظیفه‌ای ملی تلقی شد. 

دیری نپائید که نازیسم در اتريش نیز آغاز به رشد کرد و در ۱۱ مارس 
۸ ارتش آلمان وارد اتریش شد و در انتخاباتی که در ۱۰ آوریل ۱۹۳۸ 
برگذار شد. ۹٩‏ درصد از رأی دهندگان خواستار پیوستن این کشور به 
امپراتوری آلمان شدند. 

در ۱۳ مارس ۰۱۹۳۸ یعنی دو روز پس از آن که ارتش هیتلری اتریش را 
اشغال کرد. کاتوتسکی توانست با كمك سفیر جمهوری چك در اتریش به 
هم‌راه همسرش لوئیزه " از آن کشور به پراگ فرار کند. آن دو از آن‌جا به 
آمستردام رفتند و کائوتسکی در ۱۷ اکتبر همان سال در این شهر درگذشت. 

لو کف تنسکن ی ا فال هة توسط رتش الان هیر ابارت 
گشتاپو درآمد و در اوت ۱۹۴۴ در اردوگاه کار اجباری ی جان خود 


را از دست داد. 


" لوئیزه کائوتسکی 90لا ناا در ۱۱ اوت ۱۸۶۴ در وین زاده شد و در ۱ نوامبر ۱۹۴۴ در 
آشوویتس درگذشت. او همسر کارل کائوتسکی و دوست صمیمی روزا لوکزامبورگ بود. او به‌همراه 
شوهرش در تشکیل حزب سوسیال دمکرات مستقل سهیم بود و پس از جنگ از سوی این حزب به 
نمایندگی انجمن شهر برلین برگزیده شد. او به هم‌راه کائوتسکی ۱۹۲۴ به وین بازگشت و ۱۹۲۹ 
کتابی دربره روزالوکرامبورگ انتشار داد. پس از اشغال هلند توسط ارتش آلمان هیتلری, لوئیزه 
چون بهودی بود. در آمستردام دستگیر و روانه اردوگاه کار اجباری آشوویتس شد و در آن‌جا 

درگذشت. 
Auschwitz‏ ۱7 
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